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۳۳ 


از تایشاشعه افتاب 4 میک دنو ۰ بالاخره درو تلثیر از و حرادت خورشید 
معدومشدند | سمان‌صاف حقبقت باچهرةبشاش ینماان در ده سبزه‌های خوشر نك 
و گلهای قشنت‌سردمبن معصود زظ مساقر رابخود مت نسیمروح بخش محبت 
ازطرف دیار دوست مشنول وزیدن‌است » دبگرخستگی وجود ندارد و دیگر غم و 
اندوه و 5 دربه و ناله درانجانست 
۱ ۳ برد دنسج شب ۰ باريك فردع سحرم 
اخرین نمونه اشتباه‌هم در ابنجانمام شد سرزمین دوست‌شپر مقصود اردوردر 
ار اف صاف و دوشن تملان ک دا ۱ 
بفرو دفتن‌دریا د گرم جاحت انس که بچنگک ا مده زامواج حوادث گپرم 
کحم 18 ۰ ۰ 115 ۰ 
این«دیطر اخر قدهوائیبت کذمسافر بر میداددنشنو ابشنو* چه اهنك دلنواژی. 
توبوددطن ایماه بی نظیر عمام هز ار شیر هاش سام شدسفر م 
رم 
عالم‌عالم د کر ات "نه‌سفری استو نه‌مسافری» طالب ومطلوب عاشق دمعشوق 
تصوراتی بودند همه معدوم شدند هل هژفتتده یگ 8 راهی است‌نه راهروی‌نه‌مقصد 


و نه‌منز لی بودهست وخواهد بود . 


۳۳۱ 
آری‌اوشخص طالب,حقیقت مساف خواهندة هجسم بود اگر درم خلهمتوقی 
تشاد کون ساکتن کم ادراعین سکناک مال عسله بطترف من 
ین فاقته یب 
اگر وقتی تصور قتکرد که راه را کم کرده در رتاش هه 4 وان ده 
و از این حال متأثر گشته شکایت ار باآهنگ دردنا کی می‌گفت 
وتو رش یخی گر دانهنانشنوهند از دباری که من گم‌شده منزل‌دارم 
7 فد کمی بی باشتباه خود برده ملتفت صشد که این اتتتامای هر حله 
از راء‌تتوده این کراهی قست از داه بودهاشت 1 وفت‌شتن واسه کقلیتا 
لِجه که باتشکر و امتنان آمیخته بوداین‌شعر را مبخواند . 
راست‌می برده‌است‌اشتر بان فطارماغمامء من ز کوری کج همیدیدم‌هپا: خو بشر | 
غافل :از لت که«هقلا رت تداشتر نه مپاری"است‌وانه افتزابان فلط اومت که 
با بای خودراهی که خود با کرده مشغول قدم زدن است و عالم اشتباه قسمتی ار 
راهست که او باز مکح ومیگذرد فهنتتکه این مه علظ اندکی کم تلهم 3 هوا 
قدری دوشن شد این شعر ازلبهای‌او شنیده‌منشود. 
وقت‌تنگو ناله بیحاصل‌چه باید کر د کار کار باین کر دحای ناله و فریاد ننست 
راستی راه عجیبی است. دد این راه‌چراغ از تازیکی‌شکایت دارد. رور دوشن 
راهن شتصب‌تکنيد: ایا آلشلاعی ور 
است با اتکه به سنند, انسان‌شاه فردقدرت طبیعت جوهره عالم وحود ای و 
عالم خلقت اظپاد عجز میکند ! ارنبستی‌دم میز ند او کش و جر کت سنوی نظر 
میکند» بلی‌اگر زندگانی مجسم ازمرک بترسدوبرای دفع آن متوسل‌بنیرخود شود 
اشتاه ات که بالاخره رقم آنرا بابد خو داز خود تموده ونذاند که جز ار هیچ 
جر و مرت و فنا حلو گری نخواهد کرد طالب دا باید چه در راه مقصود 
سبر دهد » آیا ۳ جز سعی و ین حجز طلب و خواستن در عالم وحود. 
وحود دارد ؛ ! 
و فتاه طرشت ایرموء وخسانظی که اسفان: و زمن زا ریت ساخته 


ایام 
اثر خامه ۲قای موسی نثری 
الا را فش سک ده بود هش ۳ چشم باز 1 خود را دور از بکانه 
مقظو نو یش مشاهده کر 3 باطر افو حوات شود تست لا ۱۱۳ 
خود را درتکایو دید کات کرد آنبا نبز مقصدی دارند و درطلب مقصود با ار هم 
سفرند با اه توساطن تا شایدر نج سفر را تخفیف دادهو با همراهان خوش طرف 
مقصو د روان شود . 
در محیطی که او رافع بای بو داعتماد بنفس وحود نداشت همه انکالی 4 الا 
مقلد بودند؛ او ازیی‌حستجوی مقصود بارسفر بسته و نمیتوانست چون ساکنن‌مراحل 
ین راه آرام بنشیند " این بود که در این مرحله بحکم محبط باناله های جانگداز 
و کریه های جیرخراش‌خود شودوعوغا با کرده و میخواست ۱۳۱ 
نزديك شود تصور م9 که غبر ار سعی و و او راهی برای رسبدن مقصود 
مو حود است و کسی در عالم هیستا که بو سبله باتك چشم و کلمات رقت آور کاس 
بحال او سوخته . از بدیختی اومتأثر شده و بالاخره عالاج درد او زا ماد * بپمین 
خیال گاهی از آسمان شکایت کرد وزمانی اختر طالم خویش را مورد ملامت قراد 
مداد . گرچه اه چون ساکنن این مر حله بغبرخود تکه رد و چنن‌مینمود که 
عوص راه رفتن شکایت از دوری راه 1 ۱ 
ولی همین ناله ها بمنز له صدای موتور مر کبی بودکه با کمال عجله او را 


بطرف مصد سبر میداد . 


۳۹ 
ر باعیات 
از کام در اینجهان بجزنام نبود ‏ زیرا که در او بغیر ناکام نبود 


پاتاسر این عروی دعنا دیدم ارام دلی در این دلادام نبود 


ان عاشقی ودنج کشیدن تا کی معشوقه بکامغير دیدن تا کی 
در وادی بر خار دویدن تا ند يك گل بمراد خود نچیدن تاکی 


يت عمر پی ياردويديم بس است جز چپره اغبارنديديم بس است 


گفتیم ره صواب میباید رفت خر بخطای‌خودرسيديم بس است 


دردا که نداشت درد ما درمانی فریاد 3 تست عصه زا بایانی 
از این دو بتر که همه روی زمین جستیم و نبافتیم يك انسانی 


از پر صلاح عالم کون و فساد . مردی باید سرشته از دانش وداد 
ایکاش که‌پیداشدی آن گوهرپاك .با خاك شدی جپانو دفتی برباد 


افسوس که عمری پی باطل بودم یعنی که زمردمان بی دل بودم 
غافل که دلی‌نبوده این تن ها را صدحیف کزین مسئله غافل بودم 


از هر خرو کار دلنوازی تا چند بادیش سفید بچه باری تا چند 
هشیر که 2 و کوتاه کن‌این روده‌درازی تاجند 


ازدهر نصیب ماشده است ایامی ۳-1 عبش نمانده‌است‌دراو جز نامی 


افسوس که (دزر شال ور مه و هفته ما صبحی تدمد خو تر از شاهی 
روزعر فه‌است‌اینك و فرداعیداست این نکته زمن‌شنو که بی‌تردیداست 
آندم که شناختی هماندم عرفه‌است فربانی او شدی هماندم عبداست 


درد هوس به بند مداوا تمیشود بنداشتند میشود اما نمیشود 


عشق است‌چار هو س و خودسری و لی انپم بدستو بازدن ما نمیشود 


۳۸ 
کربری‌کام دل ازحملةٌ لذات جپان . باز ناکام بمیری چوندادی یازی 
کام دل یار بر آرد نه جپان آ که‌باش در جهان یاد طلب باش اکر هشیاری 
ای‌خو شاروزو شب | نکه‌بپر حال که‌هست خاطرش سته باری بود و دلدادی 
توهنور آنه‌عناست نمیدانی‌چیست خویشرا عالم اسرار. چه می ننداری 
شترا 9 دیدن اسرار حپان بجز از وهم و تخیل ننماچی داری 
بپترین کار برستیدن يار است غمام 
زا نکهه کر تتوال‌بافت بهازایی کار 
بك شمه شراب و تکار شکر لبی آسوده خاطری و دفبق مودبی 
خر سا داد میشکنم توبه قدیم وزمی بباد روی تو تر میکنم لبی 
فتعو را شکنسة افکار بوده ام برد بی خبال بروز آورم شبی 
باه درس ۲ وید دا | لبيك هادسد د بی بانگ باربی 
سافی یبا که‌دردل بیدین شیح‌شهر جز امتیاز نیست مرادی و مطلبی 
بادر کن ایرفیق که مومن نبودٌ غبر ازهوای خویش بدینی و مذهبی 
آباحدیث‌توبه بگوش‌توخوشتراست ايك ترانه از دهن سیم غبغبی 
خوانانه‌ای و گرنه ننازی نداشتی " با خویشتن پیج کتایی ۶ 
حزدوستی مورر دراینعالم 2 مباد 
جز رندیت عمام بپر حال مشربی 


کاش| کنون 4 نیم لایق داجوئی‌ها 

ببخود ارل هوس رفتن این ده کردم 

نشدم ازیی داناو ننادانی خوش 
کحم ۳ ۰ 

هم مگر لطف توام باز رهاند ورنه 


بای‌از انداژه‌برون‌مینهی ایدل‌زشت است 


می شدم از طرفت مستحق دشنامی 


: ۱ ىِ 
طی‌نشد رین ره نا دفته بعمری دامی 
۳ 
بگذراندم بدو صد مت رعم ایامی 


گرزندی بر هم با فتم در دامی 


هو س همسری سل از خامی 


هرچه کردی همه‌ارروی هوی‌بو د عمام 
جرم‌کس نیست گر ازعمر ندیدی کامی 


نه | مده‌استو نه کر ده‌است‌برسشی سلامی 

عر ور حسن احازت مات 5۶ بسر سد 
سم رس 

چو ماه بپر تماشا ببام امد و گفتم 
ی ی ۳ 

ی در سمه سشدست. 2 بعزم رفص سا شد 


فراعم امت‌را تور کار کش ,را 


‌ 


۱ اي ححِ 
11 ارحدود بشر بای خودبرون‌ن‌گذاری 


نه سوی ده فرستاده نامه‌ای و یبامی 
لو از کدام دیادی جکاره‌ای و جه نامی 
کسی‌ندیده که سروی برویدازلب‌بامی 
چه روح بخش فعودی چه دلنواز فیامی 
که روزیش شده‌باشدبکوی‌دوست‌مقامی 


تو نب زچون‌همه چیزحهان‌درستوتمامی 


هت و ناژ تو وحمال توحانا 


حر 
مِ- 


هحِ_ 

۱ نو 3 وهوائی‌خوشو مپتاب شبی 
در مبان منو آن شاهد شی‌بن‌همه‌شت 
گاهی 4 بسرودی هترنم هی شد 


34 ۱ ۰ ۹ با و 


نیم شب‌بود که ازتاب‌می و گرمی حسن 


از ۳ خو آب بباشد بدو صدءشء ه و نار 


شاهدی بود و شرایی و نوای طربی 
بود حالی عجب ر نار و نبار عجبی 
نفنبده است حپان همچو توای طربی 
بر گشودی لب جان پروردانکه چه‌لبی 
در تن خویتر از حان وی افتاد تبی 


عذرها خواست ز یاران بچه‌ثرم وادیی 


تا هس بو دما 


عجب زدهر که بو ده‌است‌درآدهمچوسشی 


مرد ازاده نخو اهد بجپان حز بازی 


بدترین محنت ادم عم تنهائی او است 


سب 
باید و خوب حپان نمز ندارد کار 


حان‌سردند دراین‌محنت وعم بسیاری 


و وک فتاه هلان * تاوها یوس کشدی 
توت ی 9 2 


برای هرد دمراه تر ر دیو ودد خر 


۳۳۹ 


حجو ره ۶ ی مسا اب در دوعتا س 


خحدای 1 
2 ۳ میا 


چه‌دورخی چه بپشتی جهرحمتی چهعذا ب 


ف‌ 


تر اچه کار بارشاد دب کر آیشت یناما 
بگو که‌جام‌شرابی‌بیاودند و کبایی 


رت و کوش باع و ساز و آوازی 
نصیب من‌شده بو دند و قسمت حمعی 
فراهم ار بودیم کرد أ نکه‌نداشت 
تمام مجلسبان راز دار و محرم هم 
بخود رسیده و از دنج عیر ترواده 
مراد حمله‌یکی بودو با همان بو دند 
همه‌یکی شدمو دنهد اکن اهماه ود 
نوای مطرب ما تاره بود وروح‌انگیز 
نه‌ماه دیده بدوران‌خویش همچوشبی 


و 
نه سر جح مجلس مامبدهدسخن گوئی 


شران و ههد شنک و عشوه و ناری 
کرامتی شمر این قصه بلکه اعجازی 
بروز کار زه انجاهی هه آتقازع 
در آن میان نه سخن چینیو نه‌عمازی 
نه دانشی و نه دینی‌نه خواهشرو ازی 
نه صحبت همدانی نه یاد شیراری 
رداشت»کوتفیی ی لو او 
در آن سرود نه‌شوری‌بدو نه‌شهنادی 
نه روز گار شنیده‌است‌همجو آوازی 


نه وصف عشرتما عبکند غرلل"سازین 


غمام‌بو ده‌در آ ن‌بز مودیده ان شوت 


ولی بخواب چه مرد بلند پروازی 


ئ آثر کنو عیکرن بو د نهحو دداری 
چم 0 

نیم حو نخرم واه ازادی 

تو مپربان‌تر از آنی که‌بپريك تقصیر 

سری بهرت ٩۱‏ ۸۵| حم نکر ده‌ام تا حال 

نان وه درشب هحرت بخو آب‌می سسنم 

هن نکسم که‌تر امیپرستدازدل وجان 


که‌یش از نجه‌طمم‌داشتم توخودداری 
گرم اسر ع گرفتاز: اخقو یش مشماوها 
زیاس قپر خسوم یاوق 
والبات از تولمنت همیکشم خواری 
چه‌خونب که هسدیدهت به مدای 


2۵ ی از ویر توقع کند برستاوای 


بگوش من نرودوعظ شیغوپند غمام 
ات کشف‌توا کشدم شوان, کلتاوض 


یا که از سوی تو ادد بر هن بخامی. 


ت 


۳۹۵ 


بژیر بار حوادت قدش دو تاز گرد کسین که نیست دلش‌درعواام دگری 
که رفته تا بکنون بر فراز قله قاف کر آشیانه سیمرغ آودد خبری 
دهند حان و حجانان رسند مشتاقان چه سودها که برند از زیان مختصری 
غمام پر تماشای حلوه های‌بپار 
مجوردامن الوند جای خوبتری 
دارم از خیل بتان بپر پرستش یاری . سرد سیمین بدنی ماه شکر گفتاری 
پیش یاقوت لبش لعل بدخشان سنگی ‏ پیش کلبرك عذارش کل بستان خادی 
تاه بدا تاد منیفده ن نها . .که میاباز کفتااز نوس قاشع زغازی 
ماهرا با درخ دیباش پپائی نبود پیش خورشید سپارا نبود مقداری 
ایمه سیمتن ایگلبن شمشاد ‏ خراء ایکه‌در هر دو حپان‌جز تو ندارم باری 
حز تو ایجان حبان نیست مر هم نفسی حز تو ای راحت‌حان نبست مر ادلداری 
توتی آرام دل بی سرو سامان عمام 
عجن و غرشتندن روی تور تدلهم کاری 
نسیم دز وزش دابر دد گپتر دیزی داح شترا نکن کل ریری 
فتاده اند در آغوش هم گل و سنبل بهم معانقه دارند سدو تبریزی 
دراین‌هوای‌فرح بخشوباغ‌عشرت خیز . بنوش‌می که نه اهل صلاح و پرهیزی 
بس‌است‌خو اب‌سحر گاهی ایصنم برخیز که با تجلی خود شور ها برانگیزی 
اگر گرفته هوایت حدود هستی من عجب مدار که درون ر حد دلاویزی 
کت کر اه جر ین کرفت>ایدای بنیم جو نخرد تاج وتخت پرویزی 
غمام دامن الوند خاصه فصل ار 
نظیر باغ بپشت‌است‌درطرب‌خیزی 
کحاعیت سافی و بکیفمار شراأیی برای‌من .که حسابی نمانده‌استو کتابی 
خرابکن زمیمز آنکه روز کار نه ند بدور خویش چومن بنوای خانه‌خرابی 
علاج درد دلت کی شود زذانش و بیش که دفم تواهاگی تجت که فد رسرابی 
جه‌فرق کخد آخواز آنچه بو ده آول که نحل وا کنون‌شدی‌بشکل‌حبابی 


فر ستادم هز ار ان و 
نرادر سابه طوبی است منزل 
حمال حورت ار دل برده باشد 
| با کعته ای راهن ۳ ار ات 


چه می شد گر جوابی می نوشتی 
و در سینه نخم هپر ی 
۱ اخود دورخی اهل ببشتی 
که با دوی و دیا .اهل کنشتی 


عمام ار با هوای بالگ خوبان 


عالم ز تو در دیده من‌شدچو بپشتی 
اه 
باهجر وصال توچه حاحت که بسازند 
پک‌خون هس ۲ نهم تو ی امر و ز 
آباد کن‌از تروت خود جای خرایی 


بأت‌هفته‌فز وننء نیست‌جو کل مبرتو بر خیز 


فربان سرویای تو هر خو 
استاد ارل طنت 9 دم نسرستی 
از ببر کسان دوزخی و باغ بپشتی 
بعدازتوچه می‌ماند جز دودی‌وزشتی 
زان‌بیش که‌دوران کندت‌خا کی دخشتی 
چون لاله قدح گر بکف برلب کشتی 


افتاد غمام از عم‌روی‌تو بحبرت 


ایارروی خته و 
زاهد .نماز ورند ناز آردت به بیش 
کاری بکار غیر نداری وای عجب 
بروانه تو اند دل و حان ما ولی 
بار تواند از دل و جان خلق عالمی 
1 و ی 


ایجان من فدای تو دلداز ی 
ای پی نیار ار این دو یدرک 
بی: کاد هم نه‌ای ز پی کاد کیستی 
روشن نشد که شمع شب تار کیستی 
اما عبان ند که توخود یار کیستی 
ای فتنه حپان بی دیداد 


چیزی زمطلب تو نفهیده‌ام غمام 
11 تو در رمانه طلبکار کیستی 


رسد ز خودسریم هردقبقه درد سری 
جه ناسپا که گدشت شت‌آزتو و نیامد صبح 
من‌از کحاو تنعم کجا که‌چون‌غواس 


خوشای . دفبقی 4 ذ ۳ 
هزار غوطه 1 رنم ه بر 


بدامنم بنشین جای خون دل ایجان 
بلطفو دلبریت درمیان‌خوبان نیست 
ببخش جرم من ای. نازنین ندانستم 
بپیچ رد نتوانم ترا ز کف دادن 


۳۳ 


که راحت دل خونین داغداد منی 


علی الخصو ص دسا کر کار منی 
که تا محبت در انتظاد منی 


.2 
وین کمر مرو ی 


نشست‌درشب هست بدامن من و گفت 
غمام یار توا من از آ نکه‌یاد منی 


عم 
ماه رخحت مایه دیوانگی 
بیش رخت‌شعلهرقصان‌شمم 
ععو ز من دست نخو اهد کشید 
1 ار و 
هیچ کس دم دازوعظشیخ 
یافم جانانه خورد مرغ دل 


سرو قدت "افت فرزانگی 
ود 
1 ٍِ ی 
بر زند از شادی پرداتکی 
رم 

تا ننهم پای 1 
ماندیر او تن برچانگی 
با عم ی ابی‌و و دانکی 


ت 


لذتی انش نسند عمام 
ود دنل او خانکی 


شده است‌جو نتو شهی بارمنعجب باری 
سعادت آبدی شد دز تیب هن اگههر اسف 
پپیچ کار مزن دست جز پرستش‌یار 
از این کرشمه که‌ساقی‌بکار عالم کرد 
متاع عقل گران‌بودپیش اذاینو کنون 
جناب شیخج چسان رهنماشدی آخر 
چر آخمیده قدتا فلت ۳ بوده‌است 
خراب مانده‌ای شپهر عقلو در بت 


همسشه رت کار من‌عجب کار ی 
ط وز کار جنان کاری و چتتن بازی 
کمان عم کن که ارافن تخوایتر بو دکازی 
نه عاقلی بجپان ماند و نه هشاری 
بثیم جو نخرندش بپیچ باراری 
بدان جناب که بارت تمیدهد باری 
بذوشت از عم هجران دوستان باری 


و ه_ 
۳ دیار تو هر نداشت دیاری 


9 77 
عمام هرد مخوان در خپان مگر انرا 
که خسته شد بی ازادی گر فتاژی 


رین بالك و لطیف و خوش سرشتی 
ترا خواهم که زیبائی حفاملاة اسلك 


که حوری یا بپشتی 
ک 
1 ار دیوان کرو بر در سحزي 


۳۳۲ 


9 ده بعدا زاین 4 حفامب‌تنم ن‌حو رز 


۳ 8 
سرت راستی 


زود دزو غمصلحت 3 
‌) 


ی 
جه‌خوش بو 3 کهفر اه م‌ضُو ند ص-* نیکبار 


و مر ت۳9 


.گی) 


هوس‌نگر که‌در آغوش‌خویشتن خواهم 
هلت ِِِ او آفتان در فلکی 


ت حهان دز کناژ من باشد 
چه و ماهست پیش رخسارت 


زان فتته باکر ده بکه) لزغ "بالاشت 
ز پا فتادم د ميگوئيم شکیبا باش 


زمانه چون‌تو برچپره 


مانند پیش اذاین پس ازین نیزمیکنی 


بمشام ایدت عمام 


یز میکنی 

همانکه در دلم از عشقاوست‌غوغائی 
ینم درخ تمنائی 
پریوشی که بفرقم نمی نهد پائی 


نههست جول تن‌او گو 


۹ 1 ٍ 
رح جع و 
۳ دوز نها 


هری‌بدریائی 


نباشدم بتماشای حور پروائی 
که نیست دریر خورشید زد ره‌راحائی 
بلاست اینکه.بر افراختی نه بالائی 

من از کجا بخرم خاطر شکیبائی 


نخو اهد دانکت 


چا نکن همچو عمامت نوده شضدائی 


شه آن بود که که بود درخبان گداییکی 
میان این هم شم فا رت 
همه بیج خریده است نارشستش‌باد 
بترقاکه سرودی عالمی وکند مردی 
نبازهند تو هستند کافزو" موق 
بیمن عشق تویگذشته‌ام زغیرو کنون 
تو یار باش‌و جهان گو بدشمنی خیزد 


غمام از غم بیکانگی 


سر آاتکهافار اوهنتت شا کتای تا 
که‌خویشتن کند ازجانه دل‌فدای‌یکی 
کنبتکه هرد مهاداه هلاک 
که پای بند یکی باشد و برای یکی 
که کارساز یکی هستی‌دخدای یکی 
بجای جور هزاران کشم حفای یکی 
حفای حمله تلافی 3 وفای یکی 
خالاص نشد 


7 سم 
کرش "که اباشتتی شد ۱ شنایدکين 


زجان و دل پرستم ترا که یار منی 
مرا بباغ بپشت و قصور حورچه کار 
علام‌طالع و اقبال خویش خواهم شد 


ترار بخش دل و جان بیقراد منی 
که حوری‌من و باغ من و بهار منی 
اگر بخوات بینم در اختیاد منی 


بامن [ چه کار داری تو 
دست‌شوق توای‌پری رخسار 
نرسی گر بداد من پرسد 
اسان تکنوان ایو ور هلت 
گرنه پیند جمال دلکش‌تو 
چشم مست ودهان شیرینت 


9 نورد داز عالم 


۳۹ 


من مسلمانم و تو نرسائی 
ار را 
در حپان کار من برسوائی 
چون تو مه بادة بزیبائی 
جز زبان چیست‌سود بینائی 
مب‌کشندم بباده پیمائی 


عالم خوبی و دلادائی 


با تو عالم ز دست داد عمام 
که تو خود عالمی بتنهائی 


سم 


ساقی بیاد يار من انشوخ ادمنی 
يك ساغر ارییاد دخش‌دد کشی‌درست 
درشب نپانشد است‌زشرم رخ تو ماه 
درعهد حسنت‌ای بت سیمنن‌عذاد من 
عالم زچشم مست‌تومستوتومی‌طلب 
عشقبجوان انکام رساندا نت4 عقل ابیز 
چون کرمببله‌جان‌خود ازدست‌میدهی 


7 


ی ده که وادهیم ز تشویشو ایمنی 


زانر ری هیچ رو ننماید بروشنی 
کازی ن بنده سر نزند حز برهمتی 
۰ ک 
خود عرن بپشتی و حویای شش 
ای واه ای ار مش 


دین تارهای رهم وه ی 


باژ | و با غمام بده دست دوستی 


شایسته نیست ازتود گر جنكتودشمنی 


تاکز کفاقه ره زره کت 
خود بسته" کمن خودم کرد چرا 
چشمت بغمز مب‌کشده| ین چهر ند بتیلعت 
باورمکن که‌هو شمن آ دای 
شبرین تری زشاهد ارمن که عقل را 
مستی و لاابالی و با چشم نیمخواب 
یکباره میبری ز میان تلخضی جفا 


تا چند تیغ کشتن من تیز میکنی 
دی سر من تغافل و برهیز سکن 
حانا چرا حمات خون ی 
تا بر دخم تا دلاوات رز میک 


ی 
دیو انه فرب خسرو بردیر هیکنی 
آهنگ‌شب‌نشین وسحر خیز میکنی 


و نی که خنده‌های شا ریز ح ی 


هز.ر حون ببخو د کشدة در عمر 
بعمر خویش جپانگرد بود؛ لیکن 
گرفتم اينکه ندانستة طریق صلاح 


کدام‌راحت اراین‌دست,ء باردن دبدی 
ی نقطه دانش دمی نیگن رصیق 
چرا ز مردم صاحبنظر نبرسیدی 


جه وفت مبرسی ای‌مبوء اصدغمام 
که ان متظرانرا اسلا تبای 


برسر محکم‌تو مجر ااست که‌شاهنشاهی 
جلوه‌ها میکنی اندر نظر بی خبران 
ر ین‌همه نازو تغافل‌عرضت‌چیست بر 
تو بسردقت من سوخته آتی هیسهات 
سر فر ازی من ایسرو که‌با قد بلند 
ً- هر ار پیروی عشق بتان 


ور دل شاه برست من مست آکامن 
باوجودیکه خودازغرت من آ گاهی 
این‌سرو نیغا گر کشتنمن میخواهی 
که فقیرم من‌درویشوتو صاحبجاهی 
پیش بالای سهی قامت من کوتاهی 
رهنمائی مکن ای‌عقل که خود گمراهی 


کار من باتو نهایت نبذیرد چو غمام 
زآانکه سوسته گدائیمو تو دایم شاهی 


خوش است اده ناییژ یار سیم تنی 
گر اين چپاد میسر شوند ذاهد دا 
بنوش باده و منیوش پند واعظ شهر 
بپیچ دوی نداند ربان مرغان را 
پباله گیرو تماشای سیر عالم تک 
اساس دهر نه ویران شود نه آبادان 
خوش‌است گوشه نشینی‌دراینز مان‌لیکن 
۱ ی نیامده بو دیا کمان تمنتکر دم 
چو موی سوخته پیجد بخوددلعشاق 


هوای روح فزائی و کوش چمنی 
حدیث توبه نخواهد بهیچ انجمنی 
که جز بصرفاخود نشنوی‌ازاوسخنی 
چو در مقام سلیمان نشیند اهرمنی 
کول زمانه نیینی غریب تر ز هنی 
ز علم‌همچو توئی یاز جپل همجومنی 
بزیر سای بیدی و گوشةٌ چمنی 
که‌جان محض هویداشود بشکل‌تنی 
۳-1 بزلف دلاويزت اوفتد شکنا 


نباشد اهل نصیحت که‌باشدش چوغمام 
بگردن از سر رلف پریوشان دسنی 
ترسم ایدل فریب ترسائی کزتو خر شوم کلیسائی 


۳ 
ور از و صبر بیغما دهند ازسر شوق باه حلوة حسنت بتان یقمائی 
خوشا یی کت بمستی درشستأنر | بروی عر سندی و چهره کشا 
غمام طرة آنفوخ لا ابالی دا 
کی کر فتکة بنپاد سر برسوائی 
ی‌خوش آ ندم که‌چو گل‌پرده‌زرخ‌باز کنی 
لذت مجلس مستان همه ات که 
من کحا و طمع ره کار 
ِ ایمظرب مستان‌چه‌شود کزره اطف چنگ عبشی بی‌ما غمزده گان ساز کنی 
تا کی ایمرغ رد ۱ له انیت کی اپیم خوسطله بزواز کنی 
خون‌دل‌مسشود از چشم توچون‌حوی‌روان رک هو ای فد ولو ۳ اف لژ کتی 
تبون امه ماتنگهتد آ کر از رازمگر 


_- همصحیتی مردم عماز ۹ 


قد بر افراری و بر سرو چمن نار دی 
ار یو وبا اعا کی 


با رخ خویش بخورشد فلك ی 


ی 


چه میشود ثلا گر تو یار من باشی ‏ بطود فرض شبی در کنار من باشی 


باتفاق عتلن نارنن دودا نی تیا انکه صممانه بار من باشی 
جه روز هاکه راطف نو منتظر بودم شبی انشی هل «+سقوه ان من باشی 
با 


توقم علطی بود از آن بزر گتری 
تو حاقشن دام گشته رهی دولت 


عمام+چا. عي عالم 


عزیز هن که آتو در اختبار من باشی 
اکه امین دل این اعتناوا هن ! باهیی 
کر سر روان لاله زار من باشی 


ز ابا اننتداژد 


۲ وم 
باطف‌خو یش | پکاخت کر من باشی 


کزنش کید اجوال ما ردو 
دلیل یاری من باتو از حد افزهو نست 
3 یاد تومبداد دسم بی مپری 
هزار یار گرفت در پا ی 
دسلا فلانست اطخ نجات 


عزیز من تو مگر دوستی نورزیدی 
عجب که باز تواز من بشكثوتردیدی 
چرا بدانش وارون ار نخندیدی 
بگوکز اینپمه بستان چه میوچیدی 


هنوز باز گر فتار یاس و امیدی 


۱۰۸ 


دائما دارد غمام ازدیدن چشم خمارین 
مستی‌کاندد پیش‌هر گز نمیاید خماری 


سر آخاد :روز ,گاه خود اپاراستی 
کنون باید شراب ناب نوشید 
جزاین‌عیشی نمبخواهم که‌باشد 
زرافغان کن میان تنگدستان 
مرا با سربلندی نیست کاری 
زپ‌اخواهم در افتادن که عشقم 
دلا دیدی که جز باغعشق خوبان 
نو 9 1 عپدو یمان 


دسید از پی زمان‌عشقو مستی 
بترأك عقل گفتو خود پرستی 
ندیمم یار و کارم‌عشقو مستی 
برغم روزکٌار ۱ 
بمستی می سیازم راه پستی 
خلل افیکندة در بنیان هستی 
ز دام خود برستبپا نرستی 
چرا ار دوز اول عهد بستی 


غماما ,بپتر. ان بودت کة مان 


نمی بستی چه آخرمی‌شکستی 


تاکی ایدل رعم خویش‌جگرخون باشی 
دیده بردوز از این شلد رعتا با ی 
کارخود خوب کن و ارعم دایمن باش 
همچو فارون بزمین درشوی آخرناچار 
هوش وتوشت برود از سروانتن ناچار 
آجشی جوی, گراورزنده شود طردهدان 
بار خود دا بدو عالم مده‌اژ کف زنهار 
در مامی کهبزرگان حهان‌جلوه کنند 


ترك خود گبر کزاین مبلکه بیردن باشی 
شبی آ موی ار دردوشبی‌خون باأشی 
تا بکی منتظر خوبی گردون باشی 
۳3 بجان درطلب دولت قارون باشی 
گر شب و دوز پی باده و افیون باشی 
تا ۳ در پی افسانه و افسون باشی 
ورنه رین داد وستد بکسر هم باشی 


تون داش ون جک 


جاهلی گر نرهی ازغم دل همچو غمام 
ورخود از دوده سقراط وفلاطون‌باشی 


ترا بغازه چه‌حاجت که دخ بیادائی 


ببوی زلف تو چون دامن صبا گیرم 
هو فهاه اف آزن‌مینندا تست 


که‌شمعجمعی و چون‌مه بحسنیکتائی 
اد باد بیمائی 
که سرو ماه رخ و ماه سرو بالاگی 


آیاتفل است اینکه نو خافط بسک زا 


ببخودچگویمت که چهپادیده‌ که نیست 
ماه تمام.«بیش رخت نوز بخشل نیْست 
صد آفرین بیحشم نظر باز من کند 
بگذر ز خاك تبره که افلاك هم ندید 
هر کس که زنده شد ببوای نو درحبّان 


۱۰۷ 


در سیم خام گشته تبان سک خاره کر 
دور از تو درد های دلم را شماده ی 
با آفتان حلوه ستارد ی 
هرکس که میکند بجمالت نظاده ئی 


هجو رحت ماه باره‌ئی 


تداود 


در دور خوش 
۳3 ۳ دورد ع.ر دو باره ی 


کا عی‌است بپر بردن دین ودل‌غمام 


ار چشم مست عقل فرست آشاده‌تی 


تا عقل دور بن نشود بار [۳ 
ار ان ات در بان 
جز عقل دوست‌نیست برای تشر کی 
آدم ۳1 ز بای در اد عجب مدار 
همغن ان 
شطان ندید ز آدم مسجود غیر خاله 
ی نی بوذ بر ۰ (خش 


باور مکن که خوب شود ‏ کای آدمی 


دشمن رن قوه نندار آدمی 


جزوهم نیست دشمن‌خونخوار ادمی 
سس هلاگدو با شود. از باز ادمی 
عقل فرشته مات اکتن نادب 
1 


بودی تست تشهب دلذار ادمی 


اخر غمام رحمت رورا کار شا 


خواهدشدن زروی کرم یار آدمی 


وه چه خوش باشد که‌چون کلبن بطرف جویباری 
باغ‌خرم گل فروزان یاردلجو جام پرمی 
ابرنیسانی زهرسوقطرهافتانست | کنون 
لب بدعوی‌بر گشایو برده ازصوزت برافکن 


مست‌حسن خو یشی3 ین هستی | چشم تو پیدا 


آن داتفه ود کر آن۳ ۳ تن ای 
گرفی ازدست‌توباهنساقی مجلس تو با 


آتش‌نمرودیان باوی کند کار گلستان 


سار ین بدستم خاصه‌ازدست نگاری 
دنه گر دون 4 فصو هعز 
تا که نا 09 ره غباری 
تا ز کار دلر بائی هر 


تون ین رو زگاری 


ی د‌ کتار 
ایمجب کاندرچنین مستی‌بخو بی هوشیاری 
باکدام أَئین مطلوبی که درخاطر نداری 
در درعالم ؛ ۳ اهد بود کاری 

چون‌خلیل آ نر | کهدردل‌باشد 


۳۰۹ 


که‌حان‌مرده‌دلان ازدمش‌نگردد ۳ 
بیاه عیش کن اندر چمن بنالهٌ نی 
فسرده از اثر توبه ها دماغ غمام 


ناش اده را شوش رفن کباش 
یاه و ناله واعظ امید خبری نست 


خدایرا بدهش باده های پی ددبی 


هر که بی‌یاد تو ازسینه بر آرد نفسی 
نفس اماره بامر تو مسلمان نشود 
همه در دام و گر از دام رهائی یابند 
قله قاف ۹ سمرغان است 
عاقل آن ني‌که ره کوه و بیابان‌گیرد 
خالك بد گوهر این باغ نمیرویاند 
و بفریاد من خسته نداد 


نفسش نیست بجز تخم هوا و هوسی 
میر نظمیه نترسد رد نبیب عسسی 
در زمان جای گزینند بکنج قفسی 
رن راه‌تیر ده‌است بداتجامدکشی 
ادیی بانگ در آمی و فغان حرسی 
درچمن‌بر کت گلی جز بس رخاروخسی 
یا نبوده‌است دراین‌مرحله فریاددسی 


روی پاکیزءُ اخلاص ندیدم نفسی 


شدم اسر بت دلفریب ترسائی 
جه اعتماد باسلام او توان کردن 
عرودمستی و حسنش‌مجال می‌ندهد 
زعکس عارض او خاطرم گلستان است 
بر آنسرم که گرم بخت‌یاودی بکند 
سی ی این ارمنی بت‌طناز 


ری ماه مجلتر" ادلی 
که مبدهد دل‌خودرا بشوخ‌ترساگی 
که بر نید بسرکشتگان خود پائی 
مباد گردش باغی و سیر صحرائی 
ردست ادبکشم حام عشرت افزائی 
پپا کند ز دخ خوب خویش غوغائی 
که عقل مردم نادان بدست داناگی 


52 ازدرش بدرون شدچنن‌دلاداتی 


ندیده بر فلت درته‌ام دوره خویش 


چنو پریوشی و چون عماء شیدائی 


| کنون که نسست از عم هجر توچاره‌ثی 
رحمی که عاشمان تو اشوخرس ال 


گاهی تفقدی کن و 9 اشاره تی 


سوزند در فراق و ندارند چاره ی 


تو با این دابری و ۳ 
به از آهو بپنگام نگاهی 
کاس چو در حال فعودی 
سرم از وق گفتار نومست است 
هلال از آسمان تابد نداند 


4 


دلربائی شپر باری 


بک و کز خیل مهرویان کدامی 
به از طامس در وفت خرامی 

سپی سروی چودر حال فیامی 
دبس شکرلب و شیرین کلامی 

که بر روی زمبن ماه تمامی 
بملك دلیری عالی مقامی 


ور ر 3 
بنازم میکشی اما ندانم کدامین حرمرا در انتقامی 
ترا میجستم ازرژر نخستین ترا خواهم الی‌یوم القیامی 
نمیدانم ولی بااین نکوتی 
گمان‌دارم که‌دلدارغمامی 


شراب تلخ وش و ساقی هر دهنی 
بپر کجاکه فراهم شود غنیمت دان 
بنوش‌باده و ازوصل همدمان‌خوش‌باش 
نه هیچ بپتر تا فان کت دواد بود 
سعادتی است, که کمتو بدست میاید 
تیج یی نت دس است کز چنن یارانن 
گراین‌سعادت ودولت نیس ی دد 
ازاین جماعت‌يات رنگ‌درجهان‌امروز 


سه‌چارهمدم روشن رو ان‌خوش‌سخنی 
چه در میان شبستان چه گوشٌ چمنی 
که اين مقام میسر نبوده در ذعنی 
نه هیچ‌خوشتر ازاین میتوان گزیدفنی 
خدا کند که بیفتد بچنگ همچومنی 
بدور خویش فراهم به بیند انجمنی 
ه یاد شیخ کنم نی هوای برهمنی 
نمانده جز بزبانهای مردمان سخنی 


عمام حان ۷۹ نثار خواهد ند 


| گر به‌بیند از ایشان بچشم خویش‌تنی 


با و که ات تفت فصل‌بپمن ودی 
باد. اهد و حتفیام باده نوشیدن 
بتاب رهد توان سوختن ولی تا چند 
مکنان نیز م فگل م‌مشند. بیباط تعبلط 
صفای دامن الوند دا نشان ندهند 


برفت دور عم و محنت فراق اد بی 
کجاست ساقی کلچپره گو بیاور می 
زعیش دیده توان دوختن ولی تا کی 
بساط توبه همان به که باز گرددطی 
فراز قلهٌ البرز و شیب لگ ری 


در آن مقام که عشق توفتنه‌انگیزد 


تردن 3 شبدای‌من چگو نه 3 
جهان به‌بند گیت سرفرود می آورد 


بپیچ کاد نبایند عقل و داناثی 
پجر چونتو پریزاده‌ای شکیبائی 


اگر سر تو فرود آمدی بمولائی 


اگرغمام رمینای عشق مست شود 
بپیج دوی نترسد ر چرخ مینائی 


جون مه همیشه شمع شب‌تار بوده‌ئی 
شاهی " بدلبزی و برای من گذا 
حسن معوری تو و روح مجسمی 
يك موی کم‌نداشتی ازحسنو دلبری 
توت دوف دزی مکر نو کر 
ماتم از اینکه با همه ناز و سر کشی 
انش رگذشت دوه چم[ کیم در 
تا کی جفا و ناز و تفافل عزیز من 


سم 


سر 2 سبی قد"و گل ببخار بوده ثی 
هرگز نبوده‌ای کم و بسیاد بوده ی 
آشون مست و فتنة هشبار بوده ی 
الا هسنکه سح ار ۳ بوده ثی 
۲ 
ار حال من چگونه خبرداد بوده تی 
با من هميشه خفته و بدار بوده ی 


باد آور انزمان که مرا باز بوده‌ئی 


اخر چرا بپیچ فروشی دل غمام 


چون او لش بلطف خریدار بوده‌تی 


اهشیب ان‌مشرق ات درز ات شمری 
آمدیوه کهچه‌خوب آمدی‌ایجان‌جهان 
توئی امروز که دلیند حپانی هبپات 
این توئی جلوه‌گر اندرنظرم یا ناگاه 
چون‌تو فرز ندیر چپره تخو آهنگ ورد 
۱ 
برده بردار که در دفترمانی‌هم نیست 
آنکه ره عشق خطر هادارد 


مر بلکه ددم هتران ی 
ایجپان بپر نثار قدمت مختصری 
که دل کس ببرد جلوه یاد دگری 
بر من از گلغن فر دو سگشودند دری 
مادری كت زیری باشد واز مه بدری 
مادر دهر نزاید چوتو دیگر پسری 
قشی از صورت‌خوب تودلا ویز تری 
من جز او درره عشق‌توندیدم خطری 


چشم اقلااك هم اینماه نمیدید غمام 
گر تمیکرد بر اینخاك نشینان کنری 


عیسبی نهتیدايك بافسون‌روح‌بنوش 


در کار من کرامت‌واعجاز کر ده‌ئی 


اوصاف بار با دگران گفته‌ای غمام 
پیش مکسحکایت شیباز کرده‌تی 


دلم را برده شوخ دلتر تافسین 

حفایش ار وفای و یه 
فلك گر دورخویش ازسر بگیرد 
دلم را نیست جز رویش خیالی 
او باشد طبیب درد مندان 
شود چشم حپان دوشن گر آرد 
زر خالس شود قلب جبانی 
نیابی جز هوایش ت۳۹ 
به بینش‌بامن‌ای آ نکس که گفتی 


پریرخسار؛ بللا بلائی 
جفا کای به از هر با دفائی 
د گر جوتن. او "نیارد ذلرباگی 
سرم دا نیست جز وصلش‌هوائی 
نخو اهد هیچ بیمادی شفائی 
صبا از ده‌گذارش خال پائی 
گر از دصلش بیابد کیمیائی 
نبینی جز جمالش دهنمائی 
باز گدایی 


نیک دد بادشه 


کسی_نشناسنش جز من بعالم 


نو یر( ماهس 


تارخ از می‌عرق آلوده‌و گلگون‌کردی 
آرام گرفت 
گرنة فتنة عالم بحه علت امروز 
چه بلاقی تو که تا برده زرخ بگشودی 


دل دیوانه بدیدار تو 


عقل من شیفته چپره دیبای تو بود 
2ص 
بای در دایره حسن نهادی ف ات گناد 


اشنائی 

ازنگاهی دل صاحبنظران خون کردی 
ای پری چپره ندانم که‌چه افسونکردی 
هدعاق تن وهفتون, «گردش 
وضع آفاق ييك جلوه د گر گون‌کردی 
طبع من نیز اسیر قد موزدن کردی 
۳ همه از دایره برون ثردی 


بردی از ده بنگاهی دل دانای غمام 


آ نچه‌عالم تتوانست‌توا کتون رد 


تباقر بده خداو ند حسن و دیبائی 
نشان‌نداده‌کسی تا کنون دراینعالم 
بعپد حسن تو صاحبدلان دانخنتف 


1 ی‌نظیر تو در دل کی رعنائی 


۳ نظبر تو در دلبری وذیبائی 
حصمِِ 


تن ۲ عاشقی و شیدائی 


گربدین حسن‌وجمال ازدرعشاق‌دد ی 
و نتوان‌دم زدن‌آارمحنت هجران 
گر بدان‌شیوه که‌خوددا نی ومن بازخر امی 
هر که ناگاه بدام سر ژلف تو بیفتد 
روز کارم نگشاید گرهاز کار که دیگر 
همه دشنام دهندم کفحرا مستیشدا 
نهببگل‌مانیو نی‌سرو به ازحانی و از دل 


همه را گت عم از 11 کم بزدائی 
کهغم هردوحپان مرود از دل چو ببائی 
بیکی جلوه‌دل از عادف د عاهی بربائی 
بسته گر دذ برخش از همه‌سوداه‌رهاتی 
جزسرانگشت‌توهر گز نکند‌قده کتائی 
کس نپرسد زتو کاینقدرپریچپره چرائی 


منکه‌حبران‌شدم از وصف‌تو خر چه‌بلائی 


سوخت مانندغمام ارعم دل حان حپانی 
ای رهاننده حانهای گر فتار کجائی 


تررت ور تکوی رسانده تا حائی 
مه‌است‌اینکه بر افر دختی نه رخساری 
عجب نباشداز آ نان کت پروست دا 
یوت فافنی تا عانیر مدز 
بيك‌تبسم شبرینو يك سلام خوشم 
بدام نگاهت چو من نمبافتاد 


۳ 


از انزمان که توبر خاستی بدلداری 


که نیستت بگرفتار خویش پردائی 
بلاست اینکه بر افراختی نه بالائی 
در | نز مان که‌تیوداست عون وی 
ا گر نبود در او چون‌تو عالم آدائتی 
ندارم ازلب لعلت جز این تمنائی 
اگر ز تر گس مستت نبود: ایمائی 
رو رتور ام تشر 


ببار باده که عالم دگر نخو اهد دید 


پریوشیچوتو و چون غماماشیداتی 


زاندم که‌برده ازرخ‌خودباز کرده‌ای 
همنو نم از نو کر همه لت روز کار 
ممتاز بوده‌ای زمراهم بحسن خویش 
پیوسته پیش دیدة من خوب بوده‌ای 
باز آر لو لو از دردندان‌شکسته کی 


باحسن روی خود همدانر ابچشم‌من 


در چشم من قیامتی ۶ کرده 7 
سا هر اسبعدی مت اثر از کرده تی 
درعشق خود یکانة و ما۱ 
گر‌دلنواز بوده و کرناز کر 
دردم که لب‌بخنده زهم‌باز کرده‌تئی 


صد بار بپتر ازدی د شبراز کرده‌گی 


بجز هوای توای آرژوی زنده دلان 
وتاب | تشنه دیدار قاتل خویشند 
بپبشت 5 متصور شدی در اینعالم 
حربف عشق تورندان و باك بازانند 


از انزمان که برویتوبر گشودم‌چشم 


نمانده در دلمن آرزوی بیش و کی 
مگسشگان ۳ ۱۹ نمیرسد المی 
بییش دویتو قیمت نداشتی درمی 
که حان دهند و بابرو نیاورند خمی 
نمانده در دل حه رسند من‌ملالد غمی 


غمام دیده گردون د کنو آخد دید 
بژهمبی چوهن «چون نگادمن صشمی 


ربوده دل ز کفم لعبت پریردگی 
نه من چه گوی‌بچو گان اداسیرمدبس 
چه‌چاره‌داشت بجزجان‌سپر دنو تسليم 
چم ند عاقلو فررانه ماند آن سدل 
گر آسمان وزمین متفق شوند امروز 
اه تا هی اتسرر نیش 
ندیده دید ذال فسون کر ایام 
باتفاق چان اژنین دودانی 

بجلو ه گاه 


بت شکر دهنی ماه عنبرین موئی 
کهماددرخچو گان‌او 9 ن‌گوگی 
چو صید چنگل شبباز گشت تیپوئی 
که هردم ازنظرش بگذرد پریردثی 
راد ۳ 
و گر روان شود از آب چشممن‌جوئی 
چوچشم‌مست توافسونگریوجادوئی 
اگر چو روی دلادیز باشدت خوگی 


توای ماه دلفریب غمام 


گر یختعقلزسوئی‌ودانش ازسوئی 


شبی که از اثر باده سی,گیرالق) باشی 
یکام تشنه 1 زند گل دیزی 
سرشکم ار دل خونین بچپره‌پیداشد 
هزار مرتبه دلجوتری ز ماه فلت 


روانم از تن تفا قمد در اشساعت۳ 


گرت قب‌اس بحورهپری‌کنند امروز 


روا نبود که من ستو همچو بروانه 


عمام اهل نظر عاشقت 


هزار با دلاویز تر زجان باشی 
دم ی کر آن‌لب شین رفشان‌باشی 
کجارداست که از چشم من نبان‌باشی 
علی الخصوص زمانیکه مپربان باشی 
که‌بپیش‌دیدهة من‌هچوجان‌رو آن‌باشی 
هزار مرتبه بپتر از اين و آن باشی 
دیگران‌باشی 


بجان بسورم وتو شمع 


نمیخه اند 


5 ثر حور دلارام در فغان‌باشی 


عزت نیافت‌از ره‌دعوی کسی‌غمام 
لاف" فتتاواانت نبر 9 لا کی 


ای خوبی از کتانا ضقانت لو یی 
۹1 حبات از لب لعلتِ نمونه‌ای 
خیل غم تو خانه من میکند خراب 
پرهم‌خوردچه‌خاطر من‌وضع‌مملکت 
عمری ز حور آنمه بی مپرسوختم 
آورد هرنالا که لت یتوافت بر مرخ 
شوق پری که دردل شیدا شود بدید 
بلقت شرف ازکتمل ابا حفا شکننت 


زیباگی از شمایل خوبت ددوایتی 
باغ بپشت از دخح خوبت حکایتی 
ود من بای بنگاهعی حمایتی 
گرفتنة بود چو تو در هر ولایتی 
دین‌طرفه‌تر که‌هیچ کر ۲ 
باری که کر دح هر کس رعایتی 
کی میکند بخاطر عاقل سرایتی 
دردا که جور بار ندارد نپهایتی 


راندم ۹ دل بلعل ی داده‌ام عمام 
یکدم نداشت بامن بیدل عنایتی 


توگی بکانة عالم بحسن معذوری 
بدام عشق چو من هیگه نبفتادی 
چسان‌بخان‌خویش آورم‌هن‌دردیش 
هِ__ عم 
چو شاخ گل‌متمایل همیشوی گوئی 
اگر توشوخ پریجهره ددببشت ی 
9 ۰ 4 با 
۳ 7 شلات ن 
کش که ر وی‌تو دیده‌است‌خوی‌میداند 


یل کر که بر سوم بان تباشن 


که‌اینقدرب رخ‌خوب خویش‌مفروری 
۱ ت بحالت‌مندحم نبست‌معدوری 
تب برد در همه عالم بحسن‌مشپوری 
جومن زمستی چشمان‌خویش‌مخموری 
۳ وک مر التفات با حوری 
که فرقپاست‌میان خماری و کوری 
که‌من‌چه میکنمازرو زکارمپجوری 


درست باز نداند عذاب رنجودی 


ترا هم آورد اخر بدام خویش غمام 

عبت بو بلتیر خسویش هشوگ 
مرا زشوق اس خوش از وه که‌حان خسته‌دلان زنده‌میکندیدهی 
رحسرت لب لعلش بسوختم عمری ولی‌چه‌سود که بامن‌سخن نگفت‌دهی 


بمن چنان نگردچشم او کش گر د‌ گدای دراه نشین دا امیر محتشم 


چو ماه بر فك‌حسن بی‌قرین باشی 
هزآرصورت چین‌بر رخ توحبرانست 
منم که‌شوق توام‌میکشدچکونه رواست 
برون‌شداز دل‌من آرزوی هر چیزی 
که اینقدر ازعاشقان گر ق ۳ 


۳ 


تم ود ریت با 


۱۹۹ 


اگر چراغ گدایان شب نشین‌باشی 
کجارو ات که هو نگارچان باشی 
که‌با من‌ایمه نامپربان بکین باشی 
مگرهمین که توام يار داستین باشی 
هط و که اینقدر نار نین باشی 
که شمع‌مجاسعشاق‌شب‌نشین‌باشی 


که برسرلطفی توبا غمام امرور 
چه‌خوب بود که پیوسته همچنان باشی 


باور نميکنم که بمیخانه مبروی 
با این نگاهپ رخطروچشم نیم مست 
خوبان کجا بای قدر تو میرسند 
هلک آورد روز کار 
باجزتوهیج‌انس نگیرددلم که‌نیست 
کشت گان خوش کذازی نسکنین 
گر کج کت ی کلاهوخرامان‌شوی‌بناز 


تا ساعری بنوشی و افسانه بشنوی 
دانسته اک عشاق مبروی 
حادو کجاودست درخشان موسوی 
و قدر دقیمت ارذنك مانوی 
غیر از یا ممونس محمود غزنوی 
بارات که هست‌در لبت انفاس‌عیسوی 
ویران 3 عمارت ایمان مولوی 


پند غمام بشنو و تخم وفا بک‌ار 


تادررمان‌خو ش‌همین کته بدروی 


امروز جان من تو دلادام عالمی 
بانك تگاه تانق روزنده , هب‌کنوم 
کس بارخ تو دعوی خوبی نمی‌کند 
افونی از لب تو مرا زنده میکند 
جانم ز تا آتش دودی پسوختی 
دوری مکن ز صحبت عشاق بیقر اد 
هیچ گپ ی که برسر زاهدچه میرود 
یه این یره آده‌زدی ۳( 


واندر مبان خلق بخو بی ۳ 
چشم بد از تو دور که‌حانان عالمی 
کامروز در فنون ملاحت سلام 
جانا ۳ توهمدم عیسی این‌مریمی 
خرم روان آنکه تواش یار همدمی 
کامر ور زخم خسته‌دلانراتومرهمی 
چون‌مست‌می‌خر میور ندا نهمیچمی 

راه «تری, نید رخ دلیتد آدمی 


ی 


۱۹۸ 


۳ ۳ ۳ بر بچپر ه 


0 دیدن 


کز من و حال من شیفته غافل باشی 
گرم ایماه. شبی شاهد محقل ناشی 


فا فقوت بر هرز نه ببتی جو عمام 


۳ دربر آن‌شاهدخوشگل باشی 


راستی‌دیوانه‌ام کر دما ست زره و خحکجکلاهی 
بت مسب نبمخوایش 1 واه وا نش 
کی‌چمن دلکشتر ازبالای او برورده‌سروی 
تس عم حح. 
دررخم سپوا بجای‌دیگری‌خندید و گفتم 
1 ن 
خبل تقوی هدر ود اش شیر 
1 نکه‌در گاه‌نوازش میخرد کاهی بکوهی 
هر گر از قدر بلندت کم نخو اهد گشت چیزی 
کی قضا ویران کند ملت‌جهانر ابسخلافی 


بخ ویر ان‌شودملکی که نبو دحکمرانش 


0 همدم شود آنمه غمام خر 


قالش ابر مان لعبت در و سیاهی 
عخانمان هوشپاران کرده ویران اناد 
کی فلت روشن تر ازرخساراو آورده‌ماهی 
کس بدین شیر بنی و خو بی نکر ده است اشتباهی 
باکسارست ارو ۱۳۵ قلب سیاهی 
دم یه 
گر برسی خال‌ما افتادکان راگاه گاهی 
کی‌قدر درخون نشاندعالمی‌را بنکواافم 
لاحرم‌ظلمش بسوزدچون ندارددادخو اهی 


۳ ۵ 


همنشن هرگز نگردد ی پادشاهی 


گرچه می بینم بدور خویش دیبا عالمی 

گربهاد اید و گر گلپا دمد در بوستان 

تا بچند ار داستان باستان هشباد باش 

هیحیکس ارت خو داستادودانشورنشد 

حز کسی.کزوی‌ردان دهم دان کار من 
عم 

ای‌تو انگر چندازاین کوشش که در هنگام‌مرك 


حپد آدم ۳7 توانت که دفع واردات 


۳ ۳ تیست در 06 1 دمی 
و 
اندرین عالم نخواهی یافت طبع خرمی 
کانددین دوران‌نه‌حام ی:بارماندونه چو 
۳ مریگ ای و ناه ند ۳ 
رخم تنپائی ندارد در دو عالم مرهمی 
دین همه دینار در دامن نیابی درهمی 
باچنان‌طو فان چه‌خواهد کر دروزشینمی 


وقت دا جندانکه بتوانی غنیمت دان عماء 


«عمر دانا هردمش 


ار زد بملك عالمی 


۱۹۷ 


غماء دامن الوند باغپا دارد 


سپرده‌ام سر و جانرا بدست دیبائی 
رسیده همت من در جپان بجائی با 
بحبرتم که چسان‌از کنار کشتة خویش 
بجز حمال توتا دیده بر گشوده جهان 
ار نمبرود دل من 
بسیرباغ و گلستان‌مرا چکار که‌نیست 
بافقتخار سرم میگذشت از سر عرش 


که نیستش بسر و جان غبر پردائی 


که 


که 
روان گذشتی و هیچت نود بروائی 


نیست عبر توام در جهان تمنائی 


بدور خویش ندیده است عالم آدائی 
ی ور 
برای دیده من حز دخت تم‌اشائی 
اگر بخانة من میگذاشتی بائی 


۰ ص 
ندیده دیدهٌ گردون بهیچ دورانی 


نه‌چونعمامحریفی نه‌چو نتوریباتی 


اس سوک رس ام از 
خون‌خورودم‌مزن‌ازلعللیش کی بوده است 
هر گز 0 سلطان‌نشود چیزی کم 
آ نکه‌درروزوشب ازوصل‌تو بر خور دار است 
ناز کن برهمه خوبان که بچشم من‌مست 
۳ ۱ لوده مکنز لف‌خو دا یجان حبف است 
بتمنای لبت سوختم ای چشمهُ نوش 


که بجان ازکف او کس نستاند جامی 
ات اه دلی با 
۳۹ بو یرال دروشن خرامد گامی 
دچه خرم سحری دارد و ددشن شامی 
نیست درعالم صورت چوتوسیم اندامی 
که ببوید شکن موی ترا هر خامی 
ار شکر ده دهی دشنامی 


گر سیم سحرش از تو دهد بغامی 
ور کشت له گر عاشی دنل باشی ‏ 


کو کمالی که بدان نقص توانی دیدن 
حالت غرقه دریا تتوانی - دریافت 
سرو سامان مطلب زین فلك بی‌سر وبای 


به از آن است که فرزانه و عاقل باشی 
شست ناه شود فا له کال بافی 
یت که و۳ ی با 
تا کی اندد پی اندیشة باطل باشی 
گر اسبر دخ آنحور شمایل باشی 


رت کی مردان ههد گ 
تو ادمی و از ادمی کگشوده شود 
بجان دوست که ملك حپان نمیارزد 


بیا و در رخ دردی کهان بان امرور 


بدلر بای آزادگان رقم داری 
نه گل کهچم کشا بش‌زصبحدم داری 
بختای که تواز فیزن یداه کم داری 
حکایتی که ز اسراد جام حم داری 


بجز عمام ۳۹ درحپان نمی سند 
شکنجه‌ای کهدر آنز لف‌خم بخم‌دادی 


سر زد ازمشرق شپر همدان ماه تمامی 
حور غلمان دوشی دلبر فردوس حمالی 
روزحشر از تو که دادمن دلداده بگییزد 
بتمنای وصال تو خوشم با عم هجران 
اد 9 غنچه صفت عقده زکارم 
خیر از .ال دل مرغ گرفت‌ار ندازد 
هیچدانی که از آ نوقت که رفتی‌بسلامت 


سم 


صوفی ازعمر جز اینخرقه نیندوخته آنهم 


فتنه عقل فریبی مه خورشید غلامی 
سرو سیمین بدنی گلین شمشاد خرامی 
که بپم میزنی اوضاع قيامت بقیامی 
عاقبت جلوه کند صبح امید از پی شامی 
تانیاورد نسیم سحرم ار تو پیامی 
آنکه‌نه کج قفس‌دیدهو نه رحمت‌دأمی 
از اسران بلا یاد نکردی بسلامی 
در خرابات مفانش نستانند بجامی 


خویش را همجوغمام ازتف خورشید بسوران 


کی‌شنبدی که کسی بخته شد ازصحبت خاهی 


توکی بکاد من خسته دل پپردازی 
من از فراق تو عمری چو شمع میسوزم 
فار عاشور مس ده :1 حلوه کند 
فریب خاطر من میدهی بعیاری 
هن کدا بچه تسدسر تکار آرم 
تو ماه سرو قد و سرو لاله دخساری 
چگونه میشود ازسحبت تو دل بر کند 
ز رشك عیش تو ای بلبل سحر مردم 


که تا سح همشسشت میت ۱۰ ۱۳ 
ولی تو با من بیدل شبی نمی ساری 
سشی یو هل تا قدم نازی 
دل از فف., همه کس میی لا ۳ 
0( همه عالم بحسن ممتازی 
بیر , چمن که خرامی فرین اعزانگ 
که هم بدیع جمالی رهم خوت و 
ک دمیدم بسر شاخ گل مروازی 


۱۹۵ 


تا کت گام از و طر بر ند 
ی تسار اش آزدست‌بپشتی 


نسیم جان فزای صبحگاهی 
سخن جزازمیدمعشوق مشنو 
بکیش پا بازان خرابات 
کنا: عالمی بخشدی اما 
3 آن حمعی کهمن‌دیدم بیینی 
پل خم فلاطون و آب‌حبران 
فراز ماه می جستیم مقصود 


ببوی دوست می ماند کماهی 
اگراهل سلوك و مرد داهی 
کدایی خوشتراستازبادشاهی 
ها کت جر ببکناهی 
پریشان‌می‌شوی خواهی نخواهی 
چواسکندرطلب کن درسیاهی 


ای دی 
برون هیا رش ات دار ماهی 


مایت وا عاقل تشر کت 


بحان دوستان در اشتباهی 


باد بپادی ااپزدهی بگذشت فصل دی 
برخیز ساقیا و بگردش در آد جام 
با وصف جام جم نتوان کرد عشرتی 
خورشید با رخ تو فروعی نمیدهد 
در حسرت لب تو شکر خنده تا بچند 
فصل گل از شراب مگر توبه میکنند 
چون نی بسوخت ز آتش‌دل بندبندمن 


آندولتی که در طلبش سعی ور 


هنگام عشرت آهد وساذ طرب زا پی 
جمشید وقت باش ومکن یادعپد وی 
| کنون مرا زدست توبایست جام می 
در نور آفتاب نپان میشود حدی 
دور از رخ تو ایمه تابنده تا بکی 
جامی بر غم بیپده گویان ده‌ای بنی 
تا ناله‌ام زر و 


گرروی ازاو بدوست کنی مبر سددیی 


رفت‌ازمبان غمام و برون | مدا کنار 
ماهی که بافروغ رن و کات تس 


تفاوتی که تو با آهو حرم داری 
بجلوه راهژن کافر و مسلمانی 
شب نظیرتو در فنتکو ی نخو اهدیافت 
چه‌جای جلوه‌تر کان تندخوست که‌تو 


حول 22 که تو اربارخویش رم‌دادی 
که معنی صمد و صورت صنم داری 
که دلربائی و دلداد گی بهم داری 
ملاحت عرب و شوخی عجم داری 


مبروی مسته نداری خبرایرشث پری 
بزم ما وشات کاستان نشود تا نشود 
براهن خااد نشین سایه همی اندازد 
راز سر بسته ما را نتواند دریافت 


۱۹ 


که فدای توشد از هرطرفی شیدائی 


شاهد مجلس ما سرد سپی بالائی 
افتابی که ندادد بفلك پردائی 


چشم صاحبنظری دانش دوشن داگی 


می شم حورتو اکنون5ه ندارم‌چوعمام 


خاطر بوالپوسی بای 


بشپر امرور دیدم ناژنینی 
پری دخسازه ماهی سرو بالا 
از هشتی لاله راری 
فدی چون‌شاخ طوبی دلنوازی 
چگویم چون بگفتن می‌نباید 
1۳ رخساره و بالای موزون 
بدو گنت که جانا من ندیدم 
7 ای کامروز ناگاه 
مرا دیوانه کردی ای بری زاد 
۳ خنده‌های خودبامیخت 


جهان پیمائی 
چو خورشیدی بعالم بی‌فرینی 
هلال ابرو نگاری ۳ ی 
مپی‌رضوان جمالی حور عینی 
رخی چون باغ جنت دلنشینی 
ر بالای چنان ددی چنینی 
ر هر مویم بر آمد آفرینی 
۳ رشیدی‌خر آمدبررمینی 
اسان سویم گشادی ار 
نه دیگر دانشی دادم نه‌دینی 
جوابی چونلب‌خود شکرینی 


که من باز دلارام عمامم 


چوخوزشیدی بعالم بیقرینی 


ای آنکه شب و روز طلبکاد پشتی 
فردا بچه روهمدم حو دی‌شود آنکس 
جانی تو بیا دردل من‌خانه گزین باش 
سوی توبسی نامه قرستاده ام اما 


فردا برسد يا نرسد شیخ ندانم 


چون دیده زعیب د ان با ببوشی 


_ِ 


ار دست چرا دامن اینحود پشتی 
کامروز گرو میبرد ار دیو بزشتی 
نی خال که منزل کنی از خانه خشتی 
خواندی و دریدی و حوابی ننوشتی 
امررز خوشم من که توا عین بپشتی 
آنوقت توان گفت که پا کیزه‌سرشتی 
1 تخم محبت بدل پاك نکشتی 


۳ 


درخیل عاشقان تو کمنام شد عمام 


یامال شد سان سواران‌بیاده‌ای 


میداشت کاش مرغ دلم آشیانه‌ای 
آکه نشد کسی, که‌چهمر غم‌مندچر ۱ 
بر تال ای نتفر دمست 
می ده که گوش پیرفلك نشنود دگر 
۳ دچومن از خویش و دیکر ان 


دیو آنه هیر ند دل سودائی مرا 


با بپر زد ان رت و دانه‌ای 
ترا ودانه دارم و نی آشیانه‌ای 
تشه مت‌ته آن من دانه‌ای 
از داستان حسن توخوشتر" فسانه‌ای 
هرکس که‌دیدچون‌تونگاریگانه‌ای 
از چشم ات نگه‌حادو انه‌ای 


سر گشته‌ماندچون‌مهو خورشیددرجهان هی اس فذاشتدرسر کوی خانه‌ای 
می کشت‌چشم‌مست‌توبا عمزه‌ای‌مر | لازم نبود دب یررع از نو بپانه‌ای 
دانی که‌خضر کیست کسی کزلب تویافت 


همچون ععمام ی حاودانه‌ای 
تن همه گوش شود چونتو بگفتاد ی 
کر بدام چو خودی خوب گرفتار آئی 


جان بتن دقص کند چونتو برفتار آئی 
می شوی با خبر از درد گرفتادی من 
تا تو در ته دیده پدیدار آئی 
با چنین عادض اگر جانب گلزاد آئی 
تک بیرسش نفسی بر کر بان اکن 
عقل من‌شیفته کردی که بشوخی هر دم چون بری در نظرم از در و دیوار آئی 
حنس هستی بتماشای رخت بفروشم مت ار خانه ببازار ی 


۰ ه__ 
عجب ازز نده: (حرج بشمیمت کت 


۰ ۰ رم 
میزداید شب وروزاشك ردان زن‌گارش 
ح مج ۳ : 
بر ک گل درنظر مرغ چمن خار شود 
بسشت‌ازشادی دیدارتو حان خو اهد داد 


ار تین رو 

شوخ شیرین دهنی لعبت مه سیمائی 
بل ته کر دس هد سودائی 
دیر يا زود بعالم فکند غوغائی 
۱ 


دلم از دست بدر برده سپی بالائی 
بزیان رفتن‌جان سود نخستین منست 
کی مست توای‌سرودسپی قامت‌من 
بشکرخنده اگر لب بگشامی‌چه‌عجب 


هر ند بده‌عارصحجه بت‌جنا یتیگ 
انن جشم هست خانه من هبکند خراب 
همدست شته‌اند که رورم سه کنند 
01 کم ۰ 

ون ده ار هو ای دو میکردهنم من 


در حبرتم که معنی لفظ تواب 


در ته و عمام مبال 
۰ 7 ی 


پیشانی سفید نو و طره سیاه 
از با شاد مس که با ایا فتاه 
۳9 اگر برستش ربب بو د گناه 


نیافتم 


در دفتر زمانه یجز کپر باو کاه 


با خلوتی و صحت ار بگانه‌ای 

گرهیج يت‌ار این‌دء نداری پروز گار 
در عالم وجود کسی بی نظیر نیست 
گیرم که‌ملك هر دوحپانم دهند باز 
خواهم رچشم‌مست دلب تب اعد که 
زلف تو تاب داد و بفرق توبر نشست 


در دامنم نشستو جه ریا نشستنی 


۳ 


ی 0 ۱ 
توشه‌ای و زمرمه عاشقانه‌ای 


ار عاشقان بار نداری نشانه‌ای 
تنبا توئی که در همه عالم یگانه‌ای 


ِ مقام توام نیست خانه‌ای 


۵ 


مستی بپانه ٩‏ سر دورو 42 شبر ین بپانه‌ای 


اردست‌شانه‌ای 


گفتو چه گفتنی رسر عشوه باعمام 


تا چند در طریق ضاالت‌روانه‌ای 


51 ۳ جو آ فا 
دست‌بر برخان‌همهبر بشت بسته‌ای 
باطلعت تو زهر ه فرو عی زمىدهد 
شمشادو کل چوسبره‌ببایت فتاده! ند 
حوریو سلسییل بپشتی‌دهان تست 
تاهمچو گل نقاب‌ردخ بر گرفته‌ای 
می ده که‌درمیان بر چپر گان‌شپر 


گر نو بهسخت‌تر شوداز سنك درجپان 


ب‌فلك بر گشاده‌ای 


دران هستیم همه بر باد داده‌ای 
وفع خی ۸ ماو ی کر رخاوا 
جانامگر تو ازمهوخورشیدزاده‌ای 
تا درچمن چوسروبا استاده‌ای 
گوگی که از بپشت بدینجا فتاده‌ای 
او فبتات داغ‌بردل‌سوسن نپاده‌ای 


تنبا توداد دلیری وحسن داده‌ای 
رمن که‌بازبشکندش جام‌باده‌ای 


۱۹۰ 


بررخ‌هیچکس ایندر نگشودندغهام 


که بروی‌تو گشایند چه‌میکو بی‌تو 


سایهٌ ابرو کنار کشت و لب جو 
تایه ابر ازتو گشت فصر بپشتی 
سیل‌بشادی دوان ز کوه بپامون 
جام بکف لاله راو از سر مستی 
ابر گهر بیز بر سر گل‌و سنبل 


2 د ات مرّده‌ای زسید بعالم 


جزتو نباشدیپیچ باغ و گلستان 


روی توحبران کند هز آزخر دمند 


رشكت بهشت است بات ایگل‌خودرو 
ساحت کشت از تو کتغیرت‌مینو 
باد بپاری وزان بذوق ز هر سو 
سبزه و سنبل فتاده اند به بپلو 
باد گل افشان‌براهت ایمه دلجو 
کاین‌همه‌غوغابباشده‌استوهباهو 
سر سپ قففرکعذازاه باس بو 


3 هر از و 


وصف‌تو عاحز دید 


ى‌ 

3 
نه دریرزن توان دیدن‌نه 1 
سمن بوئی که 5 سافش 
بجان ماندولی حان خرد مند 
خرامی دارد اما غرت کبك 
ی و ۳ 
چنان در دید من دلنشن است 
بچشم خویش بینم خویشتن را 
چنانش دوست میدارم که گوئی 


طی وک کر 


دلارامی که من دازام به پلو 
گرو برده است از سرد لب جو 
یمه مائد كت ماه سخن ؟ 


ص 
اف برد لها رشات اهو 


دلاویز است چشمش همچو ابرو 


که حزاو را نمی بینم دشش‌سو 


چو اید از در آن ماه بری رو 


خدایم آفریده است از گل او 


بدان دشات بپشت و ععبرت حور 
‌ِ حاات تاست 5 صسئو 

هیچ آ کپ ی که ننکس همتت لك نگاه خونپا بخاكٌ ديخته بی حرم وا یگناه 
خوش بردمیده سبزهٌ خط ود عارضت با تا کسع ندینگ که کل‌دهد گناه 


شاهال ارگ تعسین تور باشند ده جیان بکدم خوای هلاک و زب شی تاه 


و 


در بفرمان حق .کل رفتار 
تو گمان برده‌ای‌که‌چون عشاق 
دره‌ای درد در وحودت ئست 
با هوا مروی پر جا دفت 


سالك داه‌حق توشی هبپات 


مبتو ان گفت داد مردی نو 
گرم شوقی دليك سردی تو 
که ترا کفالت اهل دردی تو 
مرد نام تو نیست گردی تو 


در پی خویش ده نوردی تو 


باحق ارترك خویشتن کردی 
| نزمان گوینت که مردی تو 


دراین چمن که رسته‌هز اران گیاه ازاو 
افکنده سابه‌بر سر خورشید عارضش 
دردا که او پشت برس است‌ودیگران 
گل‌اشتباه کرده که‌همر نك‌روی‌اوست 
کم تاه درد کم حالم تباه کرت 
بی باك می وزی بسر زلفش ای نسیم 
خواهد زنده عذر حفای پکدشته را 


او 7 است‌هر ج4هست 2 مرانمست هر چه هست 


سروی بتازگن‌شدة! ببداکه اه ازاة 
زلفی که گم کندشب تاريك داه ازاو 
طرفی نبسته اند بغبر از نگاه ازاو 
آیا که رفع میکند این اشتباه ازاو 
کی میکند موّاخذه این گناه از او 
اهسته‌تر که‌روز حپان شدسیاه ازاو 
درویش, بان که ناز کشد بادشاه ازاو 
این تشکدس از وان دستگاه ازاو 


طرفی نبستم ار لب‌شبرین او ممام 
غبر از تبسمی که‌بودگاه‌گاه ازاو 


نه همن دار نظر شفتتگان حوبی و 
با تمام بل و حان شیفته روی توام 
هردو مفتون توهستند رلیخاو عزیز 
تو خود ارام دل خلق حهانی اخر 
پااکساط نچه کندخوی‌نواز تندیو جود 
رغیتی نیست بسوی ذبگران دلپا را 
بش افسون لبو فتنه چشمش ناصح 


که بچشم همه سس فل کش بوهیش و بی نو 
بنسکه از وبة اخبد نظرم وی و 
از بدوخوب جهان دلکش محبوبی‌تو 
حان من خوبتر از زادة یعقوبی تو 
کرچه اول همه حا قتنهو هو ۶ 
دلیسنداست که خوددلکش ومطلوبی‌تو 
سسکا در دیده دلاویزی و مطلوبی‌تو 
مانده عاقل و هشبار # ح بل نا 


۱۸۹ 


دارد عمام منت باد صا بجان 
گر گویداین پیامبان‌یاتندخو 


در | د برده و بی پرده عالم ارا شو 
جوعنچه تایکی اندرنقاب خواهی بود 
در انتظار قیامت نشسته‌ایتا کی 
ی ال 
در انتظار خد نک تور جات با دارم 


راهد 


زقصه کی ودارا بخسروی نرسی 
زموج طالب گوهر چه طرف می‌بندد 
ررسم روی وربا نی اهر ده اند توا 


وا خای و روت اه بط اور در 
چو گل‌عذار برافروز و گلشن آرا شو 
را قددتو نیسای اشه 
پیا بر غم بد انديیش همدم ماشو 
پکش چنانکه تو دانی دبی‌محابا شو 
حپان بر و تو خود در رمانه داراشو 
اگر کبر طلبی هم نشین دریا شو 
نگفته‌اند که فلاش باش و رسوا شو 


بعقل راه شعادت نمیتوان دفتن 


براه عشق‌رد دچون‌عمام‌شیداشو 


دزشب مپتاب وطرف کشت و لب جو 
سرو قدیگلعذار و سیم اک 
رنگ ليش سرختر ز خون کبوتر 
پیش فدش ناردا نظاهر .طوبی 
لعل لیش حفت خنده های دلاویز 
ابا ی پتتدان او ز تعامی عالم 
برهمنش 5 رکوت ندیده و گرنه 


چون ز کفش ساغر شراب بنوشم 


جام میم درکف است ویار به پپلو 
مامریکی ادلنوا وبخالته) ررکیایه 
حلقه زلفش سیاهء‌تر ز پرستو 
پیش دخش بی پا تجلی مینو 
۳ ۳3 مستش فرین عمزه حادو 
فاخته سان بر کنشبلاه ناله کف ۱ 
پیش جمالش فتاده بود .بزانو 


میرسدم بانگ نوش باد زهر سو 


بار غمام‌استو بس 1 ۱ 1 
هیچ کس ازوی‌ن‌رنگ سدو نی بو 


تو گمان‌کرده‌ائی که مردی تو 
این ندانسته‌ای که خون با خون 


بلکه در عهد خویش فردی تو 
ویو ول تشر وی 
نشودایاك و مخنتظ بکا کیس 


۱۸۸ 


۰ ب* 


برای بیس رمرد۲ بباشد 


اک گرد حپان صد زه بگردی 


ا,گر زاهد. جمالغل بیند از دوز 


بپرسوئی که اوب‌اشد ز هر سو 
دلادامی نخواهی یافت. "جز او 
میافتد بزانو 


غمام آدام ننشیند بجائی 


مدگردرهای | فمروحت بل 


خوبروایان همه اهانند تن د جانی نو 
در دل و در نظر و در برمن جاداری 
ای ۳ م که‌در ۱ سشهر امر ور 
شهری ازتیغ جفای‌تو بخون میفاطد 
کب نیون تورره ‏ دانتی وا جموی. نو واد 
چون توئی راننود ژینت ایوان در کار 
روزوشی‌دوات وصلتزخداسخو آهم 


نظر از آینه جای د کرت نیست مگر 


ور دلاویزتر از جان بشود آنبی تو 
ای کم افتاده بکف خوب فراوانی تو 
همه در جلوه گری وز همه پنهانی تو 
کافراین‌جورنکرده‌است مسلمانی تو 
کافت هوشو خرد رهزن ایمانی تو 
رخ‌برافروز که خود زینت ایوانی تو 
که نز درد من سوخته درمانی تو 


ا 
بردخ خویش چومن واله‌وحیرانی تو 


میتوان بلبل باغ طربت گفت غمام 
تا بر آنسرو گل اندام غزل‌خوانی‌تو 


از من صبا بان مه نامپربان بگو 
ای‌بر گت گل زرشاک عذادت قرین خاد 
تاچند پیتو می‌شود ار شوق سوختن 
فریاد خیزد از دل من بیتو دم بدم 
برخالك دیخت بیتو مرا آب دیده‌گان 
با در کنادعرن آین جوا منزو ناز 
خواهم که از کف توکشم جام عشرتی 
آیا چه میشود اکر از بعد چندسال 
یکروزبرسرم قدمی رنجه اکن بلعطلف 


ورنه زمن قرار و صبوری د گرهخواه 


کای‌بر ده رویت ازمه و خوارش! و 
ی بای سرو از عم قدت دنل فرو 
تا چند میتوان ذپیت دفت کو بکو 
فغان بر آید از تن من یتو مو بمو 
برباد دفت بیتو مرا عقل و آبرو 
ارچشم من روان شده درهر کناره‌حو 
ران پیشتر که چرخ زخاکم کند سبو 
بکروزذ پرسشی کنی ازحال من‌بکو 
بکدم روان مردة من زنده ببو 
ورنه دمن صلاح و سامتاه کر امجو 


قدش دلکشتر است‌ازشاخ طو بی 
خدنگ غمزه ازجان بگنراند 
و : ۹ 

نگاهی بر دخش هر گز نکردم 
هیک ناز بان‌ساوم 
عزیزم‌تند خوئی‌آرتوخوش نیست 
دلوت شدای من «الفت» تکره 


۱/۳۷ 


#اعس ارف آن. مشافرفح گر 
رخش دلجوتر است اد باغ مینو 
کفان 
که از نازش نیاید خم بابرو 


ابرودان سخت باه 


۱[ با زر ار 
فوگرت ختش)- افتای» بزاتو 
عریب است‌ازچنان روئی‌چنین خو 
مگر با ذلفت ای شوخ پریرو 


۰ 9 
غمام ار مو بمو وصف تو گوید 


هو وه ان و ینت نج ده بتکعو 


ای ز رخسار دلارای تو مه یك برتو 
دلبران شیوءٌ خوبی ز تو میآموزند 
قدبرافر ازو کله کج کن وس رخوش بخر ام 
سوختی کشت من ایبرق‌جهانسوز احسنت 
ایرخت غبرت خورشید فلك | گاهی 
دییگران‌ببپده‌چون خویش‌شمادندترا 
من بر 1 نم هکل ازصجنت‌شیر بن کیدو 


چون من از پای‌ددافتی‌و 0 ۳ 


پیش دویت مه تابنده نیرزد بدو جو 
مه هاش اشودت بکردنه پوت 
که‌رخت ازمه‌وخورشیدفلكت برده گرو 
فارغ‌از زحمت خرمن‌شدم ودنج درو 
کزفراق تودوتا شدقدمن چون مه‌نو 
ویس خووبتری از همه اه هیبشت 
گرت‌ایشوخ شکرخنده بدیدی‌خسرو 


عبث اندر پی انسرو خرامنده‌مرو 


در داش پکسر موعزم وفا نیست غمام 


غره وعدءٌ انشوخ فریبنده 


مراباری‌است زباروید خوشخو 
لبش سر چشمة آب حیاتست 
دلم شیدای آن لعل فسونساز 
شار خاك داهش را بکارند 


ا گرعاقل رخش در خواب بیند 


4 


هسو 

جوی قد ماه سیما عنیرین ات 
رخش دیباچةٌ کلزار مینو 
سرم سودائی آن چشم جاده 
هزادان لاله د گل بر لب جو 


شود شدای حسن ان بریرر 


هر گز نبوده خوبتر از خط سیر ما 
سرخوش نمی‌شوند حریفانمگردی 


زیراکه نقطهُ نظر ماست خال تو 


کزعشقمن سخن دود و ازحمال‌تو 


طیم عمام عاقت از دبدن دخت 


موزون شودجوفامت بااعتدال‌تو 


ای توتیای چشم خرد خالك راه تو 
خوبی‌چنانکه از توبدی سر نمیز ند 
پم دکمام اروت از کوش تجابی هد 
چشم بدازتودور که باچشم‌نی‌مست 
هشبار ومست را غم‌دل‌بر کندزجای 
گرشکوة زجورتو باشدبلطف‌تست 
ترسم که غمزه های‌تو اخر بیاورند 
کج میکن یکلاهدبهم میخوردجهان 


وی آفتان دولت من روی ماه تو 
ای بپتر از ثواب حپانی که ۱ 
وز سیتهام کالعیت نسکاو ی 
در وشن 395 برد از مپر ماه تو 
الا کسبکه جای کند در پناه تو 
3 بش غیر دادیرد داد خواه تو 
خون جهان بگردن چشم سیاه تو 
رین فتنه‌ها که خفته بزیر کلاه تو 


بادر مکن که برتو بسوزد دلش غمام 


ور روی ماه ی دود ِ" و 


ایکلین حوان من ای سرد ماهرو 
عاشق‌جو شمع‌خنده زنان‌جان‌دهدزشوق 
رویت بسی ز ماه فك دلربا تراست 
ار عارض تو و دل من ی 
روژی بطرف بام بر | چون مه تمام 
تاچند درییت دوم ای شوخ سل 
۳ منال وهیج ندانی که در دلم 
كِ ۳ ده‌بو دهمحو صبادستو بای‌خو یش 


ای بار بی نظر من ای ماه مش‌طمو 
آنقب که چون‌نسیم‌سحر بگذدی براو 
این دوی ماه واين مه روی تو رو برد 
هر لاله و ۱ دمد در کنار حو 
با اف در چه مغرب شود فرو 
تا کی نبائی از درم ای یار تند خو 
تا بر نهسته ناواگ جشمت رح بو 


هِ__ ۰ 
ان مدعی ز طره او برده بود بو 


و شبرین‌سخن عمام 
هک رل سا کردی آرزه 


۱/۸9 


زور حشان ادسّت خدا هسکشاه عمام 
از عفو برده ۱ بی حساب من 
۳ بباز باده که شد باریاد من هم بار یار من شد و هم کار کار من 
ن آ فتاب سر زدی ازمغرق امید. .2 , زموشن شبازتوروزمی وروز کاد من 
با تسیا ها زخو رش ی کنون آرام یافت با تو دل یقراد من 
تا شب وصال و بایان رسیده‌اند صبح فیامت من و رور شمار من 
یج گفتگویحسن وغرابت‌ددین‌جهان باری چو یارمن نیو کاری‌چوکار من 
ساساحاه | مهافت در با ندیده نیز در شاهوار من 
3 تاروبود دهررهم بگسلدغمام 
ازیکه کر ی رتادمن 
ای فتنة جهان قد بالا بلای تو وی رهزن خرد سخن جانفزای تو 
جان میدهم ییاد تو ولاف ميزنم کز خبل‌عاشقان شده‌ام‌من‌فدای تو 
خا کی‌بفی‌لطف توازچرخ بگذرد ایخاك بر سری‌که ندارد هوای تو 
چو ن آفتاب جلوه کنان مبردی دمن مانند سایه میدوم اندر ففای تو 
بیگانهباشد نکهبناتوسرخوشاست ‏ جز با تو اکتفا نکند آشنای تو 
فردوی‌چیست‌عارضت‌ایدوخ‌سیمتن طوبی کدام قامت بالا بلای تو 
اوه قتافال-حانانه شاد؛ باش دیرسشی بدهدخونبپای تو 
رید با تسم شیزین که کیستی کفتم گدای وی تو و بینوای تو 
رفت ازمیان غمام و توماندی‌بکام دل 
یا بای عالم و عالم برای تو 
ای آفتاب عالم خوبی حمال تو وی آرزوی خلق درعالم مصال تو 
شاداست‌خاطرم بخبال تورور وشب ای بپتر از هزار حقیقت خبال تو 
روز نمرده‌ام آندر شب فراق 5 جان دهم بشادی روز وصال تو 
و ان ی مت ی فا راکو فدیده اند ارخابی هثل تو 
زیت فزای روی توشد ایروی یاه افزود حسن ماه تمام از هلال تو 


دلیسته سرو کل عذارم 
دود اند بر آنبهه بریز اد 
کرخلق جهان. کنند باری 
دیو انه روز کار خویشم 
افسوس که‌دانشم نبوداست 
بزدان ننهاده هموشیاری 
سس نخم امید بکشتم اما 


هرچیز که‌بود ازمیان‌رفت 


۱/۳۶ 


تاسیزه برژید از گل‌هن 
اش ۸ کیستا منز من 
عقل و نظرم سلاسل من 
جز فکر وخیال باطل من 
در طبم و نباد عافل من 
جرا هیخبود.حاضل» ۵ 
من ماندم و یار مقبل من 


مانند عمام شد حپانی 


پردانه‌شمع محفل من 


افراخت یامن قد و بالای خویشتن 
هر | بنه‌سازد بدست‌خویش 
غبراز کسی که‌مشتری‌اوست‌درجپان 
بر عرش سایمی سر پر افتخار اگر 
با دم مزن ز بند گی خویش با برد 


۰ و 
ورنه هار زعلمت و تن کی بری 


بنشست هر کسی بسرجای خویشتن 
در هیچيك نه بیند همتای خویشتن 
یکجا زیان برند زسودای خویشتن 
برچشم هننهب نفسوعغ پلک چو یت 
مائتد بنده در پی مولای خویشتن 
فردای حشر ار دم بیجای خویشتن 


شا کهو بات کر عفول تشون غمام 


امزود:,دید, حالت ‏ فردایک»" خواستن 


دوش آمدآن نگارپربوش بخواب‌من 
پیرم ولی دوباره حوان میشوم 
ال توف عانه اروش نوی 
غبر ازتو هیچ چیز ندارم که درحپان 
خط خطا کم ار 
بر ها و طفل دبستانیم ولی 


چندین سئوال بود مرا دردل و ددیغ 


بسن دره پروری که ننوخ آفایت من 
با دگر خیال تو آید بخواب من 
يك حرف‌بیش نیست فصول کتاب من 
تنپا تو بودی ار همه چیز انتخاب من 
چون پرده بر کشند ذ کار صواب من 
ببر خرد باده دود در ر کاب من 


بیدا نشد کی که ۳ بدجواب من 


سیاه شد زربخراق ودروو کازتسیان 
ببین تباهی حال حپانیان امرور 
اگر بسروری"»3 حکم نیستی مایل 
برای‌همچو توئی کی حساب در کاراست 
رسید نویت عیش و گذشت دور زهد 


برای اتکفراطااط از هیاهه*یخیزد 


۱۸۳ 


ز پرتورخ خود دفع اين سیاهی کن 
ببنث عنایت خود چارة تباهی اک 
بنوش بادهٌ گلرنگ و هرچه خواهی‌کن 
بکش جهانی د دعوای بیگناهی کن 
ز توبه های خود ازباده عذرخواهی کن 
فقیه و صوفی و دردیش را کلاهی کن 


در این مبانه مداوای دردهای عماء 
بخنده های روانبخش گاه گاهی‌کن 


بامن ای‌زهره‌جبین چنگ جفا سازمکن 
يا بدلجوئی من ساعتی ار پا بنشین 
با بانجام رسان شیوء دلداری را 
پر شاهی نکشم منت برواز همای 
ای مکس بسته تنگک‌شکری سا کت‌باش 


حال وبا 4رد دلراعت را موه وان گز 


خود و دانی که دلارام منی ناز مکن 
یا به پیش نظرم پرده ز رخ باز مکن 
با زر صاحب نظران دلبری آغاز مکن 
بر سرم‌گو مفکن سایه د پرواز مکن 
نام سیمرع مبر صحبت شهیاز مکن 
تربار فک 


ماه من ساز طرب مر ند امر ور عماء 
زهار و گواک۵ کر ابر بط خوحشازش کر 


پخته گر محو جمالت نشود خامش کن 
صیح رشن شگنر تدم امش رت 


خاسبا کرتقف کیت:راهفکند ازول کات 


اسچه 


ارام ندارد دل 


بیتو دیوان؟ من 
ج ن گدای تو نشد بادشه روی دمین 


چه غم از سرکشی دود زمانست ترا 


ی هک 
رخ بگردان ز ویوتره ترازشامش‌کن 
از خودش دور کر وقبله گه عامش کن 
ای بریزاده سا ساعتی آواعش کر 
در شهپی هن کد| خسته وناکامش کن 
میتوانی تو که دامش بکنی دامش کن 


گرچه ید تیدا کر دی و۳ از هیام 
وله تتکوفی مخزدانبات سا نکر 


گوئی که سرشته باگل‌من 


دردی که نپفته دردل من 


۱۸۲ 
چو یار عزم طرب میکند خطا باشد براه زهد شدن يا صلاح ورزیدن 
درآمده است ژ دصل توباغمام امشب 
نسیم در طرب و شاخ گل برقصیدن 
برگیر پرده از رخ و دفع نقاب‌کن با چشم مست خانة عالم خراب‌کن 
تایه بو اه اک اوه از ی زین این دز بجاو فطع ۲5 
کردم لاز ترا رو دلفریب رخساره را ز طره مشکین نقاب کن 
یکروز حکم کشتن من‌ده‌بجشم مست مارا هم از گروه اسبزان حیات: اکن 
جان جبان زجلیرتادفیت باب دمید. اکی نلک عفر آخر شتاب‌کن 
بار منی عبث مشنو کفتة رفب بامن ببا و از وکا احتناب 3 
شیپا بسی ز شوق تو بیدار بوده‌ام ‏ یکشب برای خاطرمن ترك خواب‌کن 
گریست‌باورت که ز خورشیدببتری. رخسادا خود قابله با آقاب‌کن 
جامی بنوش و عربده آغاز و باغمام 
بفخان »,کر آهد دلستکتان کار کر 
رخ بر فروز و بر مه تابنده ناژ کن قد برفراز و عربده با سرو نازکن 
با بت آذ بپضت ابسننف ردان ۲۳ . اک دوز پردیار م۳ 
تاسزو وگل زجلوه کر یباخیل‌شوند ۰ قدبرافراز وچپره‌بر افزوزفازة کون 
جانم بگاز وازلب خودبوسه‌ای بده ور زندگانی ابدم بی نباز کن 
مه‌نیستی که ابر فرودپوشدت,هترس رخساره‌راءزظر تمشیکین ظراز تن 
تاچشم نا کسان" توالت تفت پيی سشن کرام کر ۱۳۱ 
روزی تفقدی‌کن و احوال ما برس مارا میان خلق حپان سرفرازکن 
گفت‌وچه گفتنی بت‌ترسای‌من‌بطنر یکبار هم بسوی کلیسا نماز کن 
برچین بساط توبه‌ومی‌نوش وباعمام 
آهنگ‌کوی آن صنم دلنواز کن 
چو دور دور تو باشد جپان پناهی‌کن . برای خوب و بد خلق خبر خواهی کن 
تو در دیار گدایان چه میکنی آخر يا بتملکت خویش و پادشاهی کن 


توف رهم زد خاوع وسقت تراة عرن 
رحال‌من‌شو یا که کرهبکو تبسن 
بیاد لعل لب و خنده های شیرینت 
جوا کرافجدو دنبا و 1 دادم 
اگر چه دید؛ عاقل هميشه بیداراست 
گذشت قدر من از حدبشه و سیمرغ 
شکنج زلف ترا در نظرکرفته دلم 


۱۸۱ 


اکر چو ماه ییائی شبی بخانة من 
ففان بخودی ۳9۳ عاشقانه من 
نشاط باده دهد و شبانه من 
اک ی شکرانه من 
بخواب میرود ار بشنود فسانه من 
کی هه فشهوزدایییبشییدانت ‏ 
ببین چقدر بلند است آشیانهة من 
اتسوا توا "اف _دلیر ماک .هی 


3 ۹ جح 
غمام داند و همرزنده دل‌که 5 مسا 


بجز هوای دخت عیسش حاودانه موم 


باغ لت اگر طلبی روی باا.بین 
گر لاله بایدت بعذارش نگاه کن 
هگنت کفی بات نگه آن‌چشم نیمه‌مست 
يت شب بپجر آن مه نوزاده صبح کن 
از بش نگیاشیا کشد بآ لعل | بدار 
گوید فرامشم شده بودی و گرنه من 
امرور حال بی‌سرو وبایان خود بیرس 
يك عمر در بی خوشی افتاده و هنوز 


سل بلعال؛ لاب ان" کار 
ور گلین روان قد ان گلعنار 


بین 
تکهای چشم وشیوة چشم خماد بین 
باچشم خویش محنت روز شماد بين 
ییگانه این جفا نکند جود یار بين 
مادم شبی سرت اعتذار من 
فرداز هر کداء دو صد افتخار سن 


ار مستی اختنان کته هوشبار بن 


محتاج شرح و بسط نباشدعم عمام 
از تاه نکر و حال راد بين 


سعادتی ات کسبایخ عارضت دیدن 
تو رشك باغ بهشتی ولیز گقان تن 
خوش است بیخودی اردیدن توو باتو 
هکت جک این باعر | یاقا کر 
8 


زدیدنت دهن غنچه جمع شد دوئی 


علی الخصوص بپنگام باده نوشیدن 
که ازدرخت وصالت گلی توان‌چیدن 
بر وی سبز ده و گل چون نسیم غلطیدن 
که حزتو ای گل خودرو نیتوان‌دیدن 
کهتداروناضلی اعلت‌ لا وشن 


۱/۰ 


رستم آربند هوی و هوس خویش عمام 
دکویچیان برشود ازدام چه‌خواهدبودن 


بادمفم با تطیر بیا کتاقانن 
خواهی ارددبپشت باشی باش 
کوه الوند ین که در پبزی 
دامنخش بر رلاله و سوسن 
با گل و لاله باد های بهار 
درجنان فصلی و چنین شپری 
هیچ‌دآنی که بهتر از همه چیست 
1 این دولتم نصب شود 
که دل‌ازهرچه هست برگیرم 
گرتدانی بدان که صحرت باز 


بقان‌دان که‌حز برساشس دوست 


کله ارس بردماال ارحان 
ماه اردی پشت در همدان 
"کز تاه واه است‌همجو حوان 
وزسرش گل‌شکفته‌تادامان 
گرم‌شوخی شدند چون‌مستان 
خاصه در وقت دیزش باران 
خاطرامن وصحبت جانان 
بخداو ند کاز "هر ,دوز 
مگر از آ که کرده این اجسان 
خوشتر است‌ار بپشت‌حاویدان 


نیست معبی عیش بی بایان 


بیتو ای مایب حیات غمام 


وک نی‌است‌درد بی‌درمان 


هر ات نز خو ر وروی گلعذاران بدن 
دم‌ازفضلت وتقوی‌مزن که عفو خدای 
هز ازطعته بستان زفتاان سر کر 
داز شفت رک ازدی «پدت | کباتان 
جولاله حام‌می ازخشت کاتها زان ۵ ثرا 
تدل ز رشك عذار تو داغپا دازند 
ز یار خویش بشمشیردخ نمی‌تابند 


گورفت.اقصة مابیسخن حپانی را 


بر عم خیل دفیبان حمال یاران بن 
برای ماس توا که ۳۱ 
گناه پوشی و تقوی هوشیادان بن 
ببا و درهمدان خوبی پپاران بن 
صفای دامن الوند و کوهساران دان 
بط دعوی من طرف لاله‌راران بن 
شات عهد دفبقان و عزم باران ببن 
سکوت: بنگر وتات زان دلران بان 


کوک نو 2 شک کشت امک اراعفاء 


عرور زهد کِ وحد ۱ بان 


ز لعل دلکش خود 7 زندگانی را 
ترا بشمع چه حاحت که ماه دورانی 
چقدر توبه توان کرد یاحدیث شنید 
چه‌غم که نیست گل اندرچمن‌بیاساقی 
‌ 


رز 


۱۷۹ 


سن در آبنه و سادی‌از متفه کر 
ز پرتو رخ خود بزم ما منود کن 
تب برای خدا شیخج را د و 
ببوی باده دماغ مرا معطر کن 


به پیش دید؛ خود شکل‌من مصورکن 


بحرف خوب نشد درد بیدوای عمام 


اگر بفکر علاجی خیال دیگرکن 


آنکه‌برساا کادوایت زان خن اد برد 
حون کسی را نبود قدرت تغیبر قضا 
سوخت درحسرت ساهی دنل نادان کدا 
هیچکس‌میوه نجیده‌است از نشانع بلند 
سودره بافتگان دتم ه | گاه شدم 
تقدعمری که‌از آن غبرزیان‌چیزی‌نیست 
منع من 2 از دیدن رخسارة باز 


گرم گاه شد آ نگاه جه‌خو اهد بودن 
رو گاه خ هل بزدن 
ض 9 شودشاه چه‌خواهد بودن 


ثر بود دست 0 جه‌خو اهد بودن 
که ربان من اد چه‌خو اهد بودن 
0 بثا گاه جه‌خواهد بودن 


سود این ناله و این آه چه‌خو اهد بودن 


خود بگوببترازاین‌ماه چه‌خواهد بودن 


دور عموی له ۶ وقق تدرانست غماه 


۳ 


۲ 
شنم عاشق و بدنام چه خواهد بودن 
چرخ اگررشتةُ من‌پنبه کند باکی نیست 
روز گاری‌است که طاس قلکی و ارو نست 
ساقیم مماٍیه مستی است سلامت بادا 
یار از آمد شد أ نچه نمیشد هر گز 
مر 3 باید که مطیع نو بود در همه حال 


خاص را معرفت شیوه‌من حتاکام یت 


نبوده است بدلخواه چه‌خو اهدبودن 


يا ن‌دیدم ز جپان کام چه‌خواهد بودن 
با کند بخته من خام چه‌خواهد بودن 
گرفتد طشت‌من ازبام چه‌خواهد بودن 
گونه‌می‌باشد ونی‌جام چه‌خواهد بودن 
شد ای عضنت ایام جضنوااهده بودن 
بخت| گرسر کش و گررامچه‌خواهدبودن 
"کر قبولم نکند عام چه خواهد بودن 


فریاد دسم گوش بفریاد ندارد 
در بادیه چون تشنه بمیرم چه تفادت 


من بودم و فرباد بغم ۳۹ هجران 


۳۹ زب کهته‌نشک | مده فربادرس‌ازمن 
کافزوده شود یا نشود دجله بس ازمن 
احوال نیرسید دز آن‌هیچ کس ارمن 


تکشود: کش همچر عمامم کر از کار ۱ 


بیچاره شدند اهل دعاو نشس از من 


ای پیش چشم اهل نظر چپره باز کن 
نرگس اگر بخواب به بنند نگاه تو 
حانی ر عاشقان وب نمی خرد 
آشْنا 9 
عالم‌رچشم ۱[ 
يك کس بيك‌زمان‌نشود خسرو و کدا 
بر خیز ساقیا و بجامی فرو نشان 


دردا که بانوهیچ کسم 


ه‌کاامسترم ی پستی بخواب دفت 
هرگز دلم نمیرمد از جمع تاوکنترن 


ای بر نگاه اهل‌هوس در فراز کن 
دیگر. نه 6 ۷ 
الحق کسی‌ندیده چو چشم‌تو نازکن 
نه رند باده نوشو نه شیخ نماز کن 
دیگر چه میکنی سپه ترکتاز کن 
در حيرتم زر مردم ناز و نیاز کن 
غوغای.ذاهدان ز می احتراز کن 
بخت ابلتد. مرجم افساته اسان با 
چونان که از کسان‌حقیقت‌مجاز کن 


ترسم که شورش‌د گری‌در جهان کنند 


دلداد ,نار دار 


بس است خانه نشینی‌هوای‌صحر| اکن 
تقاب برفکن از حسن بی‌نبایت‌خویش 
بجان‌خود زر لبت بوسه میخرم بفروش 
بصد هزار بلا مبتلا شدم بی تو 
بغمر 8 شبات سالیس زادر از ار بای 


گر هفتاده بکار بزر گ و کوجك‌خلق 


و غمام نیاز کن 


بساط عيش بطرف چمن مپیا کن 
هزار گونه قیامت بشپر بر پا کن 
ریان نمی بریو سووت ی ۱۲۰ 
اکرر فبول ,تذاری سا ۱ 


به پرسشی‌گره از کارجملکی وا کن 
کنون که‌وضم‌جپان زیرودهتوانی کرد 


عمام را بشکم جلوه‌ست وا شیخل کر 


قاب‌بر کش و دیدار خود میسر کن بپشت در نظر عالمی مصود کن 


۱۷۷ 
گوشن کرخآیرتشفر دلیذیز که گشته‌اسّت 
طبع غمام از هوای قد تو مورون 


۳ یگراز آن‌چشم نیمخواب‌مکن 
شکنج زلف بدست صبا ده زنهاد 
نقاب ات از چپره و دل خلفی 
بعتکر مجشو خداداد لو یش عاشق | 
کی مواخنه از چون‌تو دلبری تکند 
وق که متکنداجادس»ا یلو یزان 
زقو دادها مکنفت بارتا بکره ۱ بکشد 
مکو که هردو ز دریا پدید میایند 


بغمزه خانه دلداد گان خراب مکن 
زرشك خاطر من بندپیچر تاب مکن 
ر حسرت‌دخ دلیند خویش آب مکن 
نوازشی کن و دیگر بغم عذاب‌مکن 
بکش‌جهانی و انديشه ازحساب‌مکن 
نگفتمت طلب گنج دیر یاب مکن 
۳ بر این قاتل اضطراب مکن 
قباس گوهر 9 ۳ حبان مکن 


بجز غمام خودم بعدازا: اه 


جانا لب لعل ازتوو خون‌حگراز من 
ان رف دلاو پزورخ دنو کل ازته 
پیراهن صبرم‌چو گل ازشوق کنی‌چاك 
خود دا بپمه کار جپان تجربه کردم 
اراک وه کر شهار وت اس 
ای‌چرخ کات له وتو ژش اف رخا 
آن ول که میب ۵ بریزاده و حورش 


برخیز عما ما 


۳ 


ارت ره شبرین‌زتو وین چشم‌ترآادمن 
این حال بریشانودل بر شرر از من 
چون‌میگذری‌همجو نسیم‌سحراز من 
ناید بجز از عشق توکار دگر از من 
زیرانتوان گفت که‌شاخ ازتو برازمن 
دیدی که‌چسان‌برد بخوبی بشرآزمن 


آن توو يت قمر از من 


با 


بای‌ازتو دراینو ادی‌خو نخو ارو سرازمن 


نا دیده حپان آمدوزفت شین از من 
اینکل‌دل‌من جوعاز پیش کی 
لعل لب شکرشکن کم سل 


آخر بتوءپیوسیتم و اویش گسنتم 


سخن از تو 


نعنبده تجز ناله و فزیاد کس از من 
جز بال و پری نیست‌بکنج‌قفسازمن 
برسرزدن از شوق توهمچون‌مکس اذن 
زین بیش چهمیخو است‌دل بو الپوس‌ازمن 


هغر ورجخویش بو دم وغافل که روز کار 
دزداکه کفت وخرت ی مرا 
کب 


- 
ی 


کاش اذبرای اینکه ز حالم‌خبر شوی 


5 ندانم که روز گار 


ماده‌کرده چون تو بلائی برای من 
و آنگه بپیچ دونشدی آشنای من 
کی‌گیرد ازتو داد من و خونبپای هن 


پند عمام عین‌صوایست وخیر معخص 


ات بدر تن از سر هو ای هن 


این بل بالانگار سیمتن 

ست اس ار ای سخلاف 
شاخ طوبی قامت این گلعذاد 

رها وچشم‌مست‌این 
حان خود را مد گانی میدهم 

ای برع رحس ره الا ار 
ق ۰ که‌بین خویش‌را 


دل نمیدادی بشیرین هیچوقت 


باغ فردوس آشت بادلداد من 
خوش تراست‌ارحان‌شبرین‌بسخن 
باع‌جنت زر وی‌این‌سیمین بدن 
۳ ر بادا چشم ۲ ختن 
گرکسی بیفام اد آدد بمن 
وی قریت ال وهای در ۳ 
با تو رو با رومیان انجمن 


ی می بودی بعپد کوهکن 


رهمجه خوش بودی ا کر نو تی عفام 


کت ای 


عاقبت‌این چشم‌مستو این لب را 9 
همچو تو سروی نبوده باع ارم را 
لیلی | کر در جهان بدود تو بودی 
منکر فضل مسیح کو که به بیند 
گر نه نشستی بدل خدنگ نگاهت 
بر سر کوهی اگر ذ شوق تو گریم 
عشق تو حان نو سدت در نن عالم 


9 خلق حسن 


خلق حپان شوت بروی تو مفتون 
مثل تو ماهی ندیده دید گردون 
میشدی از دیدن حمال تو مجنون 
لعل لت مر ده زر وله نت اکتون 
بر ۰ ۰ 
هیچ نشتی روان رد دیدة من خون 
سیل روان میشود ز کوه بپامون 
تر لك هوایت کش نکونه که جون 
بخت سباهش به بن و طالع وارون 


1 
هبپات کافتاب شود شمع برم مور 


پربان شود صنم ماهروی من 


گر دوری تو ایمه نا مپربان نبود 
خون کرد وردیده بدامن روانشود 
ما رمت‌ و سر #روآندر ارخو سم 
باران ز تند خوثی من در تعجیند 


۱ 


۱۷۵ 


ماه فلك به تپنیت [ بسوی من 
اجنین ار »یمن 
لبریز کرد چشمهُ حیوان سبوی من 
دور فلكك سفید نمی اکرد وی اه 
هرحرعه‌ا ی که بو رو در کل من 
ار را رس 
غافل که دوری وه کر ده خوی من 


خوش بود وقت عیش‌عز بزآن‌ببوی من 


درخواب بودچشم توچون‌طالع‌عمام 
سداز گفت عاقبت ار های هوی من 


بر مبوشان نشدی پای بندمن 
سروچمن که زندلاف دلکتی 
من‌خودبه‌هیچرو نکنم ترك عشق‌بار 
دیوانه مسشدم بجپان ک هی 
گفتم کهز نده‌میکنداین‌جان‌مردهرا 
دیدی که در مبانه شپرم بعاشقی 
5 بود با منت‌سرهمراهی‌ای‌سو اد 


خواهم که در که‌ندخود آرم‌تراولی 


ماه فلات اسیر 
با جلوه های قامت سره بلند من 


سپوده داد ناصح سکار بسد من 


#۲ 
سای دار تمد هن 


رنجبر رلف ماهرخان بای بند من 
کفتا تبسمی ز لب نوشخند من 
بد نام کرد خاطر فک سند من 
3 دون نمی‌رسید ین دسمند من 


قز سم هر ۱ شکار تو ار ای من 


من باسلف‌چه کرده‌ام از نیکوئی غمام 
اش رت زرکند حالف دار حویت من 


ابر فا شوم هه راشای مد 


هرگز برد برسشی‌ارحال‌من بلطف 


صیاد و بندو دام بسی دیده ام ولی 


دانست کزغم‌ش‌دل‌من خو نشداسته باز 


چندین یرک جمهو| ب‌کنس نهفته‌است 


بکانگی تب گنت ازخود سرای من 
ور انتظاز, سوخت دل . بینبوای هن 
۳ گز نبسته‌چو دنو ره 
رحمی نکرد برغم بی انتهای من 
زلف سیاه دلبر بالا بلاف من 


۱۷ 


که می‌تواند از آنچهره چشم پوشیدن 
که بی نیاز شدیم از شراب نوشیدن 


مرا مگوی کزان ماه باه چشم بپوش 
رحسن عارض سافی چنان خراب شدیم 
کلباز لیس حان برودت نداشت خبر مان روی تو آغاز کرد خندیدن 
دل عمام نمیسوختی به بی مپری 


بگزاشز سحاحته" بر دی هیر وزازفدق 


چون ماه| گر بلطف در آید نکارهن 
مانی اگر دوباده بعالم شود پدید 
باد صبا چو طره ار درهم افکند 
من‌روی ازاوبروضهُ رضوان نمیکنم 
دنیا و آخرت بکسان دگر دهید 
خون ها ی له دل داعدیده ام 
میخواستم که دل نسپارم بپیچ دوی 
چون نودکی بدیده من‌جای میکنی 
بگذشتی اربرابر من چون پری‌بناز 


روشن شود چوطالع من‌رو ذگادمن 
حبران شود د خوبی نقش نگارمن 
برهم خورد چو طره او کار و بادمن 
دلکعتر داز پزعت یود طفی بارت 
جز دوست هیچ چیز نیاید بکامن 
چون میرود چوسرورو ان‌از کنادمن 
روی تو برد از کف من اختبارمن 
ای 1 دیده شب زنده دادمن 


یکباره بردی از دل شیدا قرادمن 


ارسرو و گل که نام برد بعد ازین عماء 


ای روی دلکشت مه اردی بپشت‌من 
نازم بحسن سابقه خود که عاقبت 
حورو قصور بذل گدایان کنم اکر 
در سحده و نماز توام قبله بوده 
خباط صنع حامه‌خو بی‌ندوخته است 
زاینسان که‌من‌بروی نکو ی تومایلم 


وی منظر بدیع توباغ بپشت من 
بر روی نست خانمه سر نوشت هن 
در روز رستخیزتو باشی بپشت من 
هرجاکه بوده‌مسجد منیا کنشت‌من 
الا مامت مه کی سرشت من 
بی‌اختیار خوب شود طبع‌زشت من 


کاری زیکو درتوعم و ناله غمام 
دریا بپم نخوردرتاثیر خشت‌من 


۱۷۳ 
شیکزا آن مرد که بابندخودم‌ساخت‌غمام 
وارهانید ز سر کمیکش دورانم 


جادو نگاه سرو قد کج کلاه من 
جان میدهم که کام دلی گیرم از لبش 
خورشید درنقان خجالت نپان شود 
مطرب‌دهی‌نزد که زخویشم‌برون کند 
گرپیش دیده‌حوروپری جلوه گرشو ند 
گفتم که شمع‌مجلس من‌میشوی شبی 
شادم , که .از . تبسم . برق عنایتت 
جانا دلم مسوز که ترسم سیه کند 


چون زا سوه یویر هفاووزسیام له 
سودای من نگه کن و فکر تباه من 
توزمم کفداز تلود کی بر ده عاه هر 
کر دوست کن که‌همن‌است‌راه من 
جز بارخ تو انس نگیرد نگاه من 
اه مع زکه شوخت اقر اشتیاممرن 
بکباده‌سوخت خرمن‌جرم وگناه من 
افشه ال نجو را د9د اه من 


رفت ازمیان غمام‌غم‌عشق زنده‌باد 


کاورد کپربا و بدز برد کاه من 


عیش بی باد گلفام چه خواهد بودن 
گرنه بروردن‌رندان بود ومغ‌بچگان 
زر ه کساوط ری سارک کون رعتزامی 
خاه نی ماود تکفن عون 
جهریان میبری ارعامه قبولت نکنند 
تاکی | رام دل‌از گردش گردون جوئی 


باده ببروی دلارام چه خواهد بودن 
حاصل گردش ایام چه خواهد بودن 
رحمت خنجر بپرام چه خواهد بودن 
چندپرسی که‌سر | نجام‌چه‌خواهد بودن 
سود مقبولی انعام چه خواهد بودن 
کو نه‌دل‌باش‌ونه آرامچه خواهد بودن 


بخته‌شو از تف‌خو رشید درخشان‌چوعغمام 


حاصل همدمی خام چه خواهد بودن 


شراب خوردن و رخسار شاهدان دیدن 
بعشق کوش گرت عیش و خوشدلی باید 
باستراحت مردم بکوش کآسانست 
ز علم پیعملان هیچ طرف نتوان بست 
توخودبگورخ خوبان ودستو اعظ شهپر 


هزاد مرنبه بپتر رز خود برستیدن 
که بپتر از همه کاریست عشق ورزیدن 
برای عیش این يك. دوا روز .کوشیدن 
خوش است موعظه اما برای نشنیدن 


کدام خوبترند از برای بوسیدن 


۱۷ 


بکدانه ز کف دادم و صد توده گرفتم 


5 


برباد نرفت آنچه منش سوخته بودم 


من‌همانشب که دلاندرخم رلفت بستم 
بوده‌ام شیفتة ماه دخت تا بودم 
بگذدم‌ازهمه کس گرتو بخوانی پیشم 
من بعشق‌تو سرافرازم وقدرم عالیست 
ساغر می بحصریفان دکرده ساقی 
کرت کرعم نوا تلف مرا کارادزست 


از همه پیچ و خم دام جهان وادستم 
میپرستم قد دلجوی ترا تا هستم 
پلمتهمبز میا خواد گرتوبگیری‌دستم 
عقل‌دا جرئت آن‌نیست که‌خواندپستم 
که‌من از گر دش‌چشمان سیاهت‌مستم 


اینقدر ۳ دلی‌نشکستم 


هرچه بود ار اثر خوبی او بودعمام 
من‌نه از غیر بریدم نه بدو پیوستم 


آن‌دفیقی که منش درهمه جامیجویم 
خود من ليك بش کل بد: کرت آشبانشد 
مایه زتدکی اه من میخواهم 
نام او بوده اک حان حپانش گفتم 
دوراز ان ماه دل‌افروزسیه شد روزم 


ادست‌مطلوب من‌ایکاش به‌بينم دیش 


اگر آن گوهر یکدانه بچنگم افتاد 


توندانی که کدام است‌خودمميگويم 
بارن منزل راهیکه در آن می‌بویم 
لذت دائمی اینست که من میجویم 
صفت او است! گرراحت‌جانش گویم 
دوراز آن سرو سرافرار تبه‌شد خویم 
ادست محبوب هن ایکاش بیایدسویم 
بخدادست ودل ازجانوجپان میشویم 


تن که مشغول‌چه کارست‌غمام 


خویش گم کردهد گم کرده‌خود میجویم 


من کسیرا بجهان خسروخوبان‌دانم 
وصف نادیده یا کراسفا تاک ق 
داشتم عزم وصال نو زمیدانستم 
انس بازنده دلان شبوءة دیرین متست 
کار داناست عبان دیدن‌نادانی‌خویش 


چون‌طالسم است‌جپان‌وهمه کار ش‌مر موز 


کم زرتالا دیا ره فاد رد 
عجب این‌است که‌من دیدهام ره 
که در ارل قدم راه تو در می مانم 
درم این خوی‌طبیعی است که‌من انسانم 
هر رکش را نرسد گفتن من نادانم 
ون بلعچییبپایش سی حیرانم 


۱۷ 


دیس فسرده زوانم رهجر یار عمام 
پوجد و شوق‌نبارد سرود ناهیدم 


بوسه‌ای از لب لعل تو تمنا دارم 
درخیالم که کشم تاز موقتا یش کار 
در هوای سر رلف و هوس لعل لبت 
منکه مقصودخودازو صل‌تودریافتهام 
خوشم امروزذ بدیدار توای‌فتنه دهر 
هر گز ازسودو زیانم نبودشادی‌دغم 
#کل تدانشت: «کهاهمر اهل کجایم لیکن 


تو مرایین که چه انديشة بیجادارم 


قطرهام من سر نوشیدن دریا دارم 
هرشباندرسرخودشورشوغوغادارم 
دشگرااز وازاریاخا بجسن فاندازم 
نه ز دیروز خبر نی غم فردا دارم 
سودم این است که‌باادسر سودادارم 
هنه داتفا کشا منزل و 9 دارم 


چیزها گفتهو (گوایفت در اطر اف عمام 
از بدوخوب ولی من‌چه محابا دارم 


ملت دل وقف برستیدن یاری کردم 
سرفرازم که بخالك ده آن بار عزیز 
از طبیبان جهان نسخه‌گرفتم لیکن 
جرم‌خودیینی‌من‌درخود آمرزش‌نیست 
من نه‌ازاهل عمل بودم ونی طالبعلم 
عاقبت سوی‌خو دآوردمش اراو ج‌کمال 


رات لامر دهی دفتم و کاری کردم 
هستی خویشتن افکنده نثاری کردم 
جارء‌درد خود از عشق نکاری کرادم 
ای‌دل نهد تیا که چه کاری کر دم 
منتهاروزی از آ نکوچه گذاری کردم 
ناز شستم که عجب‌طرفه‌شکاری کردم 


و زگ خودیینیو دلدار پرستی چو غمام 
هرچه کردم همه از دولت یاری کردم 


شمعی ر هوای تو برافروخته بودم 
هم من‌د میان‌رفتمد هم هرچه مرابود 
يك‌بك بشداز یادم و نادان شدم اخر 
چون عاقبت الامرتویماندی ولاز 
کو تاه شد از حلوه بالای بلندت 
من آن‌توبودستم رصدشک رکه هر گز 


وزا له ال هم خل دس وحنه بودم 
فریاد از این شعله که افروخته بودم 
هر نکته که درعمر ادا موشت نام 
اتکاش که تک از تو نیندوخته‌بودم 
هر حامه اندشه که من دوخته‌و دم 


خود را بکسی غیر تو نفروخته بودم 


نه توبه‌اش بره ارد نه ند و اعظ شهر 


چه گمرهی‌اشت دل حاهلی که‌من‌داره 


غمام عقل خردمند مات میماند 
تا گرا تا قابلی که من دارم 


زا ز ده سبن اب خیال آن دار 
وليك با تو نبارم ز خویشتن گفتن 
اکره لادم رزاشکله؟ سح غیبا 
بیان حسن تو کار زبان من نبود 
هزار جمع خریدارصحبت تو شوند 
اگر زمانه مرا خاك ده کند هیپات 


که با توصحبتی‌از خویش‌دد میان آرم 
که محومی شواد .ان نتخود بکفتار 
و کر نه ره نما همچو نقش دیواره 
بیاز 9 سا ادزر...برا کت دارم 
دلی تو بار کسی می شوی نه پندادم 
که من زدامن وصل تو دست بردارم 


تو بش و گربه‌خودزاهدا که‌من‌چوغمام 
نه اه میکشم از عم تهملت مسارم 


ام »دز که دز زد ات متاو تم 
زدست رفته ام اکنون دون بنشینم 
طریق عقل روم با کدام تسدییرم 
پیوش روی خود ای فتنه ذمان ودنه 
بمزت کانی «ضیل توا ای به از شبرین 
ز پا فکند بيك غمزء جگر سوزم 


کدام پای که از کشودتو بگریزم 
ز پا فساده ام آخر چگونه بر خیزم 
رباده نوبه کنم با کدام پرهیزم 
هزاد فتنه ز شوق .دخت بر انگیزم 
ثاد کردمی ار بود گنج پرویزم 


ر‌ دست برد بعتات خنده دلاویزم 


غمام غنچهُ من نشکفد در اینعالم 
تفاوتی نکند نو بهاد و پائیزم 


چه دیده بودم اگر این صنم نمیدیدم 
به تلخی ازسر افسوس‌میگزملب‌خویش 
براحتی نرسیدم بعمر خویش ولی 
جبز نداشتم ار خار های ینهانی 
بجای ۷ دعا کت مغان خوردم 
نه حام‌هستو نه درحام‌ازحپان‌خبری 


چه کرده بودم اگر می نمیپرستیدم 
که ازچه رو لب آن نازنن نبوسیدم 
هزار دنج بدودان خویشتن دیدم 
و گرنه هیچ گلی ذین چمن نمیچیدم 
بجان شیخ ر ررر حساب ترسیدم 


چه بود فایده از قصه های حمشدم 


۱۹۹ 

تا تو در عالم پدیدار آسدیٌ 

پیش رخسادت فردغ | فتاب 
حال ر و زوش چه خو اهدشد که‌شد 

جز بفرمان توای جان جپان 
بوی‌حان‌دارد مگرداردنسیم 

باتمام معنت اجه تفداگی است 

هر که جام از دست این ساقی گرفت 


دور حسن خوبروبان شدتماه 
خالٌ می بوسد ز روی احترام 

اررخ ورلفت قرین صبح وشام 
کاد این عالم نمیسگیرد نظام 

از لب جانبخش دلدارم پیام 
از کف جاننان شراب لعل فام 
مست می افتد السی یوم الفیم 


آنکه در عالغ نمی کتتحلاان حترن 


آن,) بکیدا ۳۹ در 
چوجا کند می‌نوشین‌زشيشه دردل‌جام 
علی| لخصو ای اکتا ترساگی 
پشت دی من بآن ح<ودی‌بری فل 
نو کیرا هو زب ر چشم فتانش 
بجای خویش‌نهستند سرو ولاله‌و گل 
در آن‌شمایل‌موزون‌چه میتوان‌گفتن 
خدا کند که شود هم نشین‌من روزی 


و 
گر این‌پریوش‌ترسا نمی گشودی‌روی 


آغوش غمام 

فرارو توبه د پرهیز می شوند حرام 
که هست در فلك دلبری‌چو ماه تمام 
که هیچوقت نظیرش نپسرورد ایام 
که فتنة یت دین ودل کشددر دام 
چو کرد سر وگل اندام من بباغ قیام 
جز اینکه‌حسن‌تمامستو دلربائی تام 
یگ رسد دل ناکام من‌زوصل بکام 
بپیچ دو متزلزل نسی شدی اسلام 


یال دلیريش را نمی تواند دید 
5 کسی که‌دراو ۳۹ درچشم‌عمام 


رسده حان بلبم از دلی که من دارم 
گر تاد رقود: تا ز عم شود انا 
بخواب نیز نمی‌بیند استقامت خویش 
زسعی بیهدة خویشتن یقینم شد 
دمی بحالت خویشم نمیگذارد داد 
نهمیکشد نهچو تسنیا م بدار ددست 


امان از این دل بیحاصلی کذمن دارم 
سرشته‌اند به محنت کلی که من‌دارم 
ات مهاب دنهس ام 
که‌حل نمی‌شوداین مش کل ی که‌من دارم 
از این پریوش سنگین دلی‌که‌من‌دارم 


که می‌هاندم از قاتلی که من دارم 


شرسا دلیری دادم دل خویش 
جنان‌مبسوزم ازعشقش که‌هر شب 
بجز رویش نخواهد کردروشن 


که مسورد در ۱4 بی گناهم 
رسد تا بام گردون دود آهم 
دوصد خورشیدومه‌ررز سیاهم 


عماه‌اندوه عالیخ اهده کیت 
م خواهدم 
۳ باد دخش نبود بناهم 


مسلمانان بسی دادند یندم 
خر دشتان ز سس ی 3۳۰ 
كِ با بت تا از یاد من درد 
مرا افکنده بو د از با بخوبی 
وش باعشق نبرومند شوخی اش 
7 رح 
برای دیگران هر گز نگویم 


نخواهم دادن از کف دامن او 


که دل درحسن نت نبندم 
که در روی دلاویزش نخندم 
بت ترسائیم پیمان و پندم 
5 ۳ خود را ببایش درفکندم 
بسی دادند بند سودمندم 
نصیحتهای بار 
پترگ | نچه‌من‌خود صی‌بسندم 

ور از هم بگسلاند بند بندم 


ارحمندم 


غما ماعشق من بابارداتی‌است 


نباشد در محبت‌چون وچندم 


هرچند حان سوزدو از با فتد تنم 
حسن رخت بدانة خالم زراه برد 
از یاد عارض تو بپشت است و لاله‌رار 
ای آفتاب بر ده ز رخساره بر فکن 
هرگز بسوی من نکنی دو اگر توئی 
این‌خو دچه‌تو به بود که‌بايك نگه‌شکست 
تر سنا بتی زد است‌ده دین من که من 


گفتی‌سف رکن از س رکویش کب روم 


باوراسکن که ثل زاوسال در بر کم 
یچارهمن که سوختز یکنا نمعرقتم 
هر گوشهٌ ز خالك که باشد نشیمنم 
تا خویشتن چو سایه بپایت در افکنم 
هرگز رخ از تو باز نتايم اگر منم 
استء بی‌تبات‌همان‌به که‌بف؟ مم 
پیوسته در پرستش او چون برهمنم 
کاین خال دلنواز گرفته است دامن 


اکرجشم مست‌او بخدنگم ز ندغمام 
از رزوی خویب‌او مره برهم نمی دنم 
سرو بالای تو امد در خراه سروبستان‌را چمیدن‌شدحرام 


من کی‌هوای سلطنت ملك کی کنم 
با قدوقت خویش خوشم منتظر مباش 
با و عظو تو به زنگغ از خاطرم نرفت 
در توبه احرنسبه و در باده عیش تقد 
ساقی بباد آن بت ترسا ببارمی 


دین س مفیم در گه‌اويم‌شد ان رمان 


هر چند نام او نبرم بر بان و 


سال و مپم بیاد وی اردی بپشت شد 


۱۹۷ 


من داه عشق میروم این کار کی کنم 
کافسانه های دورءٌ جمشیدو کی کنم 
رنن نسشن علاج عم یکاش کم 
عاقل بمن‌چه گویدا گر ترك می کنم 
تا من بساط توبه و برهیز طی کنم 
دیو ان‌شعر خود همه دروصف وی کنم 
کاندد پیش بساءا ذمین ذیر پسی کنم 
فیدر نه یاد پهمن و نه فکر دی کنم 


تین ار برش #هنندار اداگر غستام 
دیوانه ام 1 هوس ماه در 


وقتی که لا نشستهام 
با آن پری اگر بنشینم‌بروی خا 
درهر دو حال بیش قدش اوفتادهام 
بر بای بودم دی مصود خو دروان 
باران من نیامده‌اند ازدیار خویش 
صحراو کو ه‌نشنه لبی‌همچو من‌نداشت 
۴ فتاب هم‌سفرم گرچه این رمان 
یا من بکام دل برسم یا تما خلق 


پنداديم که نزد مسیحا نشسته ام 
و 2٩‏ بو فوارم پر باس‌نششتته ام 
ده مرس اوریا زتهته اه 
ار با فتاده ام ز عمش تا نشسته ام 
زان‌رو همسشه‌یکه قرشها تششبهام 
عبت عمرز ,نشینهیر لک ,در بام‌نشستهام 
زاین هکس خسا نیترام 


,کات دو بده‌اندو من‌ازیا نستکته ام 


ماننتکود راه‌نفین در حپان عمام 
در انتظاز دیده ستبا ,نفتته,ام 


بملات بینوائی بادشاهم 
سراپا سوختم‌زیر | که‌جز برق 

برای بردن بار بلاهاست 
نه باشیخم بو د کاری‌نه باییر 


بخو بی‌می‌شناسم‌رهر و انر | 


همه افواج نا کامی سپاهم 


میرن آشنامرز با گناج 
کر راحت‌با ید گاه گاهم 
نه‌مسجد بیندو نی خانقاهم 


ولی آنان نمی دانند راهم 


۱۹۹ 


نودر شبپای هجران همچو بخت من بغو اب‌ومن زچشم‌از دوری‌ماه‌رخت مبربخت پرویم 
ایگل مبامدی همچون برستاران ببالینم 
اگربادی بدیدی خنده های یار شبرینم 
کجائی‌ایکه‌می گفتی قر ارم هست‌و تسکینم 


غمامامروزدانستم پس ازچندین گرفتاری 
که‌مردعشق مپر و بان‌نباشددانشو دنیم 


3۳ مقدمت حان میس دم‌رور بیمازی 
۹ ۰ اشوس 4 و و ۳ 
بسی‌شیداتر ارفرهاد دوهی‌میشدی‌شیرین 


چرابايك نگاه از با فتادی‌گاه دیدارش 


تج 9 3 ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ 
رور نخست دز عم دل با خبر شدم بپر دودای درد نپان درد بدر شدم 
بپتر نشد ر همت پبرو دعای شیخ هر چند دراطاعت اشان سر شدم 
و ۱ 1 ۲ 
دردا که در علاج عم دل بحکم عقل هرقدد بیش سعی نمودم بتر شدم 


روزیکه سیم بو دم وا کنو ن کهز رشدم 
بااینکه اهل دانش و صاحبنظر شدم 
کر اونتادبودم د کر کار گر دم 
دنبال عمرد دید بپر بوم و بر شدم 


ار غربتم نصیب نشد جز بلا عمام 


صر أف عشق نقد مرا کم عیار خو اند 
انصای هیدهم د ‏ بدم‌صالاح‌خو ۳ 


القصه جر رای خود حاصلم نبود 


دین‌پس بسوی‌دوست روم کرچه پیش اذین 


ای رس ساعتی که مصدسفر شدم 


کلی ررئیده در اين نو بپادم 
۳ شاخ گل شاد مت 
7 تاه هوای آن دلارام 
دوچیزم حان و دل می پرودانند 
ندارد دفتر دوران عالم 
زوکت اراده است در آغاز بری 
نیاید بانگ ناقوسی بگوشم 
نمیدانم ۳ خواهد تعندن 


که گلشن کرده رویش روز گارم 
دگر با هیچ کس کاری ندادم 
کنون در عاشقی کامل عبادم 
مق‌اردی عیشت ۲ ۶ رو ۳ ار 
شکفتیپا که من در عم دارم 
کلهای نگاری اختیارم 
کل ارا«شوی<قنخش بر ددننارم 
از او عشت ۸ب ار کارم 


سجم 


غمام از من قرار آموزد و من 
بکنون,ازیاد روش ی قزرازم 


از سشدت حبرن شده دیوانه توق 


این‌خنجرواین امن لبود اوه 


کاینقدر پریچپره شود بچ؛ ادم 
عم 
نگذاشته در رخم تنم حاحت هرهم 


و 


بچازه غمام ازعمت اشوده:: دد 


و بجپان آمده با درد توتوام 


تا من اندرعمت ای شوخ پریوش‌بودم 
در همه عمر دمی خاطرم آتنوده تن 
سایه‌وش خاكٌ سیه بستر و بالینم بود 
توهم آ تقد رکه‌خواهیبجفا کوش که‌من 
درشب هجرتوچون‌شمع بامید وصال 
عاقبت خالك رهت آپ دخم داد بیاد 


تم 


قلب من تیره نمیشد زتف ان هحر 


همحو دیوانه شوروزر مشوش بودم 
من که دلدادء آن عارض مپوش بو دم 
تا در اینخالك سیه بوده ۲ را بودم 


گرچه‌می‌سوختم‌از | تش غم‌خوش‌بودم 


و ‌ 99 
گرچه سوز نده تر ازشعلهٌ آتش بودم 


مر ۳ ۰ : 
رن از روز نخستن‌زربی‌عش بودم 


خبری‌از زند گی‌خویش ندیدم چو غمام 
که دراینجاهمه‌را ۳1 ند دم 


دپریوشان شهری صنمی چو ماء دارم 
سر من فردنیاید ببوای خوبرویان 
بجدائیت زمانه دهدم عذاب دایم 
چه‌شود که گاه گاهی‌بمن |فکنی نگاهی 

زبلای عقل خود دا به پناه عشق بردم 
نه رشیخج خبر دیدم نه د ببر خانقاهی 


ره‌عشق‌نيك‌مردان سپرم بحکم و جدان 


که زیادروی خوبش به‌بپشت داهدارم 
که بملك دلربائی چو تو بادشاه داره 
متحبرم ِ 1 تخیر .کلناه دارم 
که‌زدوری توروزی چوشب‌سیاه دارم 
ولی این مان شکایت‌همه از بناه‌دازه 
نه ارادتی بمسجد نه بخانقاه داره 


15 دگر نههیچ تردیدو نه‌اشتاه دارم 


نه‌غمام عقل داردنه‌تودین خموش‌بنشین 
که بضدقدعوی‌خو یش دوضد گو اه دارم 
کز آن گل خاطر خود خوشتر از فردوس‌میبینم 


تم 


من‌وعشق‌رخ‌خوب‌توجزاین نیست أئینم 


گلی‌باچشم خویش از باغ رخسارتومی‌چینم 
زا ولقود 


دوش بردی‌توجون صورت‌سجان‌بودم 
طالعم بین که شبیوصل‌توام دست‌نداد 
گرچه امروزشدی‌فتنٌدوران‌دیریست 
گر سخنهای ترا فهم نکردم شاید 
گوئیا طالع من‌باسرذاف‌تویکی است 
عاقبت چشم سیاه‌تو مر خر اهد. کفیت 


یی ریب 


۱۹ 


همه شب چون سررلف‌توپریشان‌بودم 
گرچه عمری زغمت‌سربگریبان بودم 
هن آحفتة آن نررکتن فتالا بودم 
بابک فشفتا آ رولفا و دندان بودم 
که همه عمرچو زلف توپریشان‌بودم 
غافل از کین مسلمان‌بودم 


ژر نه 2۳۳ سرچشمه حیوان بودم 


من واين طالم مسعود که آئی زددم 


چشم امید من این‌روزنمیدید بخواب 


گرچه‌جان‌پیش کشت کردموتن‌قربانی 


من‌دعشیدح خوب‌تو زهی کارددست 
۷ مر 

پفرو دفتن دریا د گرم حاجت نیست 
چه عم ادبودبسی مر هدر اخر کار 
عاقبت شیفته روی توام ساخت فضا 


تیغ ابروی توو ناك مژکان ترا 


من و این بخت مساع دکه نشینی ببرم 
که‌شودچون‌تومپی‌جلوه گر اندر نظرم 
بسکه مهپمان عزیزی‌خجل ازماحضرم 
کش قرلگن نکمارنه ایکازاید گرم 
45 بچنگ آمدعز امو اج‌حو ادث ذپرم 
برد دنج شب تاريك فروغ سحرم 
دست تقدیر چه‌میساخت آذرین‌خوبترم 


نه زره بران من بو در نه در کفنسیرم 


عشق رویت دطنم بود که مانتدغمام 


طی شد از دیدن روی‌تو زمان‌سفره 


آن شوخ پریچپره که رو حیست‌مجسم 
باطرء او باد صبا را 
خوبان جهان با نگپی خاطر عشاق 
کار دل ودین من سرمست تمامست 
لک جفمش کم باك؛:ندارم 
ایا بط | زااست ان حلوه که‌پار 


بیماد توبی مپر طبیب از اثر شوق 


سر باریست 


داد لب پرخنده‌او کیشوک بان چم 
کار من سر گشته کند دزهم و برهم 
+کنلرداند انشر بان بو یا قراهم 
گر لطف کند ساقی مجلس‌قدحی هم 
لعل لب او میدهدم حان دمادم 
بر عشق بیفزاید و از خویش کند کم 
تا آمده‌ای بر سر اورفته ذ عالم 


گر امشب آخر عمرم بود ندادم باله 


که‌باتوهیج نمانده است‌حسرتد گرم 


تو بوده‌ایو طن‌ایماه مپر بان عمام 


هزار شکر امش تا ی م 


فتاده با سر +زلف بریوشی کارم 
اگرچه خانه نشین بوده ام بعمر ولی 
رمانه شکل غریبی چو من ندیده‌دلی 
من ال 6 وحپو لم که آسمان‌وزمین 
درخت مپر شود مبوه وقا دهد 
من آن قلندر دیوانه ام در اینعالم 
هز ار خانه و دکان بریده ام در شپر 
من ارچه ساده‌سخن گفته‌امولی‌هیپات 
م نآ اه رد 


۰ عم 
عمام نی خبران باوه لوغ دانندم 


9 چشم مست‌وی ازعقل کرده ببزارم 
کنون هوای رخش میکشد ببازارم 
هنوز محو دخش همچونقش دیوادم 
بترس و بیم ددند از گرانی بارم 
خبر نداری اذاین‌هسته‌ای که میکارم 
که‌سر بدر نکند. هوش‌عاقل از کارم 
هنوز شنم کقلوی خی رکه عتازم 
که هوش اهل نظر پی برد بگفتارم 
کسیکه پی برد از گفتگو یباسرادم 
باین خیال که مستم ولبكت هشیاده 


تو بر کدام يت اراین دو یش مبخندی 
بکار اندك من یا بلاف بسیارم 


۰ ‌ ۰ 2 
نا رخود و روز گار دیده نیستیم 
زشته پیوند هر که بود بربدیم 

ٍٍ_ 
تو گل گلز ار حسن بوده‌وهستی 
مرتبة ما بلند شد بپوایت 

۳ ۲ ِ ِ_ 
دوک حودر عبر گفته‌ايم که‌با تو 
راهد 9 خمارمانز خوش برانند 
چگ ۳ 0 

در چه پسی‌دست « ددم (ح ۰ 


نو زمانی بکام هل رتعستیم 
تا دل خود رابتار رلف توبستیم 
پلبل دیوانهُ تو بوده و هستیم 
گوهمه عالم گمان کنند که‌بستیم 
هیچ راید که دیبکوعا پیرستیم 
زانکه‌در این حانه‌هو شبارو نه مستیم 
سدهوائی کددر و شکستي 
تا نگشودی گره ز دام نجستیم 


محنت ایام سپل بود عماما 
بوالعجب این کز بلای‌خویش برستیم 


تا حبیب ماه رخ سرو فامتم 
بر گشته‌ایز راه جفاسوی‌من بمهر 
پکبارا کر دخ توبه بیننددیگران 
بشت‌فلات دو تاشود ازعم عجب‌مدار 
عشق‌تو موبمو بحسایم دسیده‌است 
گیرم که‌نزدغیرشدم ازتودادخواه 
3 که‌هر اش کی بکن 
منت‌خدای‌را که‌دداین‌عپدیر گز ند 


۱۹ 


برپای شد ر دیدن دویش قبامتم 
افزوده‌ای ر رجعت خوداستقامتم 
دیبگوونمین رکنند ( عهقبت لام 
گرخم‌شدازفراقمهی‌چون‌توقامتم 
چیزی بجا نمانده برای ثیامتم 
کو کر کات سکن فلس 
من جز پرستش تو تباید کرامتم 
ارعشق روی دوست‌فرین سلامتم 


چون باطنم بمپر توشد دنده‌چون غمام 
یو هیکت میاد بظاهر علاهتم 


تو حوان‌باش که‌من درطلت بمرشدم 
نوجوانی چوتو چشم فلات پیر ندید 
نقد خود باختم و بوی طلا نشنیدم 
کاشکم برق فنا ماحصام‌رامیسوخت 
ای‌خوش آندم که‌اذاین‌دام‌بلابگریزم 
عاقیت ناو خونریز فضایم بکشد 


توروان‌باش که‌من بیتوزمن گرشدم 
عجبی نیست | در طلبت برشدم 
زانکه‌ازععسش کی طالب! کسیر شدم 
ساعتی کز فلك عقل سرازیر شدم 
راستی از خو دو ازهستی خو دسبرشدم 
خود گرفتم که‌فوی‌پنجه‌تر از شیر شدم 


5 ترجه جوا ش‌بو دباوضاع حپان‌خاطرمن 
عافت همحو عمام از همه دلگیر شدم 


دمبده اول شب امشب از افق سحرم 
.گر فتابوهه امش نبان‌شد ندچه یا 
و 3 ۰ 
ددی کنو ده شداقهت روم ز هرت 
و ف ۰ 
نها طضت: یم که از فروغ دخت 
شب‌ار بچپره جوزشید زب ناب 
7 نوحل مشکان رن یک ی با اسانبی 
مرا به‌پر توشمع ۷ 1۳ 


151 جون‌ستاره صبح از درا ور 
که‌اتو هم‌شب‌من‌روشن استو همسحرم 
از 1 ن‌زمان که‌چورضو اند را | مدی‌زدرم 
جبان بپشت شد امشب برابر نظرم 
مراچه غم که بوصل توهمدم قمر 
که وحود ت اسان زخو هیهت کر 
که آفتاب جهان سایه میکند بسرم 


در اه از در من 8 ان دلارامی 
جنایکه رش 5و ور مدا و زشید 
پریوشی که گرش عقل دوربین دیدی 
ز رهگ شیفت او شدم ندانستم 
سلام کردوچو گل لب‌بخنده‌باز گشود 
دفسستار لت بسخن تز اکلشو دوابسش کرد 
س ارتفقد و دلجوئیش بجای ۳1 
دلم ر لب بسخن ۳۹1 و تلو گفتم 
ان نبود زیختم که چون‌نو دلداری 
طمع نبود مرا نعمتی باین عظمت 
هوای صحبت من کرده‌ای نیز 
توئی که اهل دل از هر کنارة عالم 
توگی که داتس اهال نطرنطی سار | 
ربان لال من و گر مقدمت هبپات 


بخفلف گفت کهبین کر ازاینسخن‌سازی 


فا 


که دلربا تر از او کس‌ندیده درایام 
رت این اازاخشهان لام 
چو من شورشو دیو اند اشاوییدنام 
که من کدامم دا یادیر نظیر کذاام 
بجز تحیر نشنید در جواب سلام 
بحبرتم که چگویم از آن قعود وقیام 
حواس‌من که زتن‌رخت بسته‌بود تمام 
که ای پریرخ شمشاد قدسیم اندام 
بردی چم چومن بیدلی گذارد گام 
سک هیچوفت نیم در خور چنین انعام 
مان مجلس ماخاکیان نبود مقام 
برای طوف حریم توبسته اند احرام 
نه در عقول نشان داده ونه در احرام 
بت عا را الکن به از ادای کلام 


خواص را نشناسند مردمان عوام 


بکام خویش‌رسیدی بعیشو عشرت‌باش 


بخنده شد لب‌جانبخش یارباز ازهم 
گنه کر محبت دو بار رک را 
من وحبیب‌من | کنون‌چو شمعدپروانه 
خدا جدانکندازهم اين دو همدمرا 
پد سا داسف هزان آو|وتد 


1 و 
همشه عاشق و عاثل رهم کر گر ازقان 


نا رکه نر گس‌مسدشزخواب‌نازازهم 
که داشتند بصد گونه احتراز از هم 
شدیم‌مست‌هم فکمه زوا از هم 
که می کشند بنبروی عشق ناز از هم 
جوان بوالپوس و مرد عشقباز ار هم 
چنانکه متقی وشخص بی نماز از هم 


1 
سار باده که هر گز حدا نمی گرادند 


غمام بیدلو آن ماه دلنواز از هم 


م۱۹ 
چنان فریفتهة دوی ادست خاطر من که دردو عالم از از خوبتر نینداره 
چگویمتک‌چسان درسخن‌همیپاشد نمك بزخم درون از لب شکر بادم 
چگونه‌خانه‌نمین‌میشوم که‌هرساعت . هوای دیدن اد می کشد بیازادم 
کشت و دل ربرم برد و جان دهم چوعمام 
به پیش دیده اگر بگندد دگر . بام 
بحسن دلبر من کس ندیده در ایام کهماه لاله‌عذاداست دسر سیم‌اندام 
راتس بکه مر خی کشت ام نمي‌دانم که‌من کدامم و ناه بی‌نظیر کدام 
اگر نبامده ی تی لاه تصور رخ خویش بخاطر اوهاهء 
نیروریده در مپر . فررندی بسن این مه وراد مادر ایام 
کرش یصست ها یست,راغیتی رشان وا سا رد ۱7۱ 
بمکسن آنکه‌هنیبی‌جوان کنددلپیر قاهتی کدرا اد ۱ 
دقیق نیست بت هک خودش‌خبر دارد خلیل نیست مگ آنکه بشکنداصنام 
پریوشی که شنیدی باين کر شمه وناز 
بپیچ جا نکند جلوه جز بجشم غمام 
گل خویی دمید از طرف باغم که روشن‌شداز ادچشمو چراغم 
بر امد لاله از طرف جویم نه لاله مرهم صد درد ر داعم 
امیدم وفتی اد عالم بل اعد که میدادند سوی او سرآغم 


نه بحز, رورش خبالین :در ضمیرم نه‌جز وصلش هوائی در دماغم 


شبم دوشن تراز دوراست‌هرشب 
نه از بنلك او بأید خلاصم 


که‌روشن باشد از صلش چراغم 
تسج از باد او باید فراعم 
که اید حکمت اند گوش لاغم 


عجب نبود غمام اد بانگ تلبلل 


بود درکن ثر از تفاایاه راغم 


شبی سیاه تر از بخت مر دم نا کام 


ار 


که بوی صبحدم از دی نیامدی‌به‌شام 
که بر دمید صباح امیدم از پی شام 


تا بسر رلف یار عپد نبستم 
برده‌ررخساربارمن نو فناد 
رشته تسبیح‌من که داخت .گرا 
خیر ندیدم زنیکنامی وذین‌پس 
2 بر 29 و ان بدام خودافکن 
پصورای؟ کهبعی ازری ماع 
جر بکناز تو ای یکانه عالم 
قدر بلندم همین که یار منی تو 
بسکه‌چو حربا بروی‌خوب‌تو مانم 


۱۵۹ 

ارعم و انفویش زوزگا نرستم 

نا در عوعا بروی خویش نبستم 
تارمن اب که کرت 

رند خراباتيم خماری و مستم 
ایغم عالم که از کمند تو جستم 

باتو کشمجام‌می که‌تو به‌شکستم 
در طلبت هیچ جاز پا ننشستم 


گرچه بجشم‌جهان محقر وپستم 


هرچه بنوشم غمام شربت وصاش 
باز. بدیدار بار نشنه ترستم 


که بپاخيزيم رشادی کت هی‌نشینم 
ا وک تام سکاهو هار 
گر فلك‌صد باردیگر دو رخویشی |زسر بگیر د 
گر سراپای تورا من مو بمو بینم بدقت 
کی‌طمع کردم که‌تابدجون‌توماهیز آسمانم 
میروم گر باتوباشد در قصور باغ جنت 
کون روا از 


باتوای آ رام .جان گاهی چنان گاهی‌چنینم 
بافلك دیگرچه کارم منکه بامه هم نشینم 
در جهان دیگر نياید مثل یار نازیم 
یات سرمو بد نمی آید بحشم خوب بینم 
کی گمان کردم که باشچون تو کنجی درز مینم 
ورنه هر گز بیتوکاری نیست درخلدبرینم 
اینزمان ازشادیو صلت‌نه آن باشد نه اینم 


جز ترا چشم غمام از عالم امکان نه بیند 
جان من تنها توئی دنیا د عقبی عقل و دینم 


بدام زلف پریچپر گرفتادم 
سیر تومیر ان هرقن 
ارف ف لاه زاگ عاتقت 
ز دلربائی آن" بی. نظیر دانستم 
بز اي دات داجس ادااوست رکه شتروفن 


که‌چشم مست‌وی ازعقل کرده بیز ارم 
قتیل غمزه آن دلفریب عیادم 
نیاورد پسری دلرباتر ار بارم 


که عاقیت بکجا مبکشد از او کارم 
بوصف حسن دلاویز اوستتیرگفتارم 


۱6۵۸ 


بجز کلام تو حرف کسی نمی شنوم 


بجز هوای نو دراه دکنتر نمی" پویم 


غمام بی خبری از دل گرفتاران 


تو میسرائی ومن‌ادفراق می‌مویم 


سای بباو باده .کن از شیشه ام بجام 
ی ودک گر است دلارامی از درم 
امک زور جو ازعفت این ذن کمن ول 
زنگ غمیی که قلیبهواتیره کارافه نود 
ای‌ر احت روان من ای یار بی نظبر 
چون, ما گر ز ااعافن اون شوعا 
هر گز ترا چنانکهنوهشتی ندبده ند 
چون آفتاب برسر من سایه میکنی 
ماه اسان « نیس گنای وود 


واه بپجر تو اورده‌ام بروز 


کز وصل یار من امروز شد بکام 
کز بهر دیدنش مه گردون دود ببام 
بنشست‌چون امد که دردل کند متام 
از خاطرم زدود بيك پرسش و سلام 
ای کلین جوان من‌ایسرو خوش‌خرام 
از حلوة تو کار حپان مبشود تمام 
با کف نابات در می بر ند نام 
ای آفتاب بش رخحت کمتیت علام 
سرو چمن به بندگیّت مبکنه قیام 
ین پس هزار صبح‌کنم بررخ توشام 


چشمم برای حلوه روی تو باز ماند 
چون کوش اهل دل ز پیگفتة غمام 


مخ «ووی توا دوواد رم 
یافتم چون گنج بنپانش دهی‌اقبال و طالم 
خارباغ او بسی دلکشتر اشت از ارغو انم 
موبموی بستکی دار بروی دلفزییش 
از تغاقل میزند رخم رود" وودم 
چون نشیند درنظر برپا کند شور نشودم 
چشم اجه ایتک وایروومز گان‌دلکش 
درنگاه اولن دیوانه‌ترخواهد شد از من 


اک هو ای ارلت معت کرت 2( غم اسیرم 
کردفادغ وصل او از گردش بالا وذیرم 
خاكر آهش خوشتراست از فرش‌دیباو حریرم 
دایه کوباباهوای این‌جوان آمیخت‌شیرم 
هی‌فرستد مرهم ازپرسش دلبکن‌دیردیرم 
چرن بپاخیزد نشاند نش‌ریبا در ضمیرم 
که 0 گاهی بخنجر گه بتیرم 
به بیند چشم عاقل روی یار پی‌نظیرم 


گرچه‌عمری چون عمام ادشوق ددیش سوخت جانم 


و 


۱2۷ 


سم سح 


ترسم این اه دمادم تفن اف وبزد بجانم 
میدمد جان نوم درتن نسیم صبحگاهی 
من نمییوشم زروی‌دلکشت چشم ارادت 
ارردتی داشتم دردل که ای در کنارم 
طالعم خی کت ودشهتات وخعر نازان 
دیم کر اش خلاص ارموج‌این درباندارم 
بشتم ااتتشس بار غم هجران دوتا شد 
برسرم تنهادتاج سرفرازی چرخ و گوئی 


وین‌سرشاك خون‌فشان پیدا کندراز نهانم 
شوت خی وا زره اسان عنیر قشانم 
گوبسوزد آتش عشق تو مغز استخوانم 
در کتارم آمدی بکبار و بردی از میانم 
اندراین‌دوران بر آوردنددود اردودمانم 
مرکشتم تاش فا باره گردد بادبانم 
ای توانا دحمتی آور بحال ناتوام 
چون‌زمین‌پامال خواهد کرد دود آ سمانم 


نی جپان دیگر بکار ید مرانی جان غماما 
درد ببدرمان دل ارکزد از این و آنم 


کاش درعمرم شبی‌را مست دیدار تو بودم 
۱ 
عاشقی چون‌من نه بینددیدة گردون که‌عمری 
آ تش‌شوق‌توچندان سوخت‌حانمر | که آ خر 
دیده هی بستم برغمت از تماشای دوعالم 


گرتوبودی‌یادمن‌ای شپسوارخیل خوبان 


تاتورا جونانکه می‌بینم بخوبی میستودم 
از بلندیپای فکرت کس نیاوردی فرودم 
هرچه کم‌مبکردی از رسش بمپرت‌میفزودم 
ازدل سوران‌ببام‌چرخ گردان رفت دودم 
یکشباد بردوی‌زیبای توچشمی‌مکشودم 


گوی‌مقصو دخودازچو گان عالم‌مید بودم 


زنده کردی با دم جان بخشم و منت پذبرم 
ور نه منهم چون عمام از روز ال مرده بودم 


دحسرت کل روی تو زرد شد رویم 
فرار برد از دل بزلف مشکینم 
چه رخنه ها که بدل میکنیزمر انم 
اگرچه درغمت از با فتاده‌ام صدبار 
ول یگمان مکن‌ای‌بیوفای سنگیندل 
هنوز باهمه کین دلی وبی مپری 
بدلز جان خودت‌بیشتر همی‌خواهم 


زشوق چشم سیاهت سفید شد مویم 
خرد زبوده از و جادویم 
چه زخمهپا که بجان می‌زنی ذابرویم 
که از وفا قدمی هم نیامدی موس 
که‌من‌بجور و جذا ازتودست‌میشویم 
بروی‌خوب توسو گند خورده‌میگويم 
بجان زکام دلت بیشتر همی جویم 


تو آن ندای که گوش بافغان من‌کنی 
داعم بباد قد و رخت تاره می شود 
گرخانه‌ام خراب تند دوریت جهبال* 
گربخت خاطرم بوصال تو خوشکند 
چون شام غم سیاه کند دوز گاد من 


۱۳ 


بیپوده از جفای نو فریاد میکنم 
گاهی که سبر لاله و شمشاد میکنم 
شهری ز گنج وصل تو آباد میکنم 
خباق, جپان ز بنداغم آزاد میکنم 


خود را بباد ماه رخت شاد میبکنم 


اخر بعشقت ای‌بت‌شبرین غمامرا 
مشپودتر زخسرو وفرهاد ميکنم 


فرابد پیش بادان آ بردیم 
هرا عپدیست باان ماه‌رخسار 
بفیر از بوی موی آن دلادام 
چوسروش در کنار خود بیارم 
ساودمی که با عکن نگ 
خمارم ود بايكك دو ساغر 
مکن همجن از سر ,کشتکیپا 
بنزد نیکنامان کرد بد نام 


گر آن جان جهان آید بسویم 
که‌جزدروصف اوشعری‌نگو یم 
اک مشك ختن باشد نبویم 
گر آب دفته ییاز آید بجویم 
عبار عم ر لوح دل بشویم 
مگر ساقی به پیماید سبویم 
بجو گان گو من بی‌چاده گویم 
هوای دلبران خوب دویم 


عمام ازدور گردون راحت دل 
نمی بایم ِ مر سوم 


دمی که چون مه تابان ۳ ار پیشم 
اک کش دست بت تفای ۳۱ 
بتاهز ام رات عفن وس دارم 
بکار های حپان دست برده‌ام 
ی ن‌ که‌دو ست‌شدی بامن ای‌بکانهدهر 
لب ققوا تما قاطا ام تن زاست 


بجز هو ای تو جیز داکر نمی یابند 


زگاه ره خویشم 
بجز تو هیچخس ار دل نبرد تشویشم 
و اه دژو یشم 
بجز هوای تو کاری نرفت از پیشم 
اگر جپان همه دشمن شود نیندیشم 
عجب که بوی تو گردید مرهم ریشم 
اک بخیال ,وردل و بان کت 


سرت رم 
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اگرچه‌کمترم ازهر که بنگری چوغمام 
دی بهیر لوا از هر که دیده‌ای بسشم 


۱95 
عمام خاطر من خوش نکزد فصل پار 
دگر امید چه باشد بفصل پائیزم 
فن آن سعادت و دولت بخود نمی‌سنم که در اتف صسواش روهار بنشته 
روان بکالیدم جان رفته باز امد چو امدی بعیادت فراذ بالینم 
اگر ز وصف توخاموش مانده‌ام شاید که بسته حسن تمامت زبان تحسینم 
ثبار من ننپایت نمی رسد هرگز که تا تو بادشپی من گدای هسکیتم 
و بوصل تو خوشدلم سازد دگرنه بیتو همان دردمند غمگینم 
برفت دین ر دلم درهو ای بار و هنوز اسبر جنک شاافتکران ببدینم 
جرا تمام دل خود باین حوان ندهم که من بخوبی او در حهان نمی‌بنم 
غمام جزبه تماشای آن پریرخساز 
نیاقته است دل بی فرار سکیم 
تا کشته ماک بنک هوای رخت دلم از آب دیده بای فرو رفته در گلم 
رفت از سرم هوای جبانی‌ولی‌نرفت اد تو از ضمیرم و مپر تو از دلم 
تاجلوه میکنی‌چوپری‌بیش چشم هن در دل آتر نمی کند افسون عاقلم 
اسان نود در عم دوی‌تو سوختن غافل تشاد عشق در این کار مشکلم 
گر خوشهچین خر هن <سنت شدم رو است زیرا که سوخت‌برق هوای تو حاصلم 
و بعقل گرانمایه میخرم کر زلف مشکبار تو باشد سلاسلم 
طبع خموش من بسخن در نیامدی ی و وی مقابلم 
لطف خدا اگر نشدی ناخدای من کشتی ز بحرغم نرسیدی بساحلم 
فرهاد نبز محوتماشا شدی عغمام 
درحلوه گاه‌خسرو شیرین‌شمایلم 
هرگه که زخ سین خود یاد میکنم.. صد آفربن بناوك صیاد میکنم 
از هر نظر که بر رخ خوبش ییفکنم دامی برای خویشتن انجاد ميکنم 
هگ خموش باش که عین‌عدالت است وقتی که داد از این همه ببداد ۳ 


زمانه بایه قدرم دسانده تا حائی 
زتان شوق تو مانند شمم جازم 
و 
برای دیدن دوی‌تو بود خلقت من 
رموز عشق مرا,با, نو خلق یی نبزند 


0 ۱ 5 
مرا به بند هی جویشتن بدیرقشی 


۱0 


که با حمال بدیم تو عشق میبازم 
ولی بباد تو با سوز خویش میسازم 
که‌من بدین‌هنر اندر جپان‌سر افرازم 
دخ تو دیدم و انجام یافت آغازم 
د گر , تمامی. عالم / شوند. ,غمازم 
باطف‌خویش زحد بگذداندی اعزازء 


غمام همچو تدرو چمن بدوره عمر 


و ۰ 
#7 سرو قد بار بوده تروازم 


نه با شوقت بود. دست ستیزم 
ر شوق روت ایماه دل افرور 
ر رویت تازه‌شد شور نشورم 
اگر عققت نمکوخء خلاصم 
گرم بر سر نیائی صبح محشر 
بجز عشقت نباید هیچ کارم 


بجز یارم نمی باید نه طفلم 


نه از جورت بود پای گریزم 
بسان شمع سوران اشت دیزم 
زر .بالایت بیا شد رستخیزم 
ر عم می کشت عقل بی تمیزم 
ز خاك گور هرگز بر نخیزم 
بجز وصلت نشاید هیچ چیزم 
که بفریبند باجوز و مویزم 


غمام آندم که‌دل میرفت گفتم 
که خواهد دفت دین ازدست نیم 


نه وفت فست 4 بازر ها کار استم 
گرفت خاطر ازاین تیره‌خاك غمناکم 
در این دیار عم انگیز ووادی‌خو نخوار 
دام ربوده بری, چهرة ستمکارق 
بر عم صبر و قراری که داشتم 
قتبل غمزة آن دلربا چو فرهادم 
4 رخمپای ینهانی 
بشد شتا ره ۱ اد حا 


در داه 


نه پای هست کزین گیروداربگریزم 
ملول شد دل از این وادی بلا خیز م 
عالاو ه برهمه دش 0 يك‌چیزم 
که نیست‌يك نفس‌ازوی‌مجال‌پرهیزم 
ز دست برد بيك جلوه دلاویزم 
ینت وس ۱۳۱ 
نمكت بیاشد از آن خنده؛ ی 


فریرن نم بیس اد راه مسر یزم 


۱۳ 


باد تو در تمامی ابام مو نسم 


از کام جان من برود تلخی فراق 
رزخ گفتة غمام شود نقل مجلسم 


زه کدی رنه توانم مک تاره کش 
تو شمع بزم دقیبانو من‌زشوق رخت 
اد ماه رخت در شان ره همجر 
در انتظار تو ایماه ناژنن تا کی 
وا کان شرا عقی و گنر باید 
اگر علاج کنم درد عالمی هبپات 
ومیست ]وتا تم اگر روزی 


بپیچ رد نتوانم ترا بدام آورد 


وليكت در تو ندارد اثرچه چاره کنم 
چراغ کلب خود 1 پر شراده کنم 
ز اشك دامن خونین پرازستاره کنم 
جو عم زمنجلس‌عیشو طرب کناز ه کنم 
که دردهای خو داز دوریت‌شماره کنم 
کهر نج خویشتن ازدوری توچاره کنم 
برا در 2۱ هوای نو استخاره کنم 
مگر فریبی از آن غمزه استعاده کنم 


کنشت بی تو بافسوس روز کارغمام 
گرم تویار شوی‌عمر خود دو باره کنم 


دمی که بررخ جانان خود نظاره کنم 
ز غصه سوختم ای طالع زیون تا 1 
برایچیست‌چوخود کارخویش باید کرد 
تو خانمان مرا کرده‌ای خرای چرا 
رواست ای گل خودروی نازپرودمن 
ساو در برم ای باد و و فا ی 
زر دوری تو پریژاد متکنلا چند 


بترل صحبت یاران خود ننارم گفت 


بت نگاه‌دو صد دردخو ش‌چاره کم 
ردو( بر رخ دلدار خود نظاره کنم 
که استعانتی از بخت‌هیج کاره کم 
شکایت از فلك و گردش ستاده کنم 
که بیتو بسترو بالین زخاروخاره ِ 
که با تو درد دل خویشتن شماره کنم 
بسان مردم دیوانه جامه پاره کنم 
۱ دل از تو در اینکار استعاره کنم 


گرو ای اج کته های عمام 
اگر 2 این گفته گوشواره‌کنم 


اگر بوصل تو گردون‌کندسرافرازم 
زهی سعادت ودولت که اختر طالع 


بتک 9 اقنهت حان خویش مسارم 


بمپر ماهوشی چون تو کرد ممتازه 


۱5 


غمام از انلب جان بخش شیرین 


۳1 دشنام 
آمد ننیم صیح و شمیم بیار هم 
میاه که نو کی مشک ی راز 
بگذشت دوز محنت هجزان که یار من 
حانا بس است ناز و تغافل که جان من 
با درد هجر یار برابر نمی شوند 


از شوق چشم مست دلب می پرست يار 


دشمن ردوست فرق با کیک : مگ 


باشد می پذیرم 


بیدا ناگفت خت من وچشم بارهم 
هوش‌از سرم بدر شدو رنج خمارهم 
امد بلطف از درم و درکنار هم 
از دست دفت بی تو فطع چا 
رنج جپان و محنت روز شمار هم 
عالم تیان و کف و من دلفکار هم 


دادار حفای دشمن واز حور بار هم 


ناز ترا عمام تواند اه ۱۳ 


من عاحزم رجور تو و روز گارهم 


شبی که بیتو بزندان هجر محبوسم 
نیاید از من بیدل بجز فغان کامشب 
کر ۱ 
بجر تودردل من هیحکس ندارد حای 
از آن ردان که خرامیدن ترا دیدم 
بحیرتم که چرا بی تو زنده می‌مانم 
بعکس مردم دیوانه می شوم شیدا 


بیاد زلف تو زنجیر خویش هیبوسم 
عم فراق نو بگرفت همچو کابوسم 
زمانه کرد یز ندان هجر محبوسم 
که اجنبی نبرد ره بملك محروسم 
ره حلب نظر حلوه های طاو سم 
که بگذردش وروزی بدرد و افسوسم 
گر آن پری‌نشود پیش‌دیده محسوسم 


5 واه نود این لغت بقامو سم 


بکشب*اگر بمپر شوی بارومو نسم 
معمود کی شذی‌ذل دیران‌من بعشق 
از فیض حسن‌تس که درهرغزلترا 
جز قلب تیره هیچ ندادم من فقیر 
ران درفنون عشق‌تو داناشدم که‌بود 


ماه فلت بت بت ۸ مجلسم 
گردوی دلکش و ۰ 
لعل و ی ار 3 طبع مفلسم 
کو کیمیای لطف تو تا زر کند مسم 
حس لیکشت عالم مدرسم 


چه‌رنجهاکه کشیدمزجوردشمن‌ودوست 
سرود رود دلم خوش نکرد و نغمه. تار 
در انتظار تو جانم بلب رسید از شوق 
ندانی ایمه بی هپر من که ددشب هجر 
گرم فلك بکشد در غم تو چون فر هاد 


۱۵۱ 


اک 


تن از تمحر میرا* تبیت 

کادی نو تا دور ده روان ِ 
چه وقت می دسی ای آرزوی دیرینم 
ر حسرت مه رویت قرین پروینم 


برون نمیردد ار سر هوای شیرینم 


زعشق روی‌توطرفی نبسته‌امچوعمام 
حزاینکه براده ار دل فر از دک 


جنان بدیدن روی تو آرزومندم 
چقدر تشنه دارد آرزوی فرأت 
توبو دی أ نکه‌دل دردمندمن‌مبخو است 
بترلك عشق فسم خورده بود خاطرمن 
چوشمع درشب هجرا: 
نوگی بکانة عالم چو آفتاب و هنم 
ز دامنت نکشم دست عاشقی هیهات 


نت ای‌سر اد ۳ زار 


5 جزتوهیچ نخو اهد دل‌از خداو ندم 
۳۹1 همانقدر اآرزومندم 
که دل ببوی تو از هپر عالمی کندم 


رخ تو دیدم و از باد سوه ه 


ها یر حول زان متام 


و در برستش ری تونست مانندم 


و گر جفای تو از بند بکسلد بندم 


و برژی تو ایماه بی‌نظبر عمام 


ندیده‌چشم‌فلاث هچو فت‌خورسندم 


عم روی جوانی کرده پیرم 
خردمندان همه دیوانه وه 

دل وحان‌من ازشادی‌هدف بود 
مرآببدوست‌خوابی نیست‌هر چند 

بمپد کودکی هم دایهٌ من 

ز بند هر که گوئی هگن ۳ 

نه جز نام تو دکری بر زبانم 
کرت رحمیست برحال‌من او لی 


که نزدیکست ازشوقش بمیرم 
بنند پار بی 

چو چشم مست او میزد بتیرم 
کنی پستر ز خارا یا حریرم 

بشهدعشق میامیخت شیرم 
ولی از دام زلفت ناگزیرم 


نظیر م 


نه‌جز روی‌تونقشی درضمیرم 


که من‌پیش‌رخت ازجان‌اسیرم 


م ۱۵ 


تاشدم بنده آنماه دل افروز غماء 


بر و هپر مود ار عم خویش رادم 


چنان زنر گس مخمور نیمخواب تومستم 
دهم ناد . فا آبروی زافه چبن را 
کشو دهشیذرعیه وطرپییرویمن | نش 
بمپر قدر من از ماه برتر است ولیکن 
چه وفت توبه توان داد نم رعشق توحانا 
تو آمدی وبرفت از سرم هوای نکویان 
هیال کی نت ار 


و 
توئی که هیچگه احو ال من بألطف نبرسی 


که نیم غمزه برد اختیار خویش ز دستم 
ای تسد زلف مع کت ۰ دستم 
که دل بحلقة زلف گره گشای تو بستم 
هنوز پیش بلند اختران عشق تو پستم 
که تابحشر من از تشاء هوای تو مستم 
خایلم 1 و بتبای آذری بشب‌کستم 
شب که 5 بر آن فتتة زمانه نشستم 


منم که تا هیامت در اشتباق تو مستم 


عمام ساغرمن رنک می‌ندیده بعالم 


وليك شپرهةعالم شدم که باده پرستم 


هر درغم هچرت‌زحان خودسیرم 
بکارخویش فرو مانده‌ام که درد فراق 
هز ار گونه سخن با تو داشتم افسوس 
گذشت درغم هجر تو عمر من گوئی 
نهصیح‌مبر سدامشب نه‌مبدمدخورشید 
مرا هوایتو ار سر بدر شود هیپات 
من از کتاب جپان طرفة 0 بودم 
بجلو ه گاه تودیواد اه من‌است 


شب فراق تو از شوق مرگ میمیرم 
ز یادم پرده زییبکتاده بقل و و 
که بست دیدن دویت بان تقریرم 
برای درد و بلا ساخت دست تقدیرم 
که نهد افق از دود آه شگیرم 
که عدق دویتو آمیخته است با شبرم 
که جز پرستش دویت نبود تفسبرم 
که مات‌روی توص‌انند نقش تصویرم 


ععام راک بح آل‌ززنده مبتنده دل بر 


عجرم 
تست که بارم حوان ومن‌برم 


عم 
بجلوه گاه تو حیران چو صورت چینم 
تخحست روی ترا دبده چشم من هبپات 
رم 


که از نظر برود صورت نخستینم 
که من بچشم خود ازعادض تو میچینم 


و 


سوداخوش‌است باچوتومه‌مشتری‌مرا 


گر میرود سرم سرکار تو کو برو 
باری چو من‌بدست تسار که درعمشت 


حا دارد ار د با بپشتم که 


ثرهمچو زر شودرخ درد من ارجفا 


۳۹۹ 


ک 


باور مکن که تر د تو ای سیمبر کنم 
فارغ از آنکه نفع برم با ضررکنم 
جانم توئی چه بالث اگرترلك سرکنم 
مردم بدون اتکه کل را عبر کتم 
گر باقدت بجانب طوبی نظ رکنم 


دز شنت یر | تمه نا طپر بان غمام 


هرجند جوز بیش کند بسقة 


تو لس کباز مپرش دلم رسیده بکام 


تفلاتی نکند لطف و قر او که مرا 
جمال حور لطیف است و دلفریب ولی 
دلم خاش نمیشود که مرا 
چگونه در نظرم روی غبر جلوه‌کند 
| کراحان اعته ان دهد 96 باشاه 
ز حال زار اسیران کجا خبر داری 
بو وت کی وان شا ناد کدات وغر ال 


را 


کم 

ر يك تبسم او کار عالمی است تمام 
خوش‌است از | نلب شیرین‌نوازش ودشنام 

ما را ۹ 

به از شمیم تو هرگز نمیرسد بمشتم 
که جز خیال تو در خاطرم نکرده مقام 
که -دللری جو و گر تبرورد ایام 
که در فراق تو چون میبرند صبح بشام 
پروز کار تو 1 تاه کك خرام 


سم 


ارام 


دل رمیدة 


عجب که گردش گرددن پپرورددیکر 
گلی بشکل تو د بلبلی بسان غمام 


هن از ایور که از مادر ال رادم 
ادم آن روز بفرزندی من میبالید 
عم 
نه‌چنان لشگرغم‌ملك دلم کر ده‌خراب 
حاط م۳ ۰ که هیر نوشد حادارد 
را ی ی شمشادخ ام 
درتماشای نو آی‌خسرو شیرین دهنان 
۳ حلو ه بدیو ان قامت گذری 
خانة ساخته ام در دل یاران قدیم 


سر قدم ساخته در دام بلا افتادم 
رش داد 
فولت رصل و ند آبادم 
۳ اه و شاند. نار کادم 
ستم‌اسای کلستان در ود ار 2۱ 
عجبی نیست که شوریده‌تراز فرهادم 
هن و انم 
ات ناد 


۱۸ 

چه‌غم که‌بی سروسامان‌شدی زعشق‌غمام 

که کار عالمی امروز گشته درهم هم 
اگر نه من ز حریفان بزم جم بودم. جیین بخاك در مبکشان نمیسودم 
| گرچه‌چشم فرو بسته‌ام زهستی‌خویش برزی شاهد مقصود دبده نگشودم 
فغان ردست‌تو دبر شنای‌سخت کمان 13 ۳ یتک هی نمی کشی‌زودم 
منم بستر هجران یار بیماری که اور کار 46 بت زار تک 
راک زج گر قوست‌تازه کتك ی که رخ بجپان از فراق فرسودم 
د عمرمن چپل‌وهفت‌سال رفت وهنوز بخاك بای عزیزان دمی نباسودم 
دلمدر آتش‌هجران چنان‌نپفتهبسوخت . که‌چشم‌هيچ کس آبی نریخت‌ازدودم 
زاگ دست‌حو ادث قشردو تابم داد بسبی بات که زار بکتلت بودم 

ریان من بجپان زان گذشته است عمام 

که خبر خواهی سودا گران دهد سودم 
دانی چه‌وقت کارتو خواهدشدن‌بکام رقتبکه عقلت از پی تقوی کند قیام 
نام نکو زکار نکو کسب می کنند . غافل مشو ز صحبت مردان نیکنام 
با عقل باش تا برساند ترا بعشق بی مغز دان سراسر غوغای‌خاص وعام 
میخواستم که داد نصیحت دهم ولی بکس‌ش باد روی تواء رشته کلام 
ای شوخ گاعذاد من ایکلبن جوان . ای‌ماه بی نظیر من ای سروخوشخرام 
با فامت نو سرد حمرف دستة کباه ,, باعارص نو هاه لت کی 9 
گرچون‌تونی بحسن توان‌یافتن کجاست ‏ ور چون منی بعشق توان یافتن کدام 
کی میشود که ترك تغافل کنی‌ونا با بکدیگر, ببراه دفاقت,نبیم گام 

دانی له و لاله دلم داغدار تست 

ای لاله رج که هیچ نداری عم عمام 
نی دست. آنکه مپرتو از دل‌بدر کنم تیببای آعکه انس کت ۰ ۱ 
نه طاقتی که‌هجررخت‌بیشاذاین کشم نه قدرتی که یاد تو از سر بدر کنم 


شش‌سال‌سوختم ز فراق‌رخت‌چوشمم اآخر نشد که با تو شبی راسحر کنم 


۳ آن امش ۱ خنده نمیزد راهم 
من ترا خوبتر از خلق جهان یافته ام 
همه درویش شمازندم وران ببخیر ند 
و ی هر زار تونات 
من که از مستی چشم تو خرابم‌حاشا 
با رفیقان ره کوی تو نمیدانستند 
بی سخن دور فلت کام حهانی بدهد 
شده‌ام عاشق بالای تو از بخت بلند 


۱:۷ 


بر نمی شد بفلكاز دل خونین آهم 
5 همه تا در ند که من گمراهم 
که‌من ار دولت دیدارتو شاهنشاهم 
کپ باراد این‌بند که من‌خود کاهم 
که سوی توبه‌توان‌برد بصد | کراهم 
با که دانسته نکردند از آن آگاهم 
کر شود ار لعل لبت دلخواهم 
اتلهی شن و کوتاهم 


رای کید سانش انش را شام 
در تو ای یه رحسار که آهم 


تامن ار هجرو وصال تو همی‌آندیشم 
درة مپر تو ایماه حبن ار دل رن 
سک درحلقه زلف‌توتوان‌زد هبپات 
ترا با من بسدل سر باری باشد 
پند عافل نبذیرد دل دیوانه من 
ح آن یار دلارام در آید ز درم 


فاد زیم دنش اهند جیار تشویشم 
کم‌نخواهدشدن آرچند بسوری بیشم 
کی توانم که توشپزاده دمن درویشم 
هر گز از سر ذنش خلق نمیاندیشم 
۱ ار پیشم 


رنه هیچ ایمنی اد دل تراد نشو یشم 


دین من برردی مردم توش عمام 
چه عم ار طبع نداندیش نداند کت 


چو میدهند بر آن طرة مرخم خم 
مراچو حسن توسوسته عشق‌افزو نست 
چو عارضت عرق افشان‌شودزمی گوئی 
تو مست‌حسن وغروری کجاخبرداری 
ز خسن طلعت حور و بری نباید زد 
ادین سیس نتوانم فراعت 


ز محرمان چه بدی دید نمیدانم 


رارشات دزادل امن میکنند مدغم غم 
که دم بدم شودم تاب صبر محکم کم 
وگ سر ج گیل افشانده‌است‌شینم نم 
که من زشوق لبت‌مبخورم دمادم دم 
بییش دلبری زادگان آدم دم 
رکشت سدع مرخم خم 
که‌میکنی شب‌وروز ازحریف‌محرمرم 


۱:5 


برق‌عشی نو درخشبد و که بنتی خی 
از تو در مسحد و تخانه ندیدم اثری 
دوستی‌با قدو بالای توای سرو سپی 


بتو دل دادم ومشپور جپان گردیدی 


هرچهبادانش‌خود کشتم‌وخرمن کردم 
حیف از آن‌سعی که باشیخدو برهم کردم 
نه کناهیست که تنبا بجهان‌من کردم 
‌ 


خویش دا سوختمو بزم توروشن دردم 


جان من‌سوخت از این‌جامه که‌برتن کردم 


صحدم وی سررلف و اورد نسیم 

وه روتکو ریم رورت عجی 

پدر پیر فلكث دا چو تو فرزندی‌نیست 
۰ 9 

چه زیان می بری ایشوخ دلادام ا گر 

۲ ۱ 

سفری نیست‌رشهری 4 تو دروی‌باشی 
۲ ۳۰ ۰ 

مرد گان من ارلطف صبارنده شد ند 

طمع صير و فر اراز من دادادء مدار 

یاد نو قابل"دلیستیی دنا «یتکت 


جانبشکرانه‌سپردم به نسیم, نو نه‌سبیم 
سییر کاری دکند بابد مضای کلیم 
کز نظر تو بود مادر ایام عقیم 
شبی از لطف شوی‌با من دلداده‌ندیم 
که مسافرشود ازدیدن دوی‌تو هقم 
ابله ارام توقع کند از شخص سلیم 
مرد را زنده کند صحبت پاران قدیم 


دلت وا گاه نخواهد شدن از درد عماء 


تندرستی و.نداری خیر از حال سقیم 


ساقیبلیا | کة ماهرخی |ام آزردرم 
بارازدرم‌در آ مد وخصم‌ازمیان ارت 
باز ازدرم در اج چون ماه بی کلف 
از چون منی توقم ۵ لاس 
دل در تو ستته‌ام ,که در آیینه خبال 
حاشا که حز بروی توام دیده‌برشود 
ازاد کرد ع ی وا اقید عالمم 
تا من بیاد لعل لب دوست زنده ام 


می ده که از دیال برون اعد اخترم 
طالع نگر که کشت محالی میسرم 
٩‏ 0 ز آفتاب رخش خانه خاورم 
کاندر میان مجمع رندان قلندرم 
زیبا تر ار دخ ا کر و 
ور بکنرند لو راوبری از بر ان 
آن شد که‌چرخ کپنه به‌بندد بچنبرم 
هرگز زلال خضر بچیزی نمی خرم 


بسکاشگ گر لشت ر من چونغم ازعمام 
وم لین 25 افاق از درم 


۱ 


دل غمام بباد تو خرمست چه باه 
که خلق رویزمن میکند فراموشم 


چو جعد پرشکنت راکنند باز از هم 
که که نینط تکار | رد مینند 
نباز و ناز میان من وتو فرق انداخت 
لت بخندء شرین تعلشی دارد 
دل من و سر زلفت چنان بپم پیچید 


کنون که‌مسلمو کافر زدر کبس فقرند 


میان حسن تووعشق‌من‌ملازمتی است 


جدا شود دل رندان عشق باز ار هم 
حکایتی که شنیدند اهل راز از هم 
و گرنه ما و ترا نیست امتیاز از هم 
خدا جدا نکند این دو دلنواژ از هم 
که فکر های دقیقش نکرد باز از هم 
دگر برای چه دارند احتراز از هم 
که هیچگاه نباشیم بی نیاز از هم 


بغر عاشق و معشوق کس ندیده غمام 


اک رز با کشند ناز از هم 


نگاری دارم از خوبان ایام 
پریدوئی مرادیوانه کرده است 
مجو کام د زان‌لن که ترسم 
بخاك ده بریزد آب حیوان 
ریادم برد باعستان فردوس 
مرا حالی ر دیدار تورخ داد 
تکلیف زاهد 


بمستی دستم از 


کهمه بریاد رویش‌میکشدجام 
و دیواتکان اروت آرام 
نیابی کام و جان بازی بناکام 
کی کر االب‌شیرین برد نام 
نماشای توای تقو کت دام 
که از بادم بقد آغاز و انجام 
وهی نباشد کفرو اسلا 


دعا خواه ار ان ایس 


غمام از آن دهان مشتاق دشنام 


آخرازخلوت دل سوی‌توروزن کردم 
غیرت‌عشق‌تودیدم که‌جپان‌خواهدسوخت 
چون پری سرنزدی از دل دیوانة من 
دوستی چون تون‌اشد بجهپان‌حادارد 


جان تاريك‌خود ازمپرتو روشن کردم 
خویش را کشتم وزینواقعه‌ایمن کردم 
تا سراغ تو بیر کوچه و برزن کردم 


گر جهانی بخود اذبهر تودشمن کردم 


گررویوقامت زد 
با هم زد ندیده هلالو مه تنمام 
کر 93 و کامی گر فته‌ام 


من در پرستش توام‌امرودبی‌نظیر 


۱: 


معنی تسخن ۳ گ و اعتدلال 
اينك رخ تو ماه تمامابرویت‌هلال 
جان‌منیو کاء‌دل‌ازحان بودحلال 
چونانکه‌درنکوئی‌هستی توبی‌همال 


طبع غمام‌می نپرستد جز این صنم 


دیگرغزل‌نگوید جز برهمنغزال 


لاله راری ز رخت در دل غافل دارم 
عاقل ار صحبت دیوانه ندارد هاگ 
9 الوند تحمل نتواند 0 
ماه‌وخورشید حپان ق دنشانی ندهند 
طلعت حور پشنی ر دل من نبرد 
کشته چشم توام ليك بع‌الم ن‌دهم 
که یافتم از دولت دربا که فگر 
حلوةٌ سدره و طوبی متبایل وناکنن 


چشم بد دور تم پلست کاردا دارم 
احترازی که من‌ازصحبت عاقل دارم 
بارهانیکه من از شوق‌تو بردل دارم 
ار دتار که من ی منزل دارم 
جنس زو کل رخ آنحور شمایل دارم 
لذتی را که من از دیدن قاتل دارم 
نه عم عرق و نه‌خوشحالی‌ساحل دارم 
خاطری را که ببالای تو مایل دارم 


حل نید مشکلم از مردم .این دود عمام 
,کف ندانست از اینان کهچه مشکل داره 


پریوشی که بشوخی بزد ده هو تم 
چوبلبل ارچه‌زبان آودم ولی! کنون 
گدای داه نشینم كِ طمسع دارء 
خال دوست رمانی مرا محال نداد 
دمی ز صحبت‌یاریکه يك‌جبت باشد 
من ارچه رند خرا بانیم و ی شادم 


ل ۹ ۳ اه 
مر 7 بل ی عشق سبر در ربپاست 


بل وش )کی ده یام کر شم 
بجلوه گاه تو ایگل چولاله خاموشم 
کشا ماگنه چوتو شیزاده رآغوشم 
1 ند مردم اهل زمانه بنیوشم 
اگر بملك جهان می خرند نفروشم 
نصحت همه عالم چو باد در گوشم 
که‌خرقه 0 خود نمی‌بوشم 


15۳ بار هستی من و فش از دوشم 


۱:۳ 


روی ترا ديدة عمام به ببند 
گرنشود پرتو حمال توحائل 


آیا‌کهس که قاس ار که بت وان 
دوری‌مکن زصحبت‌عاشق که‌خوب نیست 
چوزصحت ارب پیکر عم کی نزل 
کی‌صورتي در آینه مانده‌است‌تا کنون 
ار دیدنت بخط شرف میروم همی 
رویت بخاصیت برد از ۰ من‌عبار 
گرعکس دلکش توبطپران‌برد کسی 


کس‌نشنودزمن که‌توام همنشین‌شدی 


وصلت حرام کرده وخون حپان‌حلال 
هگا تمه دور کنی حرعه رلال 
رو می نهد مزاج طبیعت باعتدال 
جز نقشس دلکش تو در آئينة خبال 
ماناه عرع کف یرون آ ید از آوبال 
یادت بطیع میبرد از خاطرم ملال 
بر صورت‌بدیم تو مفتون شود کمال 
باود نمی کنند که ممکن شودمحال 


یکباره چون غمام جهانی شود اسیر 


پیش دخ تو ؟ 
ایدل عالم بروی خوب تو مایل 
عاشق روی تواند منعم و مفلس 
دلرتوچون‌بر کنم که جان‌جپانی 
زنده شود هر که چپرء توبه‌بیند 
گر تو پریچهره‌باز دد نظر آئی 
۳ نرسی در حپان‌صحت‌باری 
غاقیات او رل [بامیوتو اسان 


دیده زخودبسته بررخ‌ت و گشودم 


2 بخرامی بدین حمال 


فتنه دیوانه و قتله عاقل 
طالب وصل تواند عالم و حاهل 
مپردلادام کی بردن شود از دل 
مردهدل آ نکس که بگنذردذتوغافل 
قفا از نکسند. سالستل 
عمر توضایع شده‌است وسی تو باطل 
| تحه کنونازفراق‌اوشده‌مشکل 
راه تو لازم نداشت طی مراحل 


همچو غمام از بر تودور ترم کرد 
هرچه بر انگیختم زخویش‌وسائل 


ای حوری بپشت دلارائیو حمال 
ای تشنهلست:واذهنت ای زین کر : 


ناور رشن جمکی دهران تنل 


ای‌حسن بی‌نظررتو | سوده‌از روال 
1 فتبه حمال نو سر جشمه کمال 


خوبی و دلربائی و طناری ودلال 


جه داند تفای شب هجر 
۰ و 
ندارد سافی وان شرابی 


جو تخمی هر فشا: 


یم ی فشانی با شیر باش 


درینا کاندر این جا عافلی‌نیست 


۱: 


که باشد روی بارش ماه محفل 
کب از- تسه ۵ 


عمام از خود کس تا 2 
نمیداند رکسی این ده مت 


ات تعلش تحصاماردمنر شلسفتلن 
عارخش چون باغ جنت بی نظیر 
۳ 
گر تو غارت میکنبی مالیم مباح 
کس ایرد تیتام جت هن شا 


هیچ کس جای تو نتواند گرفت 


چشم مستش کرده خون ما سبیل 
فامتش چون شاخ طوبی بعدیل 
جون سان آدذری دست خلیل 
ور نی خنج آهیونیتی پخوان (شییل 
چون تو فانل باشی و عاشق فتیل 
کافد یز 
از فلك 
من لبت خواهم جهانی سلسبیل 


آفاقت نمنناشه فطل 


ای دای تخل 


رظ بینی چپرء حانان عمام 


همچو حان‌فارغم شوی ازقالوقیل 


قرهق در ۳ 2 ضظصر رمان 
امه خلمان تلا رشن 


خلق جبان‌را بدام عشق‌تو آدند 
همدم سگانگان شدی و رشان 
لطف تومیذاد کام عاشق مسشکین 
سر وگل اندامت ازلطافت عنصر 
عاشقی‌البته بودةٌ همچومن و کو 
وصف‌تر گفتهامچنانکه تو گوتی 


عقل رتبذب نقس بی خبر خی اسر 


ایدل خاق جپان بسوی تو مایل 

نکه دلفریب وحسن شمایل 
وتقلبادان نکشت‌اصی توایل 
بکیفاه ا نوکت قطن زتعوب وقاعل 
و 
گرچه توئی‌بوده در قرون اوایل 
هر دویکی بوده‌ايم سامع دقائل 


عشق تواند نمود محو ددائل 


بنوش .پاد گلگبون برغم ایامی 
رحسن‌روی‌تو سافار دلور ان بشیکست 
دلم ر جور توای دلربا نمی دنجد 
3 سوی من‌از روی لطلف باز 2 
من از تو گوهریکدانه بگذدم‌هیپات 
بجوی‌عشقی‌وسرخوش‌نشین که آدعرا 
هنو ۳ فرق نت دی‌مبان‌دشمن ودوست 


1 می‌ردند یه سمانه حر بان ف 
جنان که ازید بضای موسوی نبرنگ 
ز صورتآینه هر گزنمی پذیردرنگ 
بصلح‌میر سدا ندرحپان‌خصومت‌و اک 
اگرچه‌جای کنی فی‌المثلبکام‌نینگ 
نکام دل نر ساندد داس و فرهنگ 


شو یزحفاهایاینو ان دلتنک 


گوستر مپودهام ۵ که 


سم 


سافی از آن شرآب‌فر ح بخش لا لهرنگک 
پر کن قدح زبادء گلرنگه نوش کن 
بریاد چشم مت او لب لعتل لگ 
آن‌به که‌مست باشید اذخویش ببخبر 
دوران ما دمان غریبی است ی 
هی ده که ازفشار حوادث در اینزمان 
برهم‌زده‌استوضم‌خودامروزروز کار 
سرخوش شین کصیقا اوضاع‌نا گواد 


باه ۳ نزداید رو انتسزیگ 


حامی بده که وارهم ازفکر ناموننگت 
بشتاب‌هان کهدورزمان نیستش‌درنگ 
هر رویگل‌زر شكت‌عذارش بر بدهر نگ 
در عالمی که آدم زیر لگ شود دینگ 
وس از مقاهده روز گارودنگ 
هر دم هز ار ۵ تقوی رل دبونگ ات 
گوئ ی که آمده است‌زاوضاع‌خودبننگ 


۰ #۹ ۰ دص نا 
خو اهد وقود ر.ائینة رو زگارزنگک 


پیر جهان دو باره جوان میشود عمام 


زیبا و دلپذیر چو خوبان شوخ‌وشنک 


اک از زند گانی داشت حاصل 
بخون خویشتن میرقصد ار دذوق 
تغافل شرط ذیباییست لیکن 
خطا کردیکه بامن‌جنك کردی 
بهر شرطی که گوئی می پذیرم 
براورنگ دلم شاهی‌نکردهاست 


ك جانی‌داشت از مپر تو دردل 
که‌ازتیغ توجان داداست‌بسمل 
تفه | (کز بخشه داد غافل 
بیا و توبه کنز این کار باطل 
اگر باشی بسوی صلح مایل 
مگر آن خسرد شیرین شمایل 


هنزل مکن بوادی خودخواهی‌ایرفق 


رو رهبری بجوی کز اینجا برون شوی 


۱۶:۰ 


خونپا بخالك ريخته این دشت‌سپمناك 
جز غول راه نیست در اینخاك پرمخاك 


رولارکه بعالمین بدسی تاتفیوتض ,ها 
گر جان دهد غمام بیاد لبش چه بالد 


هر ار درم 11 شوخ جالال 
ببا سافی که دور کامرانی امدلت 
برون افکن ز خاطر خار غم را 
رکه مد کی مورا دیوانه. کرده است 
سب مرج آن سیمتن را 
بدور خویشتن هرگز ندیده است 
هر .سو.,..کشته‌ای افتاده .در خون 
شود سرو چمان ار عم رمین كِِ۳ 
مر عشق‌ببته خان دلگ داد 


چو چشم خویشتن مست و طربنال 
بمستی دیز خون عصه بر خالك 
که در گلشن نباشد جای خاشالك 
۹ ار وصفش فرد می‌ماند ادراك 
مگر چشمی که باشد ازهوس با 
مپی مانند دویش چشم افلاك 
بتیر غمز؛ آن شوخ چالاه 
چو-افتازه ابناز ان غب ۱ 
نبودم گر نبودی مت لولاك 


تو و رخساره چون لاله گلرنگ 
عمام و داغ دل با سینه چا 


ره هو | ,رکه ماه افشت یم هلال 
هزار چاه عمیق است و صدهزار مغاك 
بسوی حق نتوان دفت‌جز بگفتةٌ حق 
کتک آکهو ۱ دزاهداست نه آن 
دو اهاط هه ۱ ند لیات بو 
م لتق فتاه وااعتقا بر تدس ات وال 


موااناعدعت شتاقی لشیم ندانستی 


نمیرواند ۳ خود سران کم ادرا* 
دداین گریوه که دیوانه‌میرود بی‌باك 
در اینطریق بحکم هوی‌مرو ایاك 
که‌ریش‌داردو دستاروسبحهو مسواك 
ورس سره 1۱۱۰ 
یکی اطاق ببیماید و یکی افلاك 
که هوش آدمی آنرا نمسکند ادراك 


پرستش حق و ترك هوی یکیست غمام 


علاج زهر نبوده است نیست جزتر یال 


7 
خوش‌است باده گساری‌بر وی‌شاهد شرت 


غلی ضوح بز دای 2 تفن کت 


۱۳۹ 
عار ایدم ر همدمی ماه و آفتان 


شاهدی‌هست که‌هر وتو انددیدش 
قدر او در نظر سروحوان‌مجپول‌است 
تا نتابد بزمین پرتو خورشید فلت 
بیدابانتداستاودگر خوراععه کند بند کیش 
چیده بودند بساطی پی گمراهی ما 
نده‌ای را که وجودش‌همگی بوک گفاه 


زنده‌خواهد شدن‌ازز ند ۳5 جاویدش 
زانکه باهیچ ترازو نتوان سنجیدش 
دیدةه مردم بینا نتواند دیدش 
جام‌جام استو گر بوسه زندجمشیدش 
زاندم,قاد | قکه لکد زمیان)ابرنخزدش 


لطف بیسد خداوند جهان بخفیدش 


کت برو ای‌فلك باشد و نی خورشدش 


| کنون کهابر ژاله فشان‌شدیباغ‌وراغ 
نو بش گر اکن 
حو خها هک خرده لیر دیر ان خه رف 
آن کس‌شبش بخیروسعادت رسدبصیح 
دهقان روز کار قمی نا ورگ ی ۳1 
در حیرتم ر همدمی دلبر 2 دقیب 
يت نو جوان پخته زصد پیر خام به 


بگذرز فکرهای‌پریشان که‌هیچ نیست 


باید ز کنج خانه برون شد,صحن باغ 
ازدست کلرخی‌چو تو پرمی کندایاغ 
کز نفاء ایاغ تو ۴ مرکثه دماغ 
کز پرتو جمال تو روشن کند چراغ 
سروی باعتدال قدت در کنار باغ 
کزروی‌چیست‌طوطی‌شیرین انیس‌زاغ 
این تعکیا وود عت خر داز بلبلو کلاغ 


جزوصل دوست‌موجب جمعیتوفراغ 


دارد تشافی از دل صد باره عمام 


هرلاله‌ای که مبدمدازجویبار دباع 


دیدی که آخر ازغم آنماه تابن 
کذام که آي علن مس جایجان 
گر چشم کشته بر رخ قاتل بیوفتد 
ترسم که آخر از ادر نت واشکمن 


ازخریایتن بسجرات! ان تلبت 


شد بسترم چو پرتو ماه فلت زخالك 
تهاقف نها دش لاعف اد 
کی ده برد بخاطرش انديشة هلاك 
چون لاله‌داغ‌حسرت دویت‌برم بخاك 


رس 3 
کاین‌تن مه دم از زوان ال 


۳ شاد شود خاطر عمن عمام 
کنونکه کرده فراموش یار دیرینش 


نه واعظ مبتواند ماند خاموش 
یک هم نیست با واعظ بگوید 
توخود چیزی که‌میگوتی ندانی 
بر اک ای شیخ در کنج خرابات 
حامی‌دهندت ز ۱ می‌صاف 


بسی بپتر از این هشیاریت بود 


عهام ان عقل ۶ دای مىگذشد 


نه‌پندش‌هیچ کس رارفته‌در گوش 
خریداری نداری پند مفردش 
چرابادیگران گوتی که بنیوش 
بجای توبه دادن باده‌ای نوش 
حدیث توبه‌ات گردد فراموش 
ا کر اد.عشقاد می دتتی ازهوش 


ی 


اگر میدیدی آن سیمین بنا کوش 


مستانه برد میل تفرج سوی باعش 
بح 

مبخو است در افاق ادها مستی 

کت بط کیت حبان راو نگفتند 

آنرا که توهیر آدیه اعا ۱5 خود رو 

گوشی که شنبده است‌سرائیذن بلیل 


تا ترشود ازبوی گلد سبزه دماغش 
در راه ز خورشید نادند چراغش 
کاین بی‌سروپایان زکه گیرندسراغش 
هرگز نبود لذتی از گردش باغش 
جز آنکه زمینای توپر گشته ایاغش 
دیکر,تبوددا لقتی از باتک 


دبداست عماء آن رخ دلیند که خاطر 


تا بر لبم لب لعل قام خویش 


افتاد. باکست رو ارم که در حبان 


گفتم ر ماه و ری( دم مزن 


از یاد برد حلوهُ سرو و صنوبرم 
سکذارفاهر آ نحة دلش‌خواهد آنکند 
بختت غلام 0 و کارت بکام ۳ 


جانم بلب دسیدو رسیدم بکام‌خویش 
بر پا کند قیامت من از قیاع خویش 
من آفتاب دا نشمارم غلام خویش 
با جلوه‌های قامت‌طوبی خرام خویش 
ای طالب‌سعادن و حویای کام خویش 
ترازو یاف اه هب 


۱۱ 


در مقصدش از کر باتان 
غلاع همت آم که دو برستش بار 
که در اواز مکارم بدران 
تزلزل عجبی هست در دل همه کم 
ی هم نمیشود پیدا 

عما ‏ یب نپادی 

اک نیود و 
دلی که شنوته است آن مه بریزادش 
کسیکه‌شیوفعاشق کشیش‌میاموخت 
خدا که‌ساخت بخوبی‌چوماه گرد نش 
دلی که از غم هجران اد غمین بأشد 
کی تلو از وی گرو برداهیپات 
هنوزغیزه ‏ 
مقام عز عزیزان ار آن بلند تر است 


داست کارخویش تمام 


بخواب‌رفته در آغوش بارخودشیرین 


هوای قامت حانان 
هو ای‌عارضص 13 نگو اطتدق فلع 
1 
ور وه ان ان فل لب‌دفستی 
چوذره می کشدم‌دل‌بسوی‌خورشیدی 
رشوق طلعت او دردام عجب دردیست 
بنوش باده و احکام عشق باد ۳۹ 
اگر فلات ‌صق وحتسار دلیکعت مبد دك 


حپان زدوری خود تار کرده در زظر م 


بباد هیچ نیایند راحت و تعیش 
نه ی ۱ ید و نه مستحیش 
چه افتخار بود در شرافت نسمشی 
ال دار هح نس سبیش 
۱۳۳ 
بساحت مطلوب 
سلاسل: طلیش 

دس ار تبایند وعظ و ارشادش 
خدا کند که ند سدگ سدادش 
چه خوب‌بو رخذر ه«مپر میدادش 
هزار 9 تا که شادش 
که ۳۳1 خداو ند حسن استادش 
که هبرسند شککر خنده‌ها بامدادش 
کشت اک ر میک | تاه بای قربادش 
بککوتیه کل و لوا و فغان فرهادش 
دیده چشم عمام 

نرفته از بادش 

یال علفل فر ارو مکی 
حدیث لعل لب و گفته های شبرینش 
که انجمن تنل کم برای تحسینش 
که کوه خبره شود ازثبانو ت 
که دیدن همه عالم اد 9 
دراین مان که حبا کر کشته آکینتی 
ناد راة نو کی 3 ماه و برودینش 


شکنج رلاف تووحلقه های ۹۹ 


۵ 


ی کارت 
ما 
نه عقل حان برد ی 9 
و عارشنم شووان تابی بادم [ کنارف 
۷2 کرده بخو بسی بای عالسم را 
هر انکه نقش درخ دلر بای "| 
2 مح ۰ 
زشییک تلم کنیا شیشهو باله خلق 
حمِِ 
۱ بچنگ بلا متا دما وف عقل 


جو ذ رده 9 صدحمالش 


۳ سل 


۳ 


جوعفل عزم وصال ۵ اون 
نه دل رها شود ار دام طرء ۳ 
خجل‌شود گل سرخ‌از عذار کلر نکش 
ایک تدارفآکنط رح 
نه ازشنگشی 
بجوی‌ساغر عبشی که نهکند 9 


را رف 
.که‌سوی‌دوست ننودا لیگ هی کی سک 


۵ باد صنعت مانی کند 


ای رگ شاهد مقصود خود شناخت عمام 


#3 عم 
روا بو د 4 در اعوش خن درک یادا کوش 


ته تنپا روی او خوب استو رشق 
1 عاقای ساره او 


سای 
فکر اه 
ز ابروی کماندارش حند کن 
ب4 انیا من اسر عتق اریم 
کدام 0 از با در نباورد 
دل 


دسست مب‌جبو تفت 


اسبری نباشد 


بدلداری تباید 


سیردن 


که تک بیقر از شک یت کف 
نگاه مردمان 7 نه تب 
که کر ام ۱ ۱ 
که باشد در کت .اه تالیش 
که ماند سالپا ز خم و 
نه تنها من فرو ماندم بچنگش 
تماشای سای ۳ 
که صلحش خوبتر باشد ز جنگش 
تفاوت میکند شهد و شرنکش 


عمام امرور هبقید که خورده ایس 


: ۷ ۰ ۳ -_ 
2 مستی سیشه نو ی بت اد 


از اسان ی و ادیش 
من‌امرود نام عقل که من 
من آن قلندر بی دانشم در اینعالم 


علاج تلخی غم میکنم پیاد کن 


فك 
شخص ندرو نات دات او دررعب 


مبار پیش 


خوشم نیامده حز حال مستی‌وطر بش 
سق 
۳ ف خدمت‌عالم شداست دوز وشبش 
که قند کسب حلاوت کندز شپدلیش 
مخورفریب که‌این است‌نامو آن‌لقیش 


نخرم بار دانش و ادیش 


حگَّ 
9۰ 


۱۳۵ 


بزاهدی نسیارد زمام خویش عمام 


که دك ندیده اثر ار دعا و نفرنش 


بعداز این‌پیروفرمان توام‌بیش آذپیش 
غم و شادی تقو ان‌یافت‌در آ ند لکه بعش 
همه‌چیز ش‌شده از دسلته که‌قا بدروزی 
راحتی‌نبست‌در ایندوره که‌مر دم‌دار ند 
شیخ‌ردرویش‌هم ازمعنی‌خود سخبر ند 
گوسفندان سر تسلیم همی خوابانند 
شده صراف‌عقاید کسی امروز که خود 
سا کن‌میکده‌هاباش که‌درمسجدو ک 
عاقل آنست کزین عالم پرفتنه وشور 
خبر از خوشدلی‌وعیش ندارد هر گز 


که رهانیده هوایتوام ازهستی‌خویش 
وهآ تعت کش هی و فک ک‌وایش 
بردر حشمت سلطان بنشند درویش 
جای‌دد آتش‌سوزان و نماك‌برسردیش 
رفته اخالاص‌وعمل‌مانده جاشارب‌ور یش 
بیش گر کن که بزون آمده‌درصورت‌میش 
يت‌سرمو کته خی از هه و کیش 
عتی تست هرک گنشق کعسش 
و دض 
آ نکه‌عشرت‌طلییدازمی کلر نو حشیش 


ان من ند کش مرد نمامی است عمام 
که رهانیده مرا از غم ییگانه د خویش 


گذشت عمر فکرجپان‌دبیش و کمش 
ببارمی که‌دراین‌خاکدان و جودی نیست 
نه عالمی که 1 حل مشکلی دیدم 
هز از حیف که‌درروز گارمردی تصتدت 
ات دادرسی بپراین ستم‌زد گان 
جه اعتماد 1 وال کر د 
ات خار معاون ان نشند در 
بریوشی که حپان زنده میتو آنف داد 
به نیم غمزه دل عالمی برد لیکن 


نرست خاطر نادان زبند بیچو خمش 
که آدمی خوردافسوس وغصهازعدمش 
نه‌زاهدی که شود رفع‌محنتی ردمش 
ت‌ ااد کان ‏ ترهش 
که و نود عدل بدنر از ستمش 
صدر طاق انوشیروانو تخت جمش 
حمال کعبه بدیدار اور هت 
| گرزشوقرخش‌جان دهدجهان‌چه‌غیش 


اکسان مک نکه بدارد عز یز ومحترمش 


سنت شمارا عم و شادی‌حپان جو عمام 
ار بایدار نمانند «لاکت 99 العس 


۰ سم 
مراست یار پریچپره‌ای که ازچنکش 


‌ رت 
نه عقل دراه دهائی برد نه فرهت<2 


مرا 


رسسلده ات بعیشی 
فر ارعقل برد طره‌های پرخم زجسش 
فك زد بدن‌خو رشدخویش چشم بپوشد 
زمن‌میر س که روزش خوش |ست یاشی‌همستی 
کسی که‌درسرش‌افتدهوای‌دیدن‌رویت 


خوش است‌دیدن با غ بپشت و سای طوبی 


۱۳۶ 


بشتن شناخت عمام 

۳ نیست بابانش 

مه س که گرددقرین‌مامجبینش 

ا کیت گاه تاملم قتد بماه زمینش 

که کرد دایدهمی‌نگوعا همانوه تن 

داگر یاده نبالد. صقاعه لد بت 
ط سکن باشی نکاس ابه رصتت 


عمام چشم رلیخا چو دید بوسف مصری 
نه اد خطه کنعان کند نه بر حزینش 


چمن ندیده گلی همچو غنجددهنش 
زان شمه تحلولان و تلسشان آیست 
کی جکویه رودلاف عمش با آن 
اوه نله حنیان ففیه است فا 
مال خوبی او دا نبود تقصانی 


شکاف ولن 


شو دجودیده بعةوب‌چشم من‌روشن 


هز ارحید اکن عقل موش 


نپروریده نپالی چو سرد سیم تنش 
نمیرسند بشرینی لب و دهنش 
کت ل‌هسیح دهدحان‌بمر د گان‌سخنش 
همیشه‌هسکن دلپااست ذلف برشتطنوع 
اکن شود,ع یت ۳۳۰ 
و نگذارد مبان حان و تنش 


ر‌ ۳ فتاده 3 سته اش کشت ,حرط رسنش 


و بت ۵ نکشاید زحعد کیب 
بباغ نژیو با خاک راه بکسان اکراد 
ری وخ کند حسن‌بی نپابت‌او 
بهر که عقلی وصبریش هست گونرود 
99 نمیلکت عقل خسروی دارد 
رات کی زد از پادشاه کشور حسن 


۳ واعظ مهو ده کی ببز ارم 


که بر قراد بماند قرار و تمکینش 
شمیم نسترن و آیروی نسرینش 
کسی که بسته تماشا زبان تحستنشی 
بکوی عشق کم آن برندو هم‌اینش 
که راه دل نز ندخنده‌های شیرنش 
ا کرت فاد فان تايه یس 
مبکاد مت ]نها ض 


که خودیرستی وه ب‌کا 


سم ساء مست تو عاشق عمزه ترا 


۳ 


مرم_کیفناد و نمی‌دهد با عرامتش 


کرده غمام حالیا عزم سفر زخویشتن 
فا تصش اقضا با وباتاهتم 


دلم رمیده از آن خبرخواه کافر کیش 
نو قیاع | رفع می‌تو اند 3 
بجای این که دمش خاطرم بیاساید 
مباش در بی حرف و بجوی حد داری 
بجای دوست نهرند عافلان دشمن 
وا هیچ اثر تست در تصایح‌شیخج 
ز دوست پند پذیرم که خیرخواه منست 
اگر قبول کند طبع بی‌نیاز تواش 
همیشه وصل تو جویم ولی چه‌باید کرد 
وک 


وت مش ما بان ام ۰ 


که‌دیده‌عیب‌منو کورمانده‌است ازخویش 
کسی که باكنگردیده از معایب‌خویش 
همشه از تسشن مین فز| سل شوایس 
که ی نکن بیزد از تنت, مرارت , ده 
بجای نوش نجویند دردمندان نیش 
تریام گشته‌| گر بوده است هم در تسش 
که‌دوست‌می‌شود آزروی‌طبم‌خبر اندیش 
ترا شم آسلت رکه قر بان شود اواشت‌اکاش 
5 بادشاه تسار حادم درویس 


ره 
برهگذار توجیزی ده دارم‌از کم‌دبیش 


مرحمی نرسد رخم درد نا عمام 


ط ح_ 4 
از ! تسا تنك‌عی بر اند بیش 


کم که‌دستیکهی هشت وخانه ونانش 
هر ار تهتهشت شفک ما کملت) دبار 
بعدل‌نام انو شیروان بلندشده است 
گمان‌مکن که‌عدالت خصو ص‌ساطا نر | 
فاعم عادل فازیند کان غدالعهو سیت 
حدیث کلکم داع و کلکم مستول 
بسی‌بنای بلنداست در جپان امرور 
ز حال مردم سبخانمان مشو مشغول 
بعیب خلق میفکن نظار مگر دفتی 


چه خوش بود که بود غصهُْ یتیمانش 
عم 
خدای باد پر حالتی 1 پیانش 
نه زین‌جهت که‌بلنداست طاق‌ابوانش 
ضر ورت‌است‌نه | نرا که نیست.-لطانش 
تفاوتی تن بادشاه و دربانش 
بباد خویش بیاور ر طاق نسیانش 
3 پنسا تسا ید 
ولی چه‌سود که برعدل نیست بنیانش 
خاففای: که کید دور چرخ دیرانش 
کهادرد بینی و دانی طریق درمانش 


که اوفتاده و از دست دفته سامانش 


بلطف و ناز همبی: پرودید ايامش 
روان تشنهام از وق مشود رای 
پاک دی و 
خبر ندارم از آغاز دور بدیختی 
گراز تو دور نمیشد دلم‌چه کاری‌بود 
دلم د شوق تو مانند لعل بر خونست 
مر تم کید کر عبش ما رمع رکه نماند 
بخط و خال پریچهر گان نگاه مکن 


۱۳ 


1 دل‌عالم جو مرغ‌دردامش 
دمیکه بشنوم از همدمان خودنامش 
بجز هوای تو چیزی نکرد آدامش 
۳ اگم بوصل تو بودانجامش 
بگردش فلك و مشتری: ایو آهین 
ولی چو دک اب هی ۱ 
شراب صاف‌نه درششه و نه‌درحامش 


که ذوق دانه نبررد بزحمت دامش 


غما‌را که تمنای‌وصل حانانست 


نه‌صیح کام‌ر وادیده‌است‌و نی‌شامش 


و 


ز لعل عشوه گر وچشم مست فتانش 
کسی که لعل لب وسبزء خطش بیند 
باه ال شش [ ون 
فرشته ننز جوا آدم گن‌اهکار شود 
نگ ماه شدی مپربانیت باید 
شه آن بو که دهدداد مر:دهان گدای 
که که دیده ب ضارقنا گاید 


نه عقل شیخ بجا مانده ونه ایمانش 
نه ورد نید آیان نا ۱۳9 
که بر خعل_ شود کوده دبستانش 
اکر بعنکا قوادتت فنده کر بش 
کی-۱ ببپده‌ابری که نیست‌بارانش 
نه آن که دست نبازی زدن بدامانش 
رعش روی توخاظر شو5 کلشتاتش 


که قامت تو براینمدعاست برهانش 


زبس که ازسرز اف و دمزداست‌غمام 


شمیم جان بمشام ایدم زدیوانش 


هر که گل‌عذاد او بسند وسرو فامتش 
لاله کل کتدخوره کلعذار او 
ناو #چشم‌مست اوازدل‌هر که لکود 
خاطرمن که‌دریی‌دانش‌ودین همشدی 
ناصح من اگر شبی ماه دخ تو ببدد 


ک همه عاشقی ان بعک شاف 
سرو بگل فرو کند شرم: تهال قافتش 
زود ببای می‌شود ار عم دل فیامتش 
جلوُ خوبی تو شد داهزن سلامتش 
روی چوشب‌سیه شود ازاثر ندامتش 


۱۳۱ 


بپرچه میدرید گریبان خودغمام 


و 
گر می‌دسید دست تمنا بدامنش 


کسی‌نکرده زحال خراب‌من خبرش 
زشوق دویش اگرمیگریستم‌در کوه 
ی ۱۹ رک 


سعادت برو آنه‌را نخو اهدیافت 


خی ر نداشت گلآزخسی ودارباتی‌خویش 
بکنینگه کف در نظر یار دلیسند افتاد 


رات هتشر قارگز علزمفل "مقسوان 


کهتا بحال نیفتاده سوی من و 
سرشك دیده من کت از کمرش 
ِِ همای فاد کف که شرس 
بدور ماه درخشان من دخ قمرش 
که ازفرو غرخ شمع‌سوخت‌بال وپرش 
اگر سرود نمیخواند بلبل سحرش 
بیام وبرسش او می‌دسد ز بام و درش 


ان 


چنان حمالویاد سر ژبو ده هوش عمام 


اش زار سر بر نش اثر مت 


لب شکر شکن وخندة شکر دیزش 
شراب کبنه یمتز من آن "اثررتکند 
تیسمی دلب رس نخو اهم داد 
بت جبت تن نید ترآمومم 
ت ع ی رکف 
چسان رعهدة ۳ بدرشود عاشق 
وزارت 9 همدان باشدش‌جنن باری 
بسر قرازق الوند بستون ,نرشد 
رپای نا سر الوند باغ و کلراناست 
مقام داحت و عیش‌است دامن الوند 


سم 


برند از دل عاشق فراد و پرهیزش 
جح 
که میکندینگه‌چشم مست خونریزش 
بسن طلعت شیرین و ملكت برویزش 
ز دیدن رخ خوب و قد دلاویزش 
خبر اس دای هاش 
۰ و 

کزو بت برین شد دلعم انگیزش 

ک ۰ ۰ ۰ تّ 
بدل رد اصفبان سریزس 
و د ‌ 0 ‌ ‌ 
| گرچه‌صورت خسرو گرفت‌وشبدیزش 

حم 3 9 

[کامرنت می‌شود ادم ز باد گل بیزش 


که خرمست چو فصل بپار پائیزش 


بر امد ازهمدان ماه مپر بان‌غمام 


شواج که نام کنم جلگه وفاخیزش 


وی دلکهن . شدای کف فیزرم 


۳ 
اگرجپان همه یکسو روند واویکسو 
ناسر بفید بر د ,طقف ره بقعاهن 


دلل من‌ازلب‌او کامخویش خو اهدیافت 


۱۳۰ 


۰ ۰۰ ك رک 
که‌نیست ملك جهانی بهای یکمویش 
دمی که جلوه کند پیش‌چشممن‌دویش 
نمی‌زرژد دل شدای من مط سو بش 
فان خلق بر امد ز تندی خویش 


گر آب دفته بیایددو باده درجویش 


بچشم خویش کشد همچو توتیاش غمام 
اگر نسیم بیارد غباری از کویش 


مپی که مبرود از عمر هیجده سالش 


خطش دمیدهو حسنش‌فزوده درنظرم 
نمی‌شناخت کسش تا کنون ولی ترسم 
و 

اگر نبود اسیری بجز منش شاید 
بپای دیدن اور نیست ثردت عاشق 
فا شد آکه مافشد ائینه‌دارمپررخت 
کلول که‌دمت من‌اد داخفت زکدت زگ تاه 


۳ بح ۰ ۰ 
مربص عشق تو کارزش گذشته از تدیبر 


شرا کت ۳9 چشم مست فتالش 
وال سس ی ۱۱۱ 
که بعداز این دل خلقی فتد بدنبالش 
که دام اهل ی ود اه ۳ 
مگر علاوه کند جان خویش‌برمالش 
نگ مساعدتی کردا جاگ افالم 
خدای من متفرق کناد اوصالش 
مگر بدیدن روی تو به شود حالش 


نسوختی 1 ای آشنا روان عماء 
بسوختی دل‌بیگانگان براحوالش 


هر کس که بررخ‌توفتدچشم روشنش 
یکیار چون یستیم گذ‌شتی بطرف باغ 
ریت عتانکه هست‌نیاید بچشم خلق 
آتر که حل زادییجارو وتو شود 
مر ع دلن آز‌شکنیه صیاد ایمن است 
دلیسلته مال ستوازای شیام! کفد افی 
درا و کوه مانم عاشق نمی شوند 


بدوشتگرم پاش وبدیشمناتظریتکن 


خاطر شود پزتور روص کلف 
بشکست زونق کلف رل 
الاک که یکی فاد ده ۱ 
هر گز باد نگذرد اندوه دشمنش 
3 در شکنج رلف تو باشدنشیمنش 
صد افتخار بر مه نو لعل توسنش 
کات رکه تم را 
ان در میانه افغان و شیونش 


۱۳۹ 


زرم که حوبی ودلکش بوصف حسن رخت 
عمام خبره سك و طبع نکته سردازش 


چرا نداشته باشم بجان خود پاسش 
رخ چوبرگ گل و پیکر حریری دا 
کسیٍ که از سر زلفش‌شميم جان آید 
دلم به پیچ وخم زلف او چنان گم شد 
همیشه باد در عشق باز بر دخ خلق 
تنی که حان محبت در او دصده نشد 


نو دل لباک بو نگردد شاد 
چنان نبسته فلك راهرا که بتوان‌رست 


بما 


و بلطلف انقاسش 
ز.دلیری. نکند ‏ کم. لیاس . کرپاشش 
چه حاحت است عطر بنفشه ویاسش 
که رهبری نتوانند خضر و الیاسش 
که ما۳ مد دو 3 وهست ات 
مه 5 ه ی ۰ ِ 1۳ 

خر ننند فربپی و اجاشنتن 
که کشت عمر حپان‌را درو 4ات 


بروژ خویشتن از زیر وا گون طاسش 


شب را تو رخا دنت شم تا 
رد شوق لعل لبت دانه‌های الماسش 


خداء ی ساخته از لطف و دلبری داتش 
بدود دوی تو ای نو حوان شیرین کار 
1 چه عمروحوانی و رو زگارم رفت 
اگرچه هرچهدلمداشت بیتودادازدست 
پرس از همه‌کایا کدام خوب ترند 
ز عقل زاهد کت 
اد کار کل حوریاز پشت ی 


شرع که 5 تتاهشر دورخ افز ونست 


که دور باد تن نازنن ر آفاتش 
ز پر صومعه رستیم و از کراماتش 
دمی از وصل تو یکجا کندمکافاتش 
ملوستای سر" لت کرد درا عافانعر 
من وهوای تو یا شبخ شهر وطاماتش 
بجز تو هیچ نمی خء است‌درمناحاتش 
به نیم غمزه کنی بر حمال خو دماتش 


بپجر روی تو دوران کند مجازاتش 


وروت ار ده شعرعمام 


دلم ر دست بدر برده چشم جادویش 
ِ م2 
دلم یه رلف بر بچپره‌ای در فتار ابیت 


تا دمیرا لیب کت 


وافباشا 
مرا ز بای در افکنده قد دلجویش 
که‌جان مرده‌دلان زنده میکندبویش 
ِ 


گر اوفتدخم و پیچن‌بتاد گینویش 


۱۸ 


نار نینی که ره مردم گنای ترج خاطر بی‌خبران کی شود اک 
که نیاید:» به بعظر مملکتها صاوخیق 
خاطر خویش مرنجاند سلامی بدهش 
سوخت مانند کتان مپر مپی جان غمام. 


در بکاگ دل خود را بعزیزء 


ره ی 


دادم 


چون کند منع تو زین باده پرستی زاهد 


سسحم ستم 


کافتاب آمده ائینة دوی چو مپش 


اگر مرا بکشد چشم ناوك اندازش 
بدلربائی بسیار و ی و 
رودیخوای‌عدم بر کیانداعت 
5 باق کاس ایا شدر فلاوی است 
نیاز من نبذیرد بپیچ ۳ 
بپمز ند سرو سامان عقل 0 
و از انکار معجز ات‌مسیح 
فلت جو بایه فد کت نت ند 
کوقری بر ار شاه سر رو 


دو باره‌ز نده شوم تابجان کشم ناش 
دای کراده زخوبان شپر ماش 
که‌چشم‌مست زخوان سحر شودبازش 
که‌مات‌میشود آ نکسکه بنکردبازش 
کشیده‌صورت موزون‌مصو راز نازش 
چوچشم مست‌شودبا کرشمه‌دمسازش 
و نان فنون اعجازش 
بمپن‌ایرمه دلکت ‏ ۱۳۱ 


که درهو ای درو بام اوست‌بروازش 


پریوشی که ربوده‌است‌عقل وهوش‌غمام 
بردی چشم نشاند پری باعزازش 
بکس نمی‌نگرد چشم هست طنازش . کهب رگذشته‌زحد چون نیازمن‌نازش 
بروز کار. نباشد خوی ۰ ۳۱ 
که‌کرده بین موالید خویش‌ممتازش 
ات دهز نده کین ن‌مسیح آو ازش 


پر 
تعلقی‌است به این نوجوان طبیعت را 
۳ بو حد در ایم ز بانكت او چه‌عحب 
جوشاه حسن دهدحکم دار عبت بدین شمایل موزون کند سرافرازش 
هوای دیدن دلداده‌گان کند گاهی ولی اجازه پرسش نمیدهد نازش 
میا من‌دلم‌از تا اشتیاق تو سوخت با ويكك نشس از روی لطف بنوازش 


دری که دست توبر دوی غیر می‌بندد ‏ . بجز تو هیچ توانا نمی کند بازش 


۱۳۷ 


او همان ماه دل افروز غمام‌است بدان 


هر که‌دیدی کهدلت رنده‌شد آزدیدازش 


دیدی‌که آخر از نظر برمی فروش 
کار باهز از عشوه شدازعنچه اشکار 
بتگان بود باده کار بدور عم 
جاناه دا کش 
عشقی و که دود ۳ زر دودمان 
تا حال هیچ با قان نک ده‌اي 
ایدل یبا همدم تاکان مباش 


ماه م عشاق می‌دی 


آمدروان‌درد کشان همچو می‌بجوش 
اب ,ولا نت کشدازشنه سدح وش 
ا اکنون که‌دودعیش رسیدهاست‌می بنوش 
کامروز کرده‌ای تن‌سیمین سیاه پوش 
کرو انیم ایض رش کر 
ار اطاعت یزدانیان‌بکوش 


شاسته تست صحدت اهر یمن‌وسروش 


فریاد بیدل از عم هجران بود غمام 


جون‌بافت ۱ رح می‌طلید مسشو دخموش 


کسیکه چون تو پری چهر؛ بود بارش 
بات زا سر رای سل تنهز د اکهلیت 
و جح 
ی د رده بر وی‌تو واهات ان 
مصهو ر ۷ سر تک بای خلق 
چگونه‌میشودازدردوغم خلاص | 9( 
و دنج عم از دل ردید سس بر و39 
طیس من نتو اند علاج دردم | 
دلم کز آتش شوقش هزار باد بسوخت 


دل عمام اد قاس ات۱ 


خوش‌است! گرچه‌بدیو انگی کشد کارش 
بيك نیبم شبرین شکست باذازش 
زیاد رفت تماشای باغ و کل او 
نون دلیری و حسن گرده در کارزش 
اجه هی له موافق نمی‌شود یارش 
بکیش 
که جان‌سپرده‌ام از شوق چشم‌بیمارش 
نکرد یکبارش 


س 


ارت ابو اسف ااسات یداو 


خبال دوست نوازش 


یت که ماخ 


جو ابر ثبره بو د ۳ فرودغ رخسارش 


ایک رشند «گلخييغ رودی جومپش 
روز عشاق چوشب تبره کند غیرت عشق 
کیت ره آازیدهام‌ایر جات کنو را 
آنکه این چشم سبه دادش‌واننطرز نگاه 


راه زه‌اد زند غمزه چشم سیپش 
و ۰ ۰ ۹ 
چون‌مبا چنک زند درخزلف میوش 
۰ ۰ 3 کح ‌ مج 
حان دهد خنده او گر بگذارد ۳ 


گر کشد خلق جبانی ننویسدگنپش 


۱۹۹ 


روا برد کسه رود برد بر کلمت اد 
چو بلیل سحرم کس غزل سرای نکرد 
بکشور دل من بادشه سلیم نانست 
چه سود اران انس 1 این شیدا 
در, اتتطکاز شدم همحو بیر 3 


۳ نی 


که بالب نو چررابخندههتر زدافههنتی 
-_ 

مگ رکل ی که حپان برودیده پر منش 

که خانم از کف یمین بر فلا 

ز خویش هر رود از کفتکوی آمدنه 

ر <ویس هی‌زود ار وی امدس 


شیریدلهاع؟ کیق ۱ هام گنه 


کین مست شدارشوق‌چشم مخمورش 
چو کم دلیرش‌شاه حسن صادر کرد 
چرابه‌سر نزند دست از اینددیغ کل 
بحبرتم که‌چه طر فاد بپشت خواهد بست 
رمانه چون دهنت "غنجه ببار آورد 
بدور روی توصاحب نظر نخواهد بود 
چو صبح|گرز تو روشن شود دلی شاید 


۰ حمم 


۳13 التفات بود سوی آب انگورش 
بدلنوانی عساشق نداد دستیووش 
کم لاش وان از آن قند میکند دورش 
کسی که الفتی امروز نیست با حورش 
ولی‌عیث که شکرخنده. نیست‌مقدورش 
مگ رکس ی که توباشی بکاه مورهم 
تبره‌بوده ز هجرت شبان دیجورش 


قتیر رت فاهات ژعش ۵ تاک نورش 


عمام مپر درخشان عالمی ششنگ 


۳1 رمانه بشید ار تومپحورش 


زندگی یت کپیزرابکه :نباشهیایتن 
از غم وغصه عالم اثری نتوان یافت 
صورتی دل نبرد از کش صاحبنظر ان 
هر که درخلون دل همیحو توبازی‌دازد 
سد بافسون لست‌دیده عاشق درخواب 
دل یافوت زرشك تو چرا خون نشود 
تم واگ د تفس رتان نلک فاشت 


مست بنداز وخال ات وله بیخبر ان 


دل نباشد که نباشد خبر از دلدارش 
در دباری 5 بود دلبر من دیارش 
۰ ۹ ۰ ۰ 4 

5 مصو ر ۳9۵ معبی حود [د ۷ کارش 
خاطر آزرده نخو اهدشدن از اغبارش 
۷ ی حنیش مپرت نکند سدازش 
5 لب لعل توخوش سای 
کی کسی‌سوی‌تو آمد که‌ندادی‌بازش 


کو حقبقت که‌بپوش آوردازیندارش 


چه شد کامشب چو ایا ,زگ کاتی 
تایه رکفت راننه‌سای کلف 


ز کنج ظلمت من برزدی جوش 


که از شبرینی از یادم شد دوش 


عماما داستان وصل حانان 


بزودی می‌شود ازدل‌فر آموش 


شب فراق تو مستی کنم بهانٌ خویش 
مرح‌از نگاه تودرخون‌خود همی‌غلطم 
دلت نحواست »۵5 با عاشقازن: بیاهیوم1 
توار شنبدن افسانه خواب دفتی ومن 
کون فرهمائیت سلطنت بخشد 
او وس ردس‌سن زدامی تواکوداغاست 
ز آشناو زییگانه چشم: مق" پوسم 
دراین خبال محالم گذشت عمر. و نشد 


عم ۰ ۰ 
که گریه‌ها کنم ازشوق بیکر انفخویش 

۱ 2 کِِ ۳ 
چه‌خون‌راستزدی‌تر برنشانه‌خو ش 
چرا عتاب پدر میکنی بپانٌ خویش 
بخواب رفته‌اماز دیدن فسانه خویش 
که تارکتوات مادک زوار شتا فنحوروم ۱ 
که مستی کر طره‌ات رش نه‌خویش 
1 دیده باز کنم بررخ‌یگانه خو یش 


عبث بروی‌تو مفتون ومات نیست غمام 


که بی سخن شده‌ای‌فتنهُ زمانهٌ خویش 


درخش بان و قد با اعتدالش 
دل من از لب او کام جوید 
نروئیده‌است درستان فردوس 
چه باید کرد یارب کان دلارام 
چومن‌دیوانگی‌میبکردی‌ای‌شیخ 


چنان برروی اوماتم که درمن 


هت بن‌دچشم تخل لش 
تمئا بن و سودای محالش 
نپالی چون قد با اعتدالش 
رشرح شوق می گیرد ملالش 
اگر درخو آب‌میدیدی خبالش 
شود پیدا اگر بینی دلالش 


غماسا" خاطزت خراغ که کنید 
ها غو یی | خورشیدا له و6 یا 
درا اراس کی تخت زا کاوا تعق 
برای انت‌کنایه دل عالمی بدست آرد 
بپار وباغ اگر آنسرو قلبیشان ‏ شد 


که بوی جان بمشام آیدم ز پرهنش 
مصور ارل از حان ۶ شاد تسار تشن 


۰ ۰ 
نثار دراه کشند ارغعوان ویا سمنش 


۱۳ 


ندیده رور خوش از روز کار خویش عمام 


ری نیست"ا گر تندیقلیا گنت واچبوس 


بگذر زهر گذشتهو ببخود مخور فسوس 
شیف بر کشند برده او قندیل ماه را 


منت ادزم ذر اتید او با تو آمد‌ند 


روت جنان شکفته از یت ارغوان 


با خااك شد از لا اه ی 


| تا که وان تسام فیک مس ند شنوا ود 


آتنکه اوه کع وت رای عا کشت ری دی 
امه ات از ابا زین نوم و کر فد 


بلبل صلای عیش عمومی دهد غبام 
سون‌شاه تان سحت رم 9 کندحلوس 


گردن زعاج ره رس زد ری 
هنن کر 
هم آقتاب بای تو بوسید ننده وار 
امرور باید ار بگذارد عرود حسن 
بکشت کاماه نورفشان بودچون چراغ 


ان‌ماه رفته بود در اغوش من بخواب 


1 > 
آویخت چون چراغ از اینطاق آبنوس 
هنگام عیش و نو ش و زمان کنارو ون 
ان‌هو ای حارشا سح هم سینت روس 
بر اباد دفت بیش رخت توا 
کی ب‌مبکنند ,دقن فاد ره 
امروز بین‌چگونه‌دلیل است و چاپلوس 


صور فیامتم عوض خواندن خردس 


ای ارغوان زرشك عذارت‌جو سندروس 
شییرد از ما( ۱ 
هم ماه بیش روی در و 
بر تخت پادشاهی خوبان کنی جلوس 
بر خا کات ره ارآ ا ار 
تا آن‌زمان که بان تک ردخروس 


بری ترا رسانده باین نو حوان عماء 


ببپوده برجوانی خود مبخوری فسوس 


سم 


ور از وراه کاشانه ام فش 
دروناط لت 2۱ زنه کایه 
سرودی بر لبش چون جان شبرین 
رخش چون فامت او رهزن عقل 


بدو گنتم که ای اد > کلاه 9 


پریردتی چو رلف خود سیه پوش 
رخش‌سیمین دلش سنگان‌لبش نوش 
بسی شیرین‌تر آزهر نغمه در گوش 
لبش‌چون چشم مستش افت هوش 
بدو گفتم که ای سرو قبا پوش 


3۳۹۳ 


بچشم خویش دیدم روی پیاری 
دلارام من آن سرو سر افراز 
بخود تبريك میگویم که کشت 
رسید ایام وصل دوستداران 
بجوکام دل از عشق کپن کار 


۰ 272 
۳ اندر روز گار خود ندیدم 


که عمری دد پیش‌بودم شب‌وروز 
پریروی من آن ماه دل افروز 
بلطف یار خود بر خصم فیروز 
گذشت آن‌روز کار هجر حانسوز 
ما ای ۳زا احقل*توموژ 
بجز حیرت زعقل حکمت اندوز 


غمام افسانه دیدارحانان 


حدیئی‌برمعما بودومرموز 


5 باس فیک راوس 


بر خیزتا بمی عمی ار دل 3 
و ۰ ح 

تا روز کار برده د, ذفک. نو ۳ 
۰ و ۰ 

در باغ حسن تین رره عیح ک ها سای 

دانی چه وقت ساغر عشرت توان زدن 

دود ,از بسرع ز لخش غبرت شود, بلند 

غره مشو بقوت بارو 1 کین 


1 


تاکی توان 


اغاز دوشنی کند این طاق آپنوس 
نشست برخسارة عبوس 
بر خاله نت معو 
ار غصه ارغوان شدهءهی نک سندروس 
رقتبکه گل به تخت زمرد کند جلوس 
چون می‌رسد بلعل لب یار پاپردس 


فت زاف دراه اشاف ف مرج 


جه اعتماد بقدرت کنی غمام 


_ّ 7 
جون‌رور دار ظیشکند اقتداررةوس 


هزار حیف که‌از آن‌لب چو چشم حردس 
رن فرتهی یی که اسان رندکید 
متاب دوی خود. از من اگر عسلمانی 
پدلربائی و دفتاد دلکشت نرسند 
فغان گره شده در سینه بتوام هوق 
همیشه سرو چمن پیش فامتت بر پاست 
طبیب ژحمت بخود کشخ که‌شوان ,کید 


نه هیچ کام تواندکسی گرفت و نه بوس 
گدای بی‌سر و پایش بملك کیکاوس 
که این جفا بمسلمان نمیکنند مجوس 
خرام کبكك خرامان و حلوء طاوس 

که‌امشب‌غم هجران ۹ در فته چون کابوس 
که‌درحضور تو هرگزنیافت ادن‌حلوس 
مار مر رین اج زا هی رن 


5 


حماد نیز جوحبوان روان‌شود هر گاه 


سه‌جارحر عه‌خو رد زاین‌شر اب شورانگیز 


غمامخسبنسکه کین جقدرامافت لت 


بکوشوار پری چپره‌کان گل آویز 


رسوم کته نمی آیدت بکار امرور 
رسیدنوبت عقل و بدردمی نخورند 
ی ۰ ۰ ۰ و 
بروز گارخود ازروی معرفت بنگر 
وغل یو جک 
مخوان‌فسانه‌حمشیدودرد سر مفزای 
چه‌سو داز اشکه از این مش جشه 4 ها بوداست 
9 


جرانپان شدی‌ای ابررحمت یزدان 


که‌تازه گشته دگر رسم‌روز گاامر وز 
نگار سرو قد و شوخ گلعذار امروذ 
روت هرز آنچ کاس آیدتبکازامر ور 
بحال خویش کفلخت اعتبار امرور 
شراب جم نکندچار؛ خماز امروز 
برای نشنه لبان حرعه‌ای ببار امرود 
قبات مت اد کر رای ور 
تاو بر شزرا جلکان مار آمور 


ای تیدا بر قارف 


و ٍِِِ_ ً 
کهروز کارشو 3 ۳ نو ساز گارامر ور 


سم 


بپار امده و با پپار یار امرود 
بپیچ کار مپرداز خی ان باشن 
توتی اد 9 بجلو ات 
بریخت قطرء بادان بسی که ننشیند 
ببوی رلف سیاهت صبا همی آید 
بعزم دیدن رویت رخالك میرویند 
چهغم که نیست‌هر اری‌بشاخ گل‌دربانگ 
ای ۳ بکدم بعیش . بنشینی 


۲ 


جهان بپشت شد وخاطرم بپار امرود 
که مکنرد. بتماشای وی با آمر ۶ 
به‌ییش دیدهٌ من لطف کرد گار امرود 
بطرف دامنت ار خاد ده عار ار ور 
که از نمین بو وکا از ۱۳۱ 
هزار لاله و سوسن بجویبار امرود 
بشاخسار ببین صد هزار سار امرود 


صیا برقی در اورده مود ۱۱۱ 


تونیز پیرو آئبن عشق شو چو عمام 


که حکم عقل تمباً بدت بکارامروز 


آکه زو طالح خود دیدم آمرور 


در مبان حسن او و عشق من 
او جو شعله درتجلی بود 2 من 
چولن بخوبی کم بکدییگر شدیم 
نیمی ازشب دفت و آن‌جان جپان 
کت ای قلهر هل . نا 
سالپا از شوق رویت سوحتم 
رت و نشنید را ان داش 


۱۱ 


و 
همچو شمماز آن تجلی در گداز 
مست هم مانبد محمود و ایاز 
و با تن تام ‌اندر اهتز از 
اک حمانی بستن, ,رات در نماز 
با من ای نا مپربان یخشب بساز 


همچو حویای حقبقت در محاز 


ماند 3 من بدنبااش عمام 


۳۳ عاحز و بچارهام هنوز 
هر کسزسعی خویش بجائی‌رسیده است 
هر چند سالخوردم و هک سدرم 
-_ ك_ 
و سقد دشته و مانند ِ کان 
عقلم بسر نیامده تا حال وذین جبت 
جح ۰ 
۳۹۳ بیین که س ازشصت سال عمر 
که هر دمی بسرم می نهد کاراه 


عمرم تما کرده بافسون خویش و من 


سم 


ور خانمان خویشتن اواره ام 
تنپا منم که بیخود و بیکاره ام 
چون طفل خردسال شکمباره ام 
سرخوش باره‌فند وک باره اء 
یا بند نفس ۳ اماره ام 
در سل این عجوزه ستبازه ام 
در پیشش استاده و نظاره ام 
تفع ای محسله مار ام 


صد بار بایمال حوادث شدم غماء 


ی سان که سخت تر ازخارهام هنوز 
تک باغ عالیه ساگشت و اد عتی بش 


3 حم : ۰ 
پنوش باده و بگذد ز توبه و پرهیز 
بدشت خرم ازادی تو باغی هست 
خُ ۰ ۰ 9 
چجوسرو سوی فلستان خرام کاندرباغ 
چوخوب ساخته‌اندت تونیزخوبی کن 


هنوز 
هنوز 


هنوز 


"هدوز 


هنوز 
هنوز 
هنوز 
هنوز 


که هیچوقت بپارش نترسد از پائیز 


: و 
ب عطر فماشت 9 ابر گوهر دیر 


1 ت 4 و 
شمدسش۵ حجوب برستی کم ژر دلب یز 


بئیم جو نخرد ملت خسرو پرویز 


من وتو ۳ جرد ميکنيم وراهد نمز 


خودخو آهی و خو یشتن پرستی 


کودشودوجوانو کاهل 


سوسته‌همان‌بود که بو داست 


۱ لته 


طلا 


۱۰ 


درطئت ادشدست. حمیز 
عبرم 
و انگاه شکسته ی ددو سر 
ی 2 ۱ ۴ ودبی تا 29 ۱ 
توا دراو کنو مار 


انخانه خراب دا بتعمبر 


شود عماما 


ساقی ز خواب ناز سحرگه بپای خیز 
در گردش آربادة کلگون بدژرخویش 
بردعم منکران قیامت در این جبان 
صافی بنوش و دردی ساغر بخالك ریز 
داتن نکه ار تمامی خوبان ت 7 
تاجند باشم ای کل ان بسان‌شمع 
[ زد دح 2 7 بمذیری بضاعتم 


بسیار جهد بیپده کردم بهکم عقل 


تسه باده درقدح می کشان هر 
تامست ترلگ خود کند و هوشیاد نیز 
از حلوء بیای کن اوضاع زستخبز 
تا خالك لاله گون شود و باد عطر یی 
ان را 15 در وحود بود اتتای و 
در شعلة هوای تو سوزان واشت ریز 
عرآرتو تسسعا در همه عالم مرا عزیز 


لیکن ز دام غشق مر ۱۳ 


ِ ای کش ات۳ هک عمام 


هرگز مکن ز‌ دوست قناعت وه 9 


شامبگاهی گرم شوق و مست ناز 
با دخی چون باغ مینو دلفروز 
در برم شعست حول باغ بپشت 
در فرو بستم بردی دیگران 
گفت در بپر چه بستی اگوی 


باسخش کنم از چشم بدان 
با "تضایت ‏ از درم سکانه‌ای 


امد , ان, زبارغرای ۱۱۱ 
با قدی چون شاخ طوبی سرفراز 
ی پر خوی ۱۳ 
و نکپی کردم بردیش چشم باز 
دراندیشه‌ای و احتراز 
۹ پوشید همچون گنج وراز 


بپتر ان باشد که باشد در فراژ 


بروی نبیر موزل بای عکار :کل وخساز 
۰ حم 
بنوش جامی‌اذین می که ۳ ۱ 
9 
نمرود پزبانم حدیث عیش مب 


جه تلج ملزرد دار کای تس 2 


ر‌ دورخم مپر اسان 2 ری بهشت‌مخو ان 


۷۶ 


خوش است اد کیاوع تناو باده بار 
دهد بباد فتا اس وی باغ و بهاد 
ر ای شا ریت ای کلین بری دخسار 
در آن نفس که شوم ارلب تو برخوردار 
شاخ وبر کی وحودش ۳ باز 
که نیست شفته این نگار شبرین کار 


که یار هیچ نداند بچز پرستش یار 


داد سح سم بردند اختبار غمام 
مرس 
تسب لب شیرین نگاه چشم خمار 


۰ عم 

فصل پپار و بادغ گلر نگ و وصل‌بار 
ان وق( سا ما ناور برفت 
باغ ترا هه شیر دراد 
دوران نیاورد چو تو ماهی باسمان 
حور ارقصور خویش نمی‌بیندت عیان 
عالم هميشه چشم پراه تو بوده است 
برحخاک باانهادی 2 آرا ان کشت 
امروز باتو عالم پردرد خا کیان 


امروز با همند رهی عسشر و روز کار 
تا بر دمید عطر سر رلف آن نگار 
با سرو قد و سنبل زلف و گل عذار 
گلشن نبرورد چو تو سروی بجویبار 
ره بحاگ راد تواجان اقب ار 
بوسته بوده بر سر راهت در انتظار 
در رمن بدور تو اک کنج ار 
جو ن‌ساحلی است‌نشنهو درباش‌در اکتار 


تما اه طفتل دستانشت . نهد 


ب ۰ ۰ ۰ 
و شد ند سش نو ببران روز گار 


و 
ان هی رز سیک واه 
کان مسردت بوادی تسه 
طیع هت ۳1 وشکلش 


بسن وصد هز ارصورت 


ی بند سر 


تغیر دهد بکار تقدیر 
تقلید مکن ز شیخ بی پر 

وین‌مبکشدت بدام تژو بر 
در هر نفری نموده تغببر 


لت ایه وصد هزار تفسبر 


چرا| زیر انه 9 قاره دلیر | 
دل دشمن بحال او بش زد 


سم 


۱۱۸ 


که از مپر توشد آباد و معمور 
لکه من ساعتی اردوست‌مپجور 


عمام اخر چه حرمی داشت حز عشق 


که چون چشم بد از روی تو شد دور 


ابعادض توغیرت غلمان ورشكت حور 
عم 

بگرلدز بپشات+جاواه کنی شب پدابد دوگ 
تا دفتی از برابرم ای یار نازنین 
۳ بارخ توبرمه وخورشید فد 


دیوانه میشو ند رحسن دخت چومن 


باوز نمیکنم که در اینة حپان 
درعالمی که ماه رت حلوه گر شود 


۰ 9 ۰ رم ۰ 
برترت شپید خود ار تون سار 


پیوسته باد چشم بد از طلعت تو دود 
سرها ز قصوخویش برون آودند حور 
التن یر فا جانم و ازدیده رفت نور 
پیش فرات کس تبرد نام آب‌ شور 
گر پیش چشم مردم عاقل کنی عبور 
دلکشتر احیال توت و ۳ ظپور 
و( مجال حلوه نماند برای هور 
سوایر زکتطالهر رم توعد شا نا 


گفتی غمام در غم هجران صبور باش 
ااکسی دیا نش سوتان‌شود ,ور 


و ص و 
مر کلرایکو کردین کلاو 
گر فراهم شوند در یکدم 
ای خوش آ نکس که فصل کل‌دارد 
نازنینی که اگر زد ینک 
بپترازهرچه هست‌دانی‌چیست 
حز بدور قد تو ماه فلك 
جر دبنگ بکس نداده‌خدای 
دولت آن ساعتم نصیب شود 


ست ‏ ام ر چشم مخموریست 


خاصه با یاد عارص دلدار 
از عم ول بر آورئد دمار 
دا وه دلبری تکار 
شود. ارخود برستیش بزاد 
شخص مم‌جور را نوازش بار 
گردش خود نمیکند تکرار 
لب جانیخش و نر گس بیماد 
که شوم از لب تو برخوردار 
که نگاهش برد بلاق خمار 


هیچ کس چون غمام تشناسند 


قدو: ابن؛ .دلبر برک. اد 


۱۹۷ 


وه تشد کسر ای سیم غنام 
یکبار هم ملامت مردم نمیکند 


ترا خدای به راید و باراید 
یر تورا درحپان تخواهدیافت 
برای رستن ازین بند ودام بایان 
۱ و 
چوتافت بر تو رویت درانحپان حمتم 
ره صلاح نيابند بندگان هر گز 
کِ 9 
کدام گوشه‌دراین‌خا کدان‌توانی‌بافت 


که‌جلوه گرشوی اینجاچنانکه‌می‌باید 
وگو تاش ۱ آفاق: .را به از 
فقط علاثه بزیب‌ائی تو میباید 
که دلبری د گر از هیچ کس نمیاید 
خی حتاف که زا او نی آکار قر ماید 


که خسته‌ای بتوانددر ار بباساید 


از انقلاب طبیعت کسی نمانده غمام 


۳3 وایری یا حوادت تنش نفر ساید 


جون حوان میشودارلطف صبا عالم‌پیر 
میتوان گفت که ازدیدن عالم کوراست 
شاید ار حنت فردوس ننامند ترا 
تور نشدی از اثر چشم تو همست 
نند بیر آنه سی میدهدم شیخج ی 
بسرزلف,ککاری:ول من , ددبند اس 


گر نظر باز نگیرم ز دخش معذودم 


۰۰ ۳ - ک 
سافا می‌بده و داد من از غصه سم 
م ۰ 
گر نه بیند رخ ریبای ترا چشم. بصبر 
که جوان‌میشود ازدیدن رخسارتوییر 
حتت در دل من ند ندارد تاثبر 

۱ ۱ رم ۰ 
که زسودای رخش میگسللانم حِ 


که ندارد مه من در ۳ نظبر 


عاقل امروز.ا گر کار کند همچو عمام 


جح ۰ ۰ ۰ 
هو یر ار محنت فر دا نشود دنج پدیر 


کشت از نیش من چون امه تور 
جورفت ازچشم هن عالم ندردم 
حلی زر کی مور ساان 
تویندار ی که بار من کایم است 
ِِ او باشد طسب دردهندان 


ی 


دلارآمی‌چوچشم خویش مخمود 
چنان. .کز دید بینا رود نود 
در این عالم نبینی مست مستور 
رکه هی,تاید دوش رز 
نخواهد تندرستی حان دنجور 


زقصر خویش بیرون میکندحور 


من وارادت حمعی که دوتشدار هستد 
۱ 
بسان‌دست‌چب وراست تارین گ ند 
چو مبرسد خطری پاسبان هم گردند 
جو باهمند بهم سرخوشند و باهم شاد 
هز ار حادثه اد ز حای خود تک 


بخبر خواهی هم م طمیّن و معتقدند 


۳۷۹ 


جوتعال نانآ سایین راو مرت 
همیشه در بی تدببر کار و باز همند 
پروز شادی و اندوه همقطار همند 
برأک دفع بلا حمله حان نثار همند 
ز هم چو دور بیفتند بیقرار همند 
از کوک 


جو مشکلی بککسب نوی ستکار سس 


سوسته در کنار همند 


خدا فرون ۹ اف اد این گروه عمام 
که روز ش‌ردل وحان علکر کارعل 


اک یا فا ی بای کید 
بو احتت جدامانده‌ثی‌ودرد این‌است 
۵ دار رایمنی دوراست 
بشتکر دوستی از فان ۳ 
مسیح در ره ابحاد دوستی در نوع 
تغافل تو در احوال عبر عاشق را 


بطره مشکن حوی فر رده 


۱ 


بان نتيجة عالم ۳ تست ۲ 32 
جوته چاره دنج | 
که هر نفس غم تنهاییش نهیب کند 
کرت شدای جنن تعمتی ص9۳۱ 
بعپدخوش چه؟ ر داست‌تاصلیب زد 
اک پات 9 تن 
را وین راد ۱۳ 


غمام کار من از در ۳ 
طمع مدار کل کار عندالیت 


با من ز فرط ناز تکلم نمیکند 

از دنج پای تاسرمن کی خبر شود 

ازترک دش ستاره‌نه کم‌میشوم نیش 

ار عفل هیچ نجوید ترا ولی 

هسکنتراز کدای کنر وان درف اه 
ح تِ ۰ 

پردای غیر نیست گرفتار خویش را 


1 بسن نگاه تیسم 3 
]ید کی که شداد تالم او 
کین‌کار دا تو میکنی انجمنمیکند 
فک ایافت ‏ و ترا کم اکن 
دارای, دولت است و تنعم نمیکند 
ز آنرو بحال خلق ترحم نمیکند 


۱۹ 


بایان ای کر دادم چند۳ «هرون ای مها «دیراند. چند 
نه مردی بینی اینجا نه حقیقت موش وتاگری افسانفه ند 
همه پیر خرابانش شامند 9 یش و زد ییمانة چند 
ز روی سالکانش چشم بد دود پری جویان ز هم دیوانة چند 
بسوزد شمع اینجا خویشتن را ببرای خاطر بروانه جچند 
هگن هینت ون و بای گنچ همه در کش ویرانه چند 


ود بن‌دارالمجانن 
ره اه متکه فرزانه چند 
که درعالم وق عاقلی‌دارد - که الحق از نعیم دهر حظ کاملی دارد 
مشو نو شنت کاین غم‌هم بپایان‌هیرسد ووتی 9۳ "دوکر چه اقبانوس‌باشد ساحلی دارد 
1 دلدار دیدی بره‌ای‌از زند گی‌بردی اه کس داد دارد 
هزاران آفت اندر پی‌بود هر کشتز اری‌را نه و تخم امیدی بکاردحاصلیدارد 
وجود پاك در خاطر ندارد عالم امکان گلی کان شاهد گلشن‌بود درپا گلی دارد 
قیامتها ببا برخواست درچشم ودل عاشق خوشاعاقل ؟ تا او والطبع‌غافلی دارد 
عمام ازفتنه‌های روز کار ایمن نمی‌ماند 
مگر آنکس کهدرعالم رفیق‌عاقلی دارد 
عشرت وی درد ۳1 باده نباشد یا باشد و از دست بتی ساده نباشد 
کت یا رنه ره ارت ود رت باه بو لادم باه 
نی‌عشق زدل‌خبزد ونی‌دل‌رود ات گر حلو دثی از حسن خداداده نباشد 
بادی| گرت‌هس که فرقی‌زتواش‌نیست ۳ ومی هيچيك آماده نباشد 
لعل. لت جانانه نبوسد لب حامی ۳۳ رنگک میش غبرن بجاده نباشد 
ه رگز نشود مجمع مجمع دلهای گدایان تا سرو قدی مپوش و شرزاده نباشد 
آیا بچه در دام کشد خاطر مردم اکن کدشسخه و سجاده نباشد 
هرگز نتوان دفت غمام از پی مردی 
+ والس 6 هو ان حول واه نباشد 


۱۷۹ 
گل‌امر وزازسحر گه‌حلوه‌های‌دیگری‌دارد 
بجاین گوان | بات مه افامیق ریت وق 
بفردوسی که‌شاهد باشد ومی‌شیخ کی باشد 
جهان کهنه دا طرح نوی در کار می‌بیم 
طبییم رنجپا افزود بر دردم نمی داند 
نه ره عقل می‌پویم نه تر لك باده میگویم 

عمام اندر بپاران خالك 


شوقش بلبل عاشق نوای دیتگری‌دارد 
که آن‌لعل کران قیمت‌بهای دیگریدارد 
نبا ساقی که شیخ شپر حای دیگری‌دارد 
تو نداری که معمارش: بنای جیگ ی‌دارد 
که سماز عسم حانان دوای دیگری‌دارد 
با ساقی که طبع‌من هوای دبگری‌دارد 
کل 9 با صفا باشد 


ولیلدن کودردشت ما صفاق‌دیدگرگ دارد 


دانی که چشم مس تویامن چپاک ك 
در برده‌ای و بردء عالم‌همی در 
0 : 

گرقامتم خمیده زهجرت عربب‌نست 

جح مه 
هر کر تخت ر نمی شود ارچندوچون‌عشق 
مردیم ازاین‌دریغ که‌درروز کارنیست 
رم 
حبرت نکر که بر فلك عشق بلعجب 
فکر نحات ی 


آن مینکن که زار وافت سا که 
رویت اگر بجلوه در آیندآ چا کنه 
باد غم تو پشت فلت را دوتا کند 
دانقوری که صت چونوچرا کند 
عیسی دمی که درد دل ما دوا کند 
کا نک افتاب تداند یا 5 
کته عمام 


از ناخدا گذشته مگر هم‌خداکند 


دوشن ان شیر گاهاا نید توماهی دارد 
قلات بی سر و با دا نرسد دعوی این 
هر گجاهستیگی چو نتوبکی جو نمن‌هست 
دوری‌ازدسترس فعر من‌ای‌فصروصال 
عشوه وغمزه ولعل‌لب وچشمان سیاه 


شیخ‌خواهد که شودخوبتر از خلق‌دلی 


ان مك که مانند توشاهی‌دارد 
که نظبر رخ دلیند» نو ماهی دارد 
هردرهیتی که کلی اداعت ۱۱ 
اش تک که بدر گاه‌تو راهی‌دارد 
بپر تسخیر دلم طرفه سپاهی‌دارد 


بد دهی مرود و فکر تباهی‌دارد 


تابکی نکذرق از لخزش و تقصی عغمام 


جح 


مگر امرزش عشاق کت( دارد 


سرودخوان‌شودازفرطشوق‌مر غ‌چمن 
خوشا که که‌در اینفصل‌همحو باد صبا 
کناراستلو هکل با نکار لاله دخی 
۳3 کی خی هز ارعشو مخرد 


که از کرهاه باوخ زبای افیف 


۱۳ 


اش از کر 
ولر ان )کت د 
شراک رش فان عالس رکران کیرخ 
کر فلا لنش مو یجان کیرد 
که اف تبسن «لعل, لش _فولن کیرد 


سوی دیدن فان 7 2 
بجنگ خوه یش سررلف 


عمام نیز در این رود با پربوش خویش 


خرال وت ره باغ و اسان رک لاو 


چواز نسیم صبا طرهٌ تو درهم شد 
بنای عیش بسی سست بود در عالم 
سز ۵ که«ماد قلات در عدم نهان ۳1 دد 
بحسن زوی‌توچشم‌جپان ندیده‌بجاست 
راتفرتن زیوسه‌من رنکارغوان‌بگرفت 


رتاب و دلیند ازعو اش سکره 


رحت بخو بی از این درهمی مسلم سشد 
ولبی بیادی عشق توسخت محهم شد 
توت که عارض خوب توماه عالم شد 
و و 2 

در از فراق تو پشت جپانبان خم شد 


ح 1 99 ۲ 
که کوه و دست ر فص بپارخرم شاد 


۱ سم 


که کار عالمی از دوری نو در هم شا 


دل سرد شد و حلوءه دلدار خنك شد 
شاهد خنت وسارخنكت عیش خنك‌تر 
افتاد زر مد جلوه گری پر سر مر 
مسیاد سرو دل مده و دراه هبیما 
ددفی ندهد جام می و حلوه سای 
اف و 
امرور خود آدم و افعال و صفاتش 


ا ‏ ا ۱ 


ی افزاید ارضاع قدیمی 


دل‌بردن آن عمزه خو نخو ار خنات شد 
می بی‌مزه و خانه خمار خنك شد 
حنباندن‌دیش و سر و دستار خنكت شد 


کاین بازی سفایده سار خنكت شد 
جر ه._ 


و ارق و که شد تاره بد یدار حت رسد 


کار اکن اه کار یات فط 


د‌ و کار که گرد 7 باد خنات شد 


القصه همه چیز حپان از نظر افتاد 


یک ودکهان کوا< 


ی بازارخنات شاد 


۱۹ 
5 گررسیددراینجا کسی صحت‌دوست بارمدچومن از شراک 
0 بی‌خبر ازحال‌خو یشتن باشد جه حاصلی‌برد ازفصه‌های‌عادو ثمو د 
ار ایاز زرخساره یزده پیزدازد" * زعتی اعافت عالمی کند مود 
هوای لك سلیمان تمیکنه»مطرب . کراین غرل تسرایه ۸ عی 39 
اهر ۱ 
هوای‌دوست‌تو رامژده‌میدهدبخلود 
هر شبی چا بای جنك در حلقه زلف سیپی یراد 
نه همین شیفته خوبی خود باید بود سوی افتاده دلان هم 5 تانك مظر اد 
نشدی بنده گنه شایستر انعام شوی تاشوی قابل عفوش ۳ باید 9 
خیر در بروی صاحب عمامه نبود بعداژاین‌خدعت صاحب کلپی باید کرد 
شیج راگر بتوان کرد بادم تشییه . اول "ندیمة,وخه شپی یذ 3 
طرفی از خبل گدایان نتوان بست‌غمام 
شوعنان گنج گر انمایه رهی باید کرد 
هر دو حمانت بك. ناه 3 بو ۵و عالم زک کاه ر تیه زد 
کر تورکنه‌مس که ۱ گوسچه تک دا طاعت عالم باین تاه تلهرد 
نگه کار ما تمام سازد خوب و بد ما بيكت و نیز رد 
مملکت ازشاه خرم است‌ولیکن داحت عالم. برنم شاه نیرزد 
سایه دستاز باد دا راهن زآنکه سر بی صدا کلاه نبرزد 
بارفضات‌م نت ورن اس خوهی ۰ داسن رات اه نیر رد 
ترك پری چپره گان بگویغماما 
ار 
بهاد شدکه جهان رونق جنان گیرد زمین مرده زلطف بپاد جان‌گیرد 
رخا باع بروید هرز از ی متدیت دک ند کل شود وشاخ درمیان دیرد 


۱۳۱۱ 
موف مس رغال فد رو که علمد باملی ‏ تزاگران بان کرد 
صیا زچهره حانانه‌بر کشیبد شاب 


غمام نیز بنای سرود 3 کرد 


هوا ترشحی و سبزه شینمی دارد کیان ۱ ,که عالمی دارد 
چوحلکه‌همدان‌درجهان نخو اهی یاقت ۳ ۳ 9 زار خرمی دارد 
زر دره‌های فرح بخش وباغهپای بزرک قراس تدم و حان عالمی دارد 
ب اک هدزای هی تاه سل هار تهاس و شاهتی؟ بان همسی دازد 
ز‌ عیش دامن الو ند کامیان شود رکه دک در دل‌خود | دی دارد 
کستکاه داور مرعان شود شلیماتست دلج کات که ددعت هار دارد 
جهان بدام کشد چشم مست یار ولی و فا ری یی رد 


عمام ببرو فرمان یارباش و بدان 

که روز کادبراین شیو ه‌ات‌همیدارد 
وعده وصل خود از صبح بشام اندازد جون تقاضا کنم ار شام بیام اندازد 
سر ۶ جان پر تنار ها بودعاشق را نت بفرما که سای تو کدام او ای 


4 


( 


فا ایده عتت«افسال اند ردق که وم گر شکاری‌چوتوام بخت‌بدام اندازد 
هر که‌درخان‌خودچو نتو دلارامی‌داشت در" فرورتدد ومفتاح ینام آندازد 
عام را هر نه باانود ان فد خواصی. ۰ عشقعرسايه شود بارسرشام [نوازد 
ک ادب عر بده آغازد و اینکار خالاف حرع‌می‌خو اند ودر گر دن‌حام اندازد 
لا ۳ 
کر فلت کار و با باده عم [کندازد 
کنونکه پای نبادی ببارگاه دجود جهان‌بای‌تو خواهد نباد سربسجود 
بخدمت تو بیا خاستم دپا بنشین #9 فتنه‌ها بنشیند از این قبام وفعود 
بپشت: نسبه شود نقد, یش دیدهُخلق ارگ ۳ ۱" بشبوه معپود 


۴ م 
اه با 1 تسيل 9 هه ۱ نب (ه ح هر تسه زد ۳ را اج ود 
4 5 سا و 2 7 ۰ له وا 


کیان معلرب‌ها نیز به هنکام صیوح 
آنکه دلیرده زمن کر بشناسد زاهد 
بی‌نیازاست زعشق من وحان‌باری غیر 
دل‌برد چون ن‌بگشاید ررخ خوب نقاب 

دلر بائی که لش رشكت مسیحا باشد 
نا گز بر است که روی‌ازهمه ۳ داند 


1 ۰ «#‌ ۰ ۰ ۰ 
بارد یف مر گان صی‌سر دن خو بانست 


۱۱۰ 


خیزذ ازخوادل, دنواق یی ساز کید 
عقل خام ازسر بی منزش پرواز کند 
ناززئینی استت که برحان‌وحپان ناز کند 
جاندهدچون لب‌شیر ین بسخن باز کند 
عجبی نبست کر دعوی اخسار کف 
آن دلیر طناز کند 
کند 


هر که دح حانب 


ی نظر سوی من فافیه پردار 


طبع موزونش ا گر شعر سراید چوغمام 


همدان را سخن 


چون صا | طره مشکن برخش بازر اکناد 
ِِ" مجلسیان دا حرکانش هر شب 
کر ی ۱ 
زهره اش بیند و کف میزند و میگوید 
1 از آن لحظه که مست ومتمایل خیزد 
گوید ای مدعی پی سر و پا شرمی کن 
من فرو مانده ام از شرح دلادائی 


و 
عبرت شیر از 5 


عاصت ن بر مه ژخورشند فلت ناز ند 


و ۰ ۰ ۰ 
دز یی رقص کمر سش 7 باز کند 
همحو هر 3 فر ود | ید ویرواز کند 


آغاز کند 


رفص 
دن ,برع ,افقتد و عربده 
اتکی تیکاری واه ۱۳ 
هم مگر وصف رجنم شاه 1 9 


ب او بر گیرد 


بو اشتر ودالت هشیر اب از وکند 
ین ردو درباغ گل فشانی ,کرد 
هو ش‌ 4 زندکاناکوه 


بیادا ند قگاا چپره ارغوانی کرد 
حپان مرده ز افسون باد نوروزی 
سار باده ۹ ۳ که از نیسانی 
بپخترویازمی کف ادا اند رضم وان 
شوش رات امک ریت ای کت کین 


صللایطعق جپانمگ رشن مکل با دان 


ر‌ 


لا 


الوند ارغوات کت 


لاله چپره 


خوش اشتوی تفاس دعت۱ ۱۰ ۲۰ 
که ابر بر سر الوند سایه بانی کرد 


بحای اهر من ا غاز 


انی کود 


رت 


بنده باید شدنت لاف خدائی چه دنی 
خانه زهد وریائی که خدا کرد هو ارل 


خسروی باید و شبرین ببرو کاد بکام 


رق 


ایله ۱ تعکر اه بدین ۲ 
زاره یتح ره مبخواهند شاد ات 


و 


کی دگر پردی شیوه فرهاد کند 


اگر از بند عم خود شود ا زاد غمام 


دردمندان حپان دا ز عم ازاد کند 


ار من ان هنارک تاضرفند 
روی موی تومجالی ندهد چشم‌مر | 
عشق‌بر هم زده اوضاع‌جپان‌میخو اهد 
نیست جز تالی شداد ندیم تو اثر 


0 


۳ 4ات 


دال با دال 1 قاقبه و دم تست 


دودمان دل و دین برباد دهم 


باد او خاطر غمدیده من بر اج دا 


0 1 وسیل شعاد کید 


بتواند رز شد تو ام آزاد کند 
1 درسش تو آزحور توفر اد 
تک حپان 3 0 پر نو بشاد ات 
با فحوت هوس کلشن تیا ان 
شافت ره تو ام د در آدفاد کند 


عپدها قرن طلاگیست میاذا »که عمام 


در حضور نو زعبد د کر این بای نگ 


خیزای‌پریوجلوه گری کن که‌دیرشد 
بر با شو ای عزیز که تا رخ گشودة 
حائیکه با وحود تو دار القرار بود 
از شلات عقال جپان رازم کت 
خر و مان لاب کم تیه 
تا حال روزگار بجا استاده بود 
عقلن نو ازج" کمانتابتهسان ,وهی از 


عالم در اتتطان وصال تو بر شد 


هی جع بود دلیل و حقر شد 
یکباره از فراق 


تو بشٌس المصبر شد 
داش له بسیار دیر شنذ 
از دست دفت ستو و عاام فقبر شد 
عشق آمد وجهان پی آن بی‌نظبر شد 


کودكشد این‌جناب‌چوفرتوتوپرشد 


العش ده ابیت دور حپان در کنا عجام 
زیرا..که عقل "ناقص و بینا ضریز:شد 


چون نسیم سحری پرد کل باز کند باغ دا بلبل خوش نغمه پر آواز کند 


دردا که دردمن بدوائی نمرسد 
۱ سایشی ندیده‌ام ازعمر خودولی 
بر شدر بانگ‌ناله من دره‌هاو ۳ 
صدعقده‌هست در دل‌غمگین و یکزمان 
دل‌را رجو لایتناهی چه‌سود بود 
و ِ. 

سداست ای‌طببعت سر گشته‌قدیم 
عم 

گفتم که جز خدابدهدهیچ [ نیست کفت 
سریرفلك کشدء ای قصر ارزو 


۱۰۸ 


وین نالپای راد بجائی نمبرسد 
روزی نمبرودکه بلاگی نمی‌دسد 
زین کوه‌باشکوه صدائی نمیرسد 
درعمر خود بعةده گشائی نمرسد 
کزتنگنای خود بغضائی نمبرسد 
کاین سپردوری تو بجائی نمبرسد 
زین بیشتر بچون‌تو گدائی نمیرسد 
بر خاك آستان تو پائی نمیرسد 


باید بدرد خویش بميریم چون عمام 
کون نان مایا 


بیاسافی م9 نورو ون وعید 
غلط گفتم توخودجمشیدوفتی 
چه‌خو بی‌داشت‌این‌چشم جهان بین 
شب‌تاریت هحجر ان‌مر ده‌میداد 
شبی کان ماهبامن همنشین‌بود 
جنان ها 


فروغ آفتاب افتاد بر خالث 


بده جامی پیاد عپد جمشید 
که ی تونوروراست باعید 
نکر اروت دلادات ۱۳۰ 
که‌خواهی‌بردمید ای‌صیح‌اهید 
چراغ مجلس‌من بودخورشید 
که‌مضر آب‌او فتادا جنگ ناهید 
که کلپای‌قهنک از خالکرو ید 


بخود باید سید 1 عماها 


جزاین معنی ندارد عیش جاوید 


مرد انیت که حانی ز عم رد ک 


داد و فرریاد ز سداد حپان س‌ ثمر اش 


این بان تارتین اس لا کشعهخر ان 


حکم تقدیر اکن شاه حپل خراب 


نه همین رسم وفا مجو شیشه‌آشیت ارعالم 


ب4( که منت ,و از دس بای ۱ 3 
کو مقامی, که کستی تکوم نود ۱ 
آدمن. کوباکه از ا-کیند ابا گند 
تامسگرعقان. کین عالنی ۱ ۱ 
هنچلک انشت که از عید وفایاد کرد 


۰ 


۱/۳۰۷ 


تم 


گونگه کن که علیزغم توجون باز امد 


شا مرو 1 اقلا طناز | مد 


آنکه هی کاع که‌یادن زوفا برون رفت 
رویی یف رطالا فان دشککشن 
کا ار سانت کر اعله باتجام | بند 
۱ ین عمام رطف ۱0 | نحام باغاز مد 


زنده آست که مانند توحانی دارد 
نه‌فلک‌همچو رخت‌ماه‌دل افر و زی داشت 
موق لته بد( رای با ات 
عم بری ناد رخنه بحان مردیرا| 
ارفغان شب ونالیدن روزش‌بیداست 
گردالوند بدامن همدانرا کاین‌شهر 
ناله وک یه کوااه حل تعافش تساو تاد 
"۳ 


۹ تک ی مبر ی دفتم 


وز حمال تو در اطراف حپانی دارد 
نه‌چمن همچو قدت‌سروردانی دارد 
وت 

کی کجا. 
مت ره ره خی آدارد 
0 را 


که گر فتار یت دورد نپانی دارد 


ری همحومیانی دارد 


در دل حوش نکار همه دانی دارد 
که بجزاین دوعم عشق نشانی دارد 
ایعجب دور فلت همچوزمانی‌دارد 


درتبسم لب شبرین تویوسیده عمام 
روصت نوشکر ز بیان دارد 


سم 


غم زمانه ببایان رسید ویار امد 

ِ_» مت دیو همن تمام‌شدسافی 

کسی ندیده که کشتی رهداژاین در یا 
مر 

خدای‌بوده‌مگر ناخدای کشتی‌من 

ات دورقمر باهزار فتنه وشر 

شای همت سائی من ثمیا ید 


دطاست وصف گل ولاله پیشرخسارت 


شراب کپنه پیاور که نویپار آمد 
مار که رسان شه از آ مد 
تو بخت‌رودق‌من بن که کتاز احد 
که ازتلاطم امواج‌رستگار آمد 
الا کنراو بیاسا که‌دور یار امد 
کدام کارازاین عقل واختبار آمد 
که بات‌پبالهازو خواستم هز ار آمد 


که با توهر گل‌خوش [ب ور نك‌عار | مد 


۰ 75 و 
دل عماه هلخ؛ | رامتگاء او ددی 


که آخراین دل‌بی‌با وسرایکار امد 


اک و کت (رشن 
مرابزهره چه حاحت که‌روی دلدار 
گرت‌هوای‌ببشت‌است دلبری‌بگزین 
۱ را ۳ من توئی شن داره 
بز ور قارر هه کش سا مبتو آند ن 


از ان‌خوشست بدستارخو د که‌زاهدرا 


۳9 


د گر چه فایده در دیده و نکه باشد 
بحسن‌عبرن خورشدورشا‌مه باشد 
که عارضش گلیوطره‌اش‌سیه باشد 
که کار من‌همه چون‌دانشم تبه‌باشد 
شه آن‌بود که بنبردی‌خویش‌شهباشد 
سا که شاه کت ۱9 


ربای تاسرهن جر صاه فعت ام 


ار تاه کین دنر تار کت ۱۳۱ 


نانکه خود نمائی و تزویر وه 
احمق بر ی تک ل‌سند ندازین حپت 
نحقق و وازهر جه دم زنند 
هنگام مر کت نبز خیالات خویش را 
خود ما فامت واشخاص 0 
رد ۳ ی‌مر دمندجه‌خو ش گفتو صفکان 
ایللس عالیت مر تا ی 
از فطرت خحدالی سچاره خلق را 
شطارسف همه اه سرا 


ی دان کناد ریشه اخان که این گرد ۵ 


بپر هلا حامعه تدببر می کنند 
هشیار دا بمغلطه تکفیر می کنند 
از دیگری شنیده و تقریر می کنند 
بپر بقای وسوسه تحریر می کنند 
جهنم تحذیر می کنند 
عیب جوان وسر ذنش پبر می کنند 
پیوسته فکر حبله وتزدیرمی کنند 
بامنتهای جهد سرا زیر می کنند 
از احمقی حواله به تقدیر می کنند 
عالم خراب و ضو هه یی دا 


از ۷ 


سل 


در تم عنان‌غمام که انای روز کار 
در کار دین خود همه تفص کین 
موه ای: موس کهههت گام ول باز | مید غنچه از پرده برون مرغ باواز آمد 
بافعم پربده:قد آمد لصو کل انوا دمثیرارن . مساقاهی لک اس ای سیف ۳۳۱ 
آنکه شت. فلك از بار عمش خم میشد عاقبت از در من بادو جپان تیا مه 


محرم 1 
دول خوشدلی امر و اش رم شود که همای طرب و عیش ره برواز | مد 


۱۰8۵ 


چون نپان مسشود ازدیدة من‌روری‌چند 


حان شبرین به بپای سخنی خواهم داد 
جون دح از یادث, کار تیگ کت کلاوع: 


گویمش کی بوصال تو رسم میگوید 


عقل دم لته رشان روسوسهتتو تشر[ ایکاش 


روزم از دوری‌اوچون دل‌شب‌تار شود 
اگر آن‌لعل شکر خنده گپر باد شود 
عادضش رعت کلی.ه ,غبرت کلنار وشود 
چون‌ازین خواب گران‌بخت‌تویدارشود 
بای در نظر عقل بدیدار شود 


زاهد شهر کند توبه ز پرهیز عمام 


عم " ۰ 
ات از صو معه در خانه خمار شود 


گرهجر آن پریوش نا مپربان نبود 
تار يك بود همچو عدم عرصه وحود 
و و . 72 ک 

گر جلوه گر نمی‌شدی از گوشة جبان 


بازی که دست عشق تویردوش من نهاد 


خون دلم ز دیده بدامن روان نبود 
ی نبودم برض اوچنان نبود 
گریار ماه طلعت من در جپان نبود 
و ی دقن جود 


بادای بردنش بتن آسمان نبود 


تا قاف دفتم ار پی سیمرغ و ای عجب کان مرغ دیرباب در آن آشیان نبود 


7 1 111 


سره بود ساغر عبشم زسنگه‌جور 


ت ِ ۰ ۰ 
با من مه پریوش من سر گران نبود 


ود یزم من زدیدة راهدنپان نبود 


مویم سپید شد ر عم بیش گ عمام 
ایکاش در جمان عم سود و زیان نبود 


و کت داد ادا وتو تقدیر نبو د 
دل من جای تو بوداست کنون دانستم 
خم اتروی ضر در دق دیو انة هرن 
تا ابد خاطر من ستهاولفت مسماند 
آ منت ک نشدی در ده فطرت قدمی 


راستی شیخ ریائی ز کجا نان مبخورد 


ورنه در کوشش عشاق تو تقصیر نبود 
که چرا ملك دلم قابل تسخبر نبود 
اثری بود که در خنجر وشمشسر نبود 
گر دج خوب ترا آفت تفیبر نبود 
برسر داهش اگر مرشد بی پیر نبود 


حمِ 
ا کرش این همه سالوسی تزور نود 


سخت دير آمدی ایجان بسر وقت غمام 


کت ینابز یبود 


۱۰ 


همه کارش‌سامان مبشد ازدوست 


عمام‌اسمقدر بخود دست وبا کرد 


تا در اطر اف چمن لاله‌ای‌از کل خیزد 
شیوة دلبریش هوش من ار سر ببرد 
بزم ما غیرت مینو شود امشب هر گاه 
یازبی بالگ من آنلحظه که عاشق‌بکشد 
عاقیت بر سر خاكٌ سیهم بنشانند 
زودضاد نشیمان شود از کردء خویش 
سالپا دفته که برخاسته‌ام ازسر خویش 
رنجپا بردم و تحصیل فضایل کردم 


از عم عارض او ناله‌ام از دل خبزد 


اس ارات که مستومتوانا خ 3 
پی دقس انصنم حور شمایل خیزد 
کشته‌اش رنده شود واربی فائل خیزد 


ناله‌هائی که بپجران وی ار دل خیزد 


گرچنین ناله وفریاد ز بسمل خیزد 
من نه | نم که ازاین مر حله‌مش گل‌خیزد 
تا ازاین کشته بیپوده چه حاصل خیزد 


نوبت عیش خردمند تما است عمام 
ای زگرد دنوانه ساسعل >( 


از دلم یاد لب لعل تو مشکل برود 
نی غط گفتم اگر جان برود اذ تن من 
چمن ارسرو گلندام تو بیند در خواب 
باودی نیست که از لوح ضمیرم هر گز 
حز من ای فتنه دوران که بدنبال توام 
عشق امروز بکاد آید و بیچاده کسی 
سره بخت ار بباید بجپان بشری 
ساشایتامی ان ی رت نار 


ِِ 7 روز که جان ازتن بیدل برود 
از دلم یاد لب لعل تو مشکل برود 
میل بروددن سرو و باق از ادل برآود 
شش دخسار تو ای حور شمایل برود 
ک ندیدست قتیل از پی فاتل برود 
1 تقمیا تیا ۳ فضایل برود 
سالما ما 0 ر تو عغافل برود 


تا بمی از دلم" آن‌دیشه باطل برود 


ساقی و مطر بت‌اندوه فز ایند عمام 
اگرنان باژدلارام ال ده 


بامن آنیاه ری 0 اگر یار شود 
همسری با دخ خویش تدکیداهاه, قلناک 


تارج خویش در اکیته آنه ند هسپات 


عالم از باری ما غیرت گلزاد شود 
ور کند در کلف خوش گرفتاد شود 
کهرز درد دلا عهای اتحروان شود 


۰۹ 


رخ‌چون‌شعله بر افروزی وز آن‌بیخبری 
۰ ۰ > ک ۳ 

دو بنازرش ار ی دعوم 
گ نشاب ار همه حا راد نو داند 


_ 
گرچه هموار نماید بنظر وادی عقل 


ک مش عشاق نو در سینه شرر ها دارد 

کان بر بحر ه بسویم حجه نظر ها دارد 
میم 1 

که سر هش ره حخاد سر ها دازد 


2 داری 9 هل که کمرها دارد 


جه غم ارتی‌شکر از خااه ان عمام 
در نی کلات ر وصف نو شا ها دارد 


مرا زهر دوحپان وصل دوست‌بس باشد 
ود هر جچه دهد روز گار خود داند 
عنات تو 9 وارهان‌دم ورنه 
گواه غفلت مرد ار صلاح خود اینست 
دلم ز حسرت دلجوئیت بحان اس 
هرا 
کجا ز باغ و گلستان خبر شود مرغی 
نوای بلیل عاشق بگوش سا تین 


ِ ۱ ۱ 
۱ در برای 1 این عمش دسات رس باشد 
مرا هوای تو ازهرچه هست بس باشد 
5 تور دور رمانم کت دادرس باشد 
که حز تواش زر خداو ند تم باشد 
سیم 
دی قت ۲ کاینن منوا خ4 کین باشد 
ی دانن او زاده هموس باشد 
5 در نامده از نخم در فقس باشد 


از | ن چمن که خار و لالهخس باشد 


ح : 
در ۱ سعادن‌حاو بل ند وم 


ک ۳ 1 
ِ چه درهمه‌عمر يت‌نقس باشد 


چو لعل لب بشگر خنده وا کرد 
گشودازخواب‌مستی چشم‌مخمور 
خودی بنمودو باخویشم پیوست 
تن يك از گدایان داد چیزی 
تور تنپا, یل نگاه ساده, دیدی 
حلالش بادا گرخون‌جهان ریخت 
خداش از خر 3 نتکانه سازد 


خودگل اوه از رخ باز مبکرد 


ز دندان عقد لولو بی بپاکرد 
هزاران فتنه در عالم با کرد 
مرا ازچنگ خود بینی رها کرد 
مرا ۳ حوالت باخیا کرد 
جه دانی کان نگه بامن جپاکرد 
که دارد زهره و جرا کره 
که ما را باغم عشق آشناکرد 


در این ایام :کر بلاد ضباگر د 


۱۰ 


عمام خخکمال. ند 
+ ۵ ی 


مت اد دوم رو 
4 ت‌ 


که| نهم ازاثر حسن‌دوی بادی بود 


ماهی نو ۱ در مه ادبی داشته باشد 


حز بر زرش‌شخص و چیز 5۵ رگ‌نسست 
دارد شب وصل‌تو ر پی صبح سعادت 
تارش نکشد جز من دلباخته هر گاه 
7 شاخ دلاو یز قدش نغمد 2 
از ده دیش دوی نتاید 
ار راحت ِ ۰ ۳( 


کار تفر اکن 


اد 


سروی اگر از غنچه لبی داشته "باشد 
کر حلفت عالم سببی داشته باشد 
گردور فللک همچو شبی داشته باشد 
در حالت مستی عضسی داشته باشد 
مرغی که نوای ِ_ داشتهی ۱۳۳ 
که عاشیق طلبی شته" باشد 
خوبست که قبلا بات 
عخو شنت" که آدم ادبی داشته باشد 


حز خار نشد حاصل از این تخل عماما 


خرم دل آن کو دطبی 


ان مت ترسا ما نت 


میخواستم که مانع عشعسی سوم 
اند ایام نگاه هرارش عارض لطبف 


هر کس چومن ؛ 


سورد بسان شمع سراپای هستیش 
کویی‌که آسمان بسرش می‌شود خراب 
داند که دور از او خطرم با منست وباز 
ی تعافیی که بیس دات شود باشت 
این خودچه زند گی است که‌بیچاره ادمی 
گرزند گانی بشر ار 
کاش 
شیم از حلوء روی تو سحر ها دارد 
هوشمند از دل من بوی ترا میشنود 


مر گک‌را مبخرم اندرشب هجر تو بحان 


داشته ماشد 

خود دا برای تیر ملامت سپر کند 
چون عشق کار خویش کند بی‌خبر کند 
ترسم نگه ین 
هر کس‌چو من شبی بفراقش سحر کند 
دلداده‌ای کت از سر کدی کر 
بکز ام خدا سفرت ی خطر کند 
باید کزین پریوش ترسا حذرکند 
كِ_ِ فکر عاقبت خیر و شر کند 
است ویس عمام 


ِ ۰ ض ‌ 
بچپرة خوبش ار 


اسماق وین رازید فاوی بکتن 

رورم ار شوق تو تاشام خطر‌ها دارد 
زانکه این خانه بگلز ار تو درها دارد 
که شب هجا نو از مز اک ابتر هیا دژواه 


مگر تو در نظرم جلوه گر شوی‌ودنه 
غریب نیست اگر بر دخج تو مفتونم 
ار 


تم 


قافت ‏ عق حر آق ال اله. پخشر ارادم 


تیضسیوان. مالاحت بیکونانگن:داتی 


3 ر 

بپیچ رو .دل عمهن هرن نب‌گر دد شاد 

که فتنه‌ای‌چو تودور رمان ندارد باد 

نه در مداینم ازسر شد ونه در بغداد 
۳ حص_ 2 رس 

که‌هبحيكت گره از کار ستهام نگشاد 


م۳ 3 شبرین و غصه فرهاد 


ت 


بجز تو هیچکس ای یار بی نظیر غمام 
ندیده ام که بیاران خود کند ببداد 


کنونکه بروی عقل کار من نگشاد 
من از نخست که دیدم ترا بقین کردم 
بنوش ساغری از باد کار دور حم 
پس ازخرام قد و دنگ‌عارض تودگر 
اگر دل از همه عالم بری‌عجب نکن 
جر | ز کته خود مبرمی نمیدانی 
همیشه پایهٌ قددت بلند باد ای عشق 


هنور واعظ ما خوب و بد نمی‌داند 


من واطاعت حکم تو هر چه بادا باد 
که‌روی‌خوب توعقلم ساد خواهد داد 
1 عارص تو شود رشك گلشن‌شداد 
بروز گار نه جای ال اس دیش ها 
که دلیری,چو تو دورفلك ندارد باد 
که نگذرد رسر صبد خویشتن صیاد 
که حز نو هیچکس ازمحنتم ۳ "۳ 
بحیرتم که بسوی چه میکند ارشاد 


اقفر از مر ادخود جوعمام 


در این‌حپان حوادث نمیرسی مراد 


بروی خوب تو دلبستم این چکاری بود 
نه اوفتادمی ازبا نه دفتمی ار دست 
دسنده بود زشاخ امید من گل و تدت 
با و وم و تی لی دی آقود 
سرا سفق وخ سواوقفر کیت غاقان 
به تیغ جور تو شد کشته عالمی ایکاش 
رف پر امده بو د ارزوی من دلبت 


جهان: بپشت ‏ شودگر خلاف بر خیزد 


هت حور تویشت‌من‌این‌چه باری بود 
ام ار ۷۳۳ بود 
سنین عمر مرا هم اگر بپاری بود 
مرا جه سود که عسشی و رو زگاری بو 3 
گمان کند که دراین کارم اختباری بود 
که یت دمت نبتر کفتکان گذاری بو د 
‌ ۴ ‌ ‌ < ح 
د در ر طالم جویسع جحه انتظاری بو د 


چه خوب بود بر اینکارم اقتداری بود 


۱۰۰ 
عبت این است ۳ باورت ید که عمام 
بعد ازاین‌مالكت دار ودرم خواهد شد 


فرش ات ی 

تن ات و بر ده ر‌ سرهوش‌من‌عبث گفتی 

محوی عقده شا زر حعد شک 

مرن دم از لب لعل و دهان شیبرینش 
و 

هم در است بامن وچکم 

جوان کند مه خلوت نشن من دل بر 


اک چه هیچ در خی من نمی 


لطافتی است 
که دلربائی دخوبی ذتن نمی 
درستی از حم این ی نمی 
که دز رز باع و چمن نمی 


که رویط ند 


ِ 


و 


که وصف خوبی او در سخن نمی 
که اف اش ار ۱۳۱ 
ی 


۹ 
ارچ 
سم 
۱ 
سم 
۱ 
1 
3 
1 
9 
2 
سم 
» 
سم 
1 


رگ 


عبث همی دهد توبه شیخ شهر عمام 


که ترك این مه تابان زمن نمی آید 


در ره تو چون‌عقلفضول‌از نفس‌افتاد 
عم تست ۸5 حاماندی ورفتندحریفان 
بدمست تو بر هم رند اوضاع حپانی 
گلزارکند کنج قفی دانه کند دام 
عاقل نتوان گفت مکر پاك دلی را 
یزاد‌فخوانشی که ۳ ناس 
در بادبه گشته‌شد و اسر نش کشت 


دانست عبث بیش فتاد است یس افتاد 
ان سس باکر ۳ باز پس افتاد 
هرگز نتوان‌گفت بجنک عسس افتا 
7 
کاندد ای را رادیر با ۱ 


سیمرغ مدانش که بداع مکس افتاد 
اتکی کف نیال سای ۰ ۱۳ 


هر جند عماه ار ستم خصم خود از بای 
افتاد # در قدم دادرس افتاد 


کنونکه گفته جمن‌رشك‌روضة شداد 


ی بر فلك را ۳ ِ 
بجز هوای تو 


ییاد باده کلرنك هر چه یلا باه 


کهجونتو مادر کنتی د گر تخوانهد راد 
خرا بپای.. حپان راز بسن ,کیت آباد 


چشمهٌ زندگی است اينکه تودادی جانا 
23 پبرامن هر راأهز نی 
یکی از رهم خود مر از گفته عبر 
کلیره خوشدلی اینجا ننشاندند چه‌سود 


سین است‌اینکه,یرایت‌دهنی ساخته اند 
بخیالی که توئی انجمنی ساخته اند 
بی‌تو از پر برستش و ثنی ساخته اند 


که‌دداین‌باغ و گلستان‌چمنی ساخته اند 


سامت کین از اینر اه نرقته است عمام 


زانکه در هرقدهش راهز نی تفا زین 


این توئی یاتنی ازحوهر حان ساخته‌اند 
توئی آن که میدش کف ی تفت 
ان که کت ارهد: دل ببخیرم 
تا تو چندی بتماشای جپان خوش باشی 
مار هجران تو در دورخ وبد بختی بین 
تا شود خانه و صحرای تو از عپد قدیم 
نبذبر فته و در سته‌ایار ناز که خلق 
ان نف یر داز شذند 


با نه از حان که زدلهای حهان ساخته‌اند 
دل صاحب نظر از عالم حان ساخته اند 
شخس مطبوع ترا عبن همان ساخته اند 
این‌همه نقش عجب دردوحپان ساخته‌اند 
تک بپشتی بنقاب تو نهان ساخته آند 
کوه الوند و دیار همدان ساخته اند 
در بللا سوخته و با دگران ساخته اند 


این معما و لغز بی خبران ساخته اند 


رود ویرانه شود خانه دار عمام 


کاین بنائیست که ازدیر زمان ساخته‌ ند 


خبری نازه که نی‌نشن و هکیت اهدشة 
تاد طو؟! کن دا منشی دیوان فضا 
برود باطل وحق حلوه ک آید بجپان 
دامن خالك شود مپیط انوار عقول 
رسم شداد ستم بر فتد از صفحه خال 
آنکه با یادشپی 2 نشینی ۴ ۷ 
مالت روی زمبن آدم بزدان سیسات 
انکه امن وت می‌نشناسد خوش باش 
عشق با خیل طرب ملك جهان میگیرد 


حه یه ارگ که لایر سب اهب شد 
ی ی ۳ 

حوت در دفتز یام رثم خواهد شد 
عدل میاید ۶ دوران ستم خواهد شد 
حبل درصحت شبطان بعدم خو اهد شد 
دشت بر خار حپان باغ ارم خواهد شد 
صا مت بات و خه اهد شد 
اهرمن عاصب و السته دژم خواهد هد 
3 بتعظیم تو پشت همه خم‌خواهد شد 


عیش حاوبد عبان گردد وعم‌خو اهد شد 


ی ی ۰ 1 
ر دغت‌کوی سر راف او دلم آشفت 


ز سرو قامت حان‌انه سوسن ازاد 


به نیم جلوه او دستم از محبت‌خویش 


خلیراکنیب :که دیوانه در خروش مد 
چه‌جلوه‌دید که‌با ده زبان‌خموش مد 


بسوز خرقه غمام از شرار باد ناب 


که‌هر که بیخر دافتادخرقه پوش هد 


تا بکی عشق تو صبر از من تنها ببرد 
2 بدانم که بسوی تو برد ميگويم 
وج دا ی خو نخو ار کجا بگذارد 
برک تن کف وال کین عاقل را 
عقل وصبری که فدای عم جانان نشود 


اکن داهرف دا یدرز )درم رازم بر 


حلوه‌ای کن که دل‌عالمی ازجا ببرد 
کش ماه آ مود حت من ازاینجا ببرد 
کی ۱۳ 
ورنه ان‌نیست کهصیر لزقل‌شیدا تر 3 
ی 


از دلم زحمت اندیشه فردا ببرد 


تا بکی‌با غم اغیاد توان بودغمام 


کاس نا امدیفغیر ازنظوعا هداد 


آنکه‌بس تفش عجب بر لوح پیدائی کشید 
هر کهینک اشکارت گویت از ,ری عجب 
کلاک آن نقاش ر | نازم که تفن دلکشت 
عقل خودساز ما که دادی بندمن 
نباک‌نامینین وحسین عاقیت بنگررکه کار 
فقوت پرهیز من بنگر که ترسا بچه‌ای 


صورت خوب ترا تنپا بزیبائی کشید 
راز پنهان بین‌که انجامش بپیدائی کشید 
بر بیاض عالم از حسن و دلادائی کشید 
اخر ازيك خلوه حسنت بشیدایی کشید 
از هوای دوی خوبانم برسوائی کشید 


ار مناحاتم بسوی باده پیمابی تشید 


ارجه رو باید ملامت ی عمام 
ازغم هچرت بدرد و ناشکیبائی کشید 


توئی از حسن برای توتنی شاحتها 1 

تار و ادلشارعن و خوبی م۳ | مرخته‌اند 
_ 

بت اه دردیده ما دلگکشن و شور کو ها 

عم ۲ 3 ۲ 2 

۱ 9 به که ننازدبگل‌وسوسن حویش 


ور لطافت بتنت بیرهنی ساخته‌اند 
نسکه ازهرسه ‏ و ۲۱۱ 
که ترا بپر دل همچو منی ساخته‌اند 
اکزرخ خوب‌توگاشن شکنی ساخته‌اند 


۷ 
فیام زی.آک و:سدانا موران کسانشرا 
که درهوای فزونی زخویش میکاهند 


اگم حوژوو ایازم وان بت کند 
عالم ازحور تو بامال حفا خواهد شد 
توقی آن پادشه حسن که‌عندلتلش 
عاشخ‌روی‌تودا شکوه بسی هست‌ولن 
همه کس بند نید مردم شیدائی را 
صوفی افتاده پی خو بی‌خود میخواهد 
پند پیران نگشایدگره از دل می ده 


شیخ داهیچ کرامت نتوان‌یافت‌جزاین 


باوری نیست که‌ازععق توام سیر کند 
و 7 

۳ ۳ بنْ حو ی‌حپان سور نو تسیر وف 
یکی جلوه" فرو گیرد وتسخیر کند 
هییککش بل گهیوی کیرد دز تخر کته 
1۹ علاج عم دل باده ی پیز کنث 
که اسان زرد تیا حه تکقیر کند 


از کی جوا یکی ادا 
واشکیی کل قوالیافت که‌تطتیر( دنل 


دردمندانی که‌در کوی تومنزل کر ده‌اند 
بارخت ک لاله و گللاف وک ۹ ردند 
هرچه راواعظ بعمری در خیالم حای‌داد 
تاکنون چشمی ندیده‌است آن بر بر ااز کجاست 


درد دل درمان نمی یاید باسانی بدان 


شورشی افزوده اند اندر دل دیوانه‌ام 


ترگهرچیزی که غیر تست ازدل کر ده‌ا ند 
عالمی داند که‌این‌دعوی ساطل کر دهاند 
مان تازاک ی کاه از سیته زا یز کر دق ند 
این حکایتباکز آن‌شیرین شمایل کرده‌اند 
کار مارا اززمان 0 مش کل کر3هااند 
مر کجایادی از آن‌مشکین‌سلاسل کرده‌اند 
کشتکان هم آفر بر کاوه تام کر دما 


گنج را باخویشتن بردند دانایان عمام 


بیجپت رندان‌دراینو بر انه‌منزل کر ده‌اند 


۳ فشتمی کرد انن مژده‌ام کش مد 
رات کدم کون که خوش‌نماشانه نست 
صبا بکوش حریفان بزم انس بگو 
خدنگ‌غمز «رحان‌خو اهد ت گذشت ایدل 


که دور عیش حریفان درد 0[ 
که‌شیخ‌توبه کنان نزد می‌فروش آمد 
که‌خم باده بش خر و۵ رک و رن | ان 
کیان ایرووی افیکرص کوش مین 


9 

هرکس که این حمال دلاویز ننگرد ناچار مپر دیگری از دل بدر کند 
زا کر 9 بك‌نگاه باق نیم همست بیکان عمزه از دل و جانم گذر کند 
ما پای بند عشق تو بودیم پیش ازآن کئینه ات ز حسن نبانی خبرکند 
بیند عذاب روز قیامت در این حپان هرک که درفراق نوشامی‌شخر کند 
باور نمیکنم که طبیعت بدور خویش دشتی راک خن سا لا 
شپری باين طوات قاری بل و ها ۱۳ 

روزیکه مبتلای فراقش شود غمام 

درحبرت اوفتد که‌چه‌خاکی بسر کند 
هر که‌را عشق تو درسر سویدا باشد از دخش پرتو مپر تو هویدا باشد 
دربپای ۳ هستی خود خواهم داد ۳ با من بیدل سر سودا باشد 
من‌دراین عهد وفا از تو ندیدم را وعدهة وصل تو امرور بفردا باشد 
تایتکی پتوشوم‌یسرو تامانها نکاه کر ی هی ره ۱۱ 
دادو بیدادنوو حورو حفای‌توخوش‌است وءچه‌خوش باشدا گ راین‌همه‌باما باشد 
هر کجا پار بود کام جپانی آنا است خر م آن عاشق‌سر یت کف نس باشد 


هر آ ‏ به‌رخ یوسف مصری‌ماتاست و فکر لیا ماشد 
بر ده بردار از ۱ 9 عازصض عفر : کار ۳ سر خلق حمانت همه دربا باشد 


۳ وزنده کن امروز که در چشم‌عمام 

هرچه سر میزند اردست تو زیبا باشد 
شرایت که و پار ‏ دو همراهند که ازدرون و برو نم 4سن ۲۳ 
ندانم ایشه خوبان که حور وبدادت رحان عاشق بی با وسرچه مبخواهند 
بحیرتم که‌چرا عاقلان همچون کوه بگاه جلوء حسن نو کمتر از کاهند 
بجز توننست‌عزیزیکه درهوای رَخت هار یوسف مصری فتاده در چاهند 
کلاه کج‌کن و فرمانده حبا ۳ باش 0 نکه‌خو بو بدت‌جا [ ان‌در 1 ۳ 
نو ۳ حسنی که عاقلان زمان مطیع‌حکم تو اندارچه درحران‌شاهند 
که کت رهبری اس رز بیروان هوا دروغ گفت که‌در کار لو 1۳ 


نازم آن کفب و ساعد که جام هستی م من 
بر از شقاون و درد است عالسم تشر 
ان مور 
بروی این مه تابان قسم که دیر دس 
ظفر ندیده بخاك هلاك 


ما فد 


سیگ حادثه کج دارد ود نمی دیزد 
۱ از این ۳ ببرهیزد 
بفرق اهل دمن خال فتنه می , ریزد 
۱ ۳۳ ۳ است که مردی 9 در خر د 
لس که با خوفرو باادوو کار رستزد 


چه عم که درغم واصعت کشت عیر عمام 


۳ چشم من سرو روانم‌می‌رود 
ازعشق آن زیباجوان دارم بدل دردنپان 
وقتی که میا ید زدر باطلعت‌همچون قمر 
مر وصف آن | را‌جان‌بیو سته دارم‌برربان 
خواهم که با آن ماهرد گویم غمدل‌موبمو 


ببداد نقس بو الپوس‌چون‌من نه بیند هیچکس 


بیامیزد 

ار تفش ری ی کبارمتا نم‌مبر ود 
کافتان ز جان ناتوان تا آسمانم مبرود 
ازدیدنش هوشم‌زسرو ارتن توانم مبردد 
وین گفتکوازاین‌جهان‌تا | نجهانم عبرود 
دردا که اردیدار او نطق و بیانم میرود 


و نار هرنفس آ موفغانم مبر ژد 


گفتی غمام ایام غم خواهد شدن سوی عدم 
آری سکن عم هم تا | نزمانم مر ژد 


لب ودهان تو در گفتگو شکرریزند 
۳ بنشینی برای خدمت نو 
بپای خنده شرین خود شک دهتان 
یک کتند شب و روز دردمندان را 
ز چشم‌خلق بسی خون دلروانه کنند 
زعشق‌توبه دهد شان ومی نداند شیخ 


چنانکه‌چشم ونگاه تو فتنه وا 
ضر ور مگ مردم ببای برخیز ند 
ر دزدهنن طلتکان ملت بر قایر ند 
دمی که طرءٌ مشکن برخ فرو دیز ند 
چو خنده لب شیرین بهم بیامیز ند 
که عاشقان تواهل صلاح و پرهیز ند 


عمام مرد مخوان در حپان ۳ 
که ازجفای دلادام خویش بگریزند 


گر همدمی, ز جال منش با خبر کند 
سازد مك عنانت خود کار های من 


ماه دقتی از سرخاک گذر کند 
۳۹ من دزن دل ستاه اش فد 


۹ 


۳ نیارد بسخن وصف رخت همچو عماء 


گو ببارند گر از دست کسی می آید 


کرنقد عمرصرف میو بانگ نی‌شود 
برخیز و فکر زندگی جاودانه کن 
رفتند سالپای فراوان مضه تلو 
امادء بسوء همان نفس حاهل است 
با نام جم بدولت و شاهی نمر‌سند 
۲ بر که نیت له باقن باه ول 
بسیاریاد حانم ادج کزراب ثافقت 


کاش امدی مسیح ز جارم فلت بزیر 


پس‌فکر دردهای جگرسو کی شود 
زان پیشتر که عمر گرانمایه طی شود 
این‌هم که‌ماندهاست بزودیزپی شود 
ابله کسی که برد فرمان وی شود 
نی‌هر که‌خسرواست‌تواند که کی شود 
دفازت فلا کت آورد و رشد غی شود 
خوبست فک رکار گدایان طی شود 
تامرده‌اش بنطق دوانبخش حی شود 


دانا شود عمام و بیوید ده صلاح 
بگرهرشهزنده کر ددعلاش وش شود 


کار از همه عالم بمردمی سشند 
بزاهداتم از آن نیست «غبتی کانان 
جسان بز رک وان رک کود کانیر| 
ار وریش‌است فقهو درو یشی 
من‌وارادت جمعی که درحپان امرور 
خدایر | ببرستند و در سعادت خوش 
برای زخم دل خلق نوشدارویند 
بچشم مرد خردمند خر خواهانند 


که خبر عالمی ازجان ودل بیندیشند 
فراغت ازهمه دار ند و درعم خو بشند 
که‌روزوشبز کم و یش ‌خود ستشو یشند 
بشپر غالب مردم فقیه و درویشند 
ساد خود کم ودرفکردیگران سید 
بفکر دهبری خود پرست بد کیشند 
برای مردم دلخسته مرهم دیشند 
اکرنچهذر نظر حاهلان با 


۶مام دامن این جمع را رهانکند 
که گرا تاره کنند ار دصو رت مسشند 


۱۱۱ 


کر آتش شم عستش "و دود. بکریزد 


چو طره بر رخ دلبند خود بیادیزد 
خرد بدام کشد جر که رلف مشکین‌را 
بسوخت‌خشت وترعاشقان خوش | نعاقل 


دانی چه وقت شور قیامت شود ببای 
مسر ورد رمانه ت آرمنی بناز 
صد بار خوبتر بود از سندس بپشت 
آمخی کی تسوا دق م کردم مسر 
هرک کطفی اوه اسان 9 قاشع نی ونف 


انرا که روی 


۳ 


توت سای بخانیا مر خی شوه 
سا شعافت س از ذل کو هکن شود 
پیراهنی که بر تن عاشق کفن شود 
چیژی میات رگا مانند من شود 
در مجلسی که لعل تو ۳1 شوه 


خوبتر از مه بود عماء 


البته موی غرن مشكت ختن شود 


خون‌فسرده‌است بر گپای‌جهان‌مردی‌نیست 
کوهانیه ربلا خل گر شاران زرا 
شیخ در چاره دردم بردعا نتو اند 
صیدش ازکوشه کنار آید و برپای افتد 
کار هائی که بعالم نی داود 3 


یا زلالی که ز دل دفع شرادی بکند 
کر این پهمن ودی فکر بهاری و 
نک من دانم ی باز گذاری ۰ 
آنچه با ساعر می باده 1 # 
سک قمانابروی من عیل شکازی بکتن 
یی لتق بو امرفنا سامع رل کته 


نیز" فرمان. "نو اعراوز سای بکند 


هر که باری کت بار میندار عمام 


باری "که در حق نو باری # 


۱ 
نرود از پی‌مردان کسی امروزچه‌سود 
بجز از ناله و فریاد نمی ید وباز 
عاشقی بر در حانانه ندیدم جرک 
نه پری دارد و نه بال درستی بردوش 
حمِ 
خویش دابپده بیمثل و نظرانگاری 
قیاق نی تک شرع خست کدی 


جز گل از بلیل شیدا نبرد دل هر گز 


با نفس در دل بیدین هوسی میاید 
که از آن قافله بانگ جرسی میاید 
همه گویند که فریاد دسی میاید 
هرکه بینی ز پی علتمسی میاید 
گوئی این مرغ اسبر از قفسی‌مياید 
که ازین خاك نظبر تو بسی‌میاید 
کار سیمرغ که گفت از تاهاب 
عشق‌بازی است کی از خاروخسی هیا ید 


۹ 


پگ رنهاه وصل تو همست گعته عمام 
که باده سخذدش مست هوشیار ی 


وه چه‌خوش‌است‌ار زمان‌هجر سر آید 
عم مخور ای دل که روزگار جدائی 
دریی هر دنج راحتی است که ناچار 


س ِ ۰ ۳ ۰ 5 
شب بخوشیبگذران‌وعيش که‌خورشید 


و ۰ ۰ 
گر بترازهو عذاب خلق به سنجند 
خوشتن ارات درد است که طادس 


د ده ر‌ نا دیدیی موش ادا 


وک 
سا و ؟ نه 
افی ر 


بزم تو با نیست 


شاخ امیدم روصل بار ور آید 
غافنت* ام وضاند دفستان سک ی 
چون شب دیجور بگنرد سحر آید 
از مشرق. امید ی آید 
مخنت بجاهل از وله موی ۱ 


عخافنت 


۰ و 


ف 


سیل عم و فتنه از بی نظر آید 
زهر بکام تو خوشتر از شکر آید 


تب الا گنه ده تالم ۱۳ 


۳ نو بخود غره‌ای عمام مینداز 


پند خردمند در تو کارگر آید 


بیش تو هر کسی‌ که بتعظیم خم شود 
چشم عنایت تو بپر کس بیوفتد 
کی میشود که روی رضایت بما کنی 
امرود نیست در دل من هیج حسرتی 
بافکر وجپد بدنشود خوب و ارجمند 
کی چون گذشتگان شوی‌ازذکرحالشان 
رد ۱۵:۱ دد وطاعت‌شو د اه 


پزدان باك دیشه اهریمتان و 


مسحد 


۳ بینو ای شپر بود محشتم شود 
در چشم بادشاه و کدا محترم شود 
تا ایمنی فزاید و تشویش کم شود 
جز آنکه اين وجود که دارم عدم شود 
باور مکن که بتکده وقتی حرم شود 
نی‌هر که خواند قصهٌ جمشیدجم‌شود 
چون قبلة عبادت مردم صنم شود 
تا چند جانشین عداات ستم شود 


یار بجو که رافع دنج و الم شود 


ِ آن پری که برده دلم یار من شود 
195 دل رفاک ودیو انه مبر بود 


حره عستتی از من که پر لحغله و تراست 


راهی که طی نشد سخن سخن شود 
رتم دم ه راهزن مرد رح رن شود 
هر تازه‌ای ز گردش گردون کین شود 


تحت اهر عقز یوقت دز اک بت 
عاقل کسی است‌در نظرعن روز کار 
بشناس کار خوبو بکن‌ژانکه کردکاد 
۳ عقل بگیرو بکار بند 
قدبر کش‌وبگیر که اشتربمیل‌خویش 


۹۱ 


مقصو د را بچنگ تمنا نمی دهد 
کامروز دا حواله بفردا نمی دهد 
مزدی برای رحمت ببجا نمی دهد 
دوران محال حل معما نمی دهد 
هر گز هبار کر درتکت ما نمی دهد 


خوش بودی ار زمانه مراد ترا عماه 


دادی بارژوی تو اما نمی دهد 


باد خوشبوی تر از ناف چین میگذرد 
کب و 
دقتی و حالت من بتو ندانست 1 
زودا گر از برمن هک وی نع رت 
ت قا رهاتف و رت باشده 
از تو ای ناصح بی عقل و بصر هیپرسم 


زاهدا دنده آزین سرو خر اهنده سوش 


کیت از رلف توای ماهحن مکذرد 
حشاز اتماه که ,بردوی‌زهان مب‌تذرد 
نشته دای 1 بر او ماء معن منود 
در حران عمر را جنین گنرد 
شاهد غیب که بر گوشه ن میگذرد 
کس ازین ماهرخ زهره جبین میگذرد 
کافت هوش وخرد رهزن دین میگذرد 


گوئیم بگذر ازین ماه پری چپره غمام 


هو در اش و حرندسنگرار ایرم مس گذرد 


از آن بمحنت عالم مرا دچار کند 
ی وت یت هدر 
بلطف‌خو یش بسی‌مردهز نده‌خو اهد کرد 
بر آنسرم که زروی تو بربگیرمچشم 
زمین بدور تو ای ماه مپربان شاید 
بتو است زنده دل دوستان ودشمن‌تو 
نهفته بود هوای تو ليك نالهٌ من 
دل راز "نو < زنقه؛ شودین زا کفتة واعظ 


که | نچه‌عشق نکر دهاست‌روز کار کند 
کر از حداتی, ,کل ناله‌های زار کند 
دمی که بر سر این کشتکان گذار کند 
مه هک 
اک لت بدر اصد گونه افشعار ند 
اک ره زاین عاجرا بتک 1 
وراه اه 
محال دان که خزان کار نوبهار کند 


ور از خیانه-اسان اتب و فد 
جه غم که‌طايفة خو دسر ان ۳ 
طبیب باید و درمان و گرنه مردم را 
عجبت مدار ر سودائیان ده 3۹ 
پیج رو ی‌نه بسشند رهروان خطری 
ریای تاسرشان محو حسن داتی‌تست 
کنون بجز توکسی دل نمی برد باید 


برورند دار بحسن صورت تو 


ره رد جر ۱۳ 


که کفته بود که این‌راه بر خخظر کرک 
چه سودازاینکهزاحوال هم‌خبر گیر ند 
که تر 2 تفع کنند و پی ضرد گبرند 
گر از نخست جمال تو درنظر گیرند 
چگونه بی سرو پایان دلازتوب رگیر ند 
کهدلیرانیهن ازاتن عباع دی وه 
ک آسمان‌وزمن دورنخود, زش, کترخه 


کت نک دررنی تنام نکسرفنیهفتهام 
خر ورنعت کداز بزم ما عتژ گا این 


ملول گشته ان از یجان اکوان و ناد 
نه منعم ازغمش آسوده خاطر و نه گدای 
بدام عصه بگاه فتار مست! و#هشتارس 
نو ی آنکه حپان آفر ید ومر دم آن 
کسااز خلیل, نمانده اساگقا 90۹( 
بجز ضلال نه بینی در این حپان امروز 
صلاح دفته و یش البدل بجا مانده است 
عج ای رلک 8 زندگانی و عمر 
اکر رک ازین ناکین توا تن 


ذبس که می شنوم از جپانیان فریاد 
بات کمنف شاد خمری 9 9 
بیچنات افتته اش« »افتادف‌سشنه وا 21 
نخو استه است که دروی کبوهتهیتد شاد 
سی ها کل نمرود مانده و شداد 
ندید" تیت که فام تجه بوده ات ۲۳۱ 
در این زمانه که ما دروئیم خیل فساد 
خدای عمر چنینی بدشمنان بدهاد 


خوش‌است خود کهر مرد هرجه بادایاد 


چه سود اداین همه افغان و ناله توعمام 
گمان مکن که بداد تو میرسد فریاد 


نادان که دست خوش‌بدانا نمبدهد 
حاهل نمیرهد زر بمرهای 1 رهی 
کاری که روز کار بعاول سبرده است 


بفرزش خود سری به بهای اطاعتی 


غرق بلا و دنج بود تا نمی دهد 
تا اختیار خویش 
هرگز بدست مردم شیدا نمی دهد 
مقون کتک عار بخرما نمی دهد 


بدانا نمی دهد 


۸۹ 
در این معامله قارون گدا شود چه عجب که چون منی بهوای رخ تو مفلس شد 
گسیخت همچ و کنان تاد و بود من آزهم 
کر افناد. .از ان زمان که هوای رختی ساس‌شن 
چه کرد پرتو مهرت بقلب تیه من که کیمیاگر عالم گدای این مس‌شد 
کت دوس واتدر حان نود | رگاه 
عمام بو که شوه دا هوسش شید 
کی که ر وصل تونوائی دازد 
بچمن بلکه بکلشن ندهم مرغی را 
تس تورا کس بدوعالم بدهدمفبون‌است 
بر ۳ رشك نبرده است‌دلم درهمهعمر 
مث مویش بمتاع دو حپان می‌ارزد 
بگلستان نورق نله بکلزاد حنان 
بکوهاگز ماک دهف انم تب وا تاش 


شبی که عادض خوب تو ماه مجلس‌شد 


یا بسرار عم عشق تو هوائی دازد 
که تاد یل دوع نو نو آئی دارد 
بایکی چون تودو عالم چه‌بهائی دارد 
جزپر | نکس که‌سر کوی‌توجائی دارد 
ماهروئی که بدل مپر و وفائگی دارد 
هر که در کوی دلاراء سراأئی دارد 
ساشت طاود هواتد که صدائی دارد 
عاقیت همچو گدا بر سر ده بنشند بادشاهی 9 نظر موی یک داش دارد 
از چه ابنقدر ات دنم مداوای غمام 

ما اه بیمار شفاشی دارد 


از حلوة توکاد جهانی بکام شد 
برخیز کز میان سپی قامتان شپر 
چونانکه کافری نهنپدپای دربپشت 
هشستن فلات بدامن قدرش نمیرسد 
امرور عاشقان تو در باغ جنتند 
باورمکن که پند خردمند بشنود 
هوش ازسرمر یوده‌وصبر اردلم بحسن 


وردیدن تو دورة هجران تمام شد 
بالای دلفریب تو دیبا خرام شد 
برخودیرست‌دیدن رویت‌حرام شد 
هر کس که‌درهو ای‌توعاليمقام ی 
زهاد را حواله بروز قبام شد 
مغزی که بویزلف‌تو اش‌درمشام شد 
و این کز ماه تمام‌ش‌غلام شد 


می پرورید دور زمان دلبری بناز 


ات فان خی »عماه رشن 


۸۳۸ 


خوشا دلی که دراین روز کار همچو غمام 
همبقه در , هوس زلف بار «خانه, کند 


هر که بدل مپر روی ار ندارد 
دل بتو دادم نظر بروی تو بستم 
باغ جبالت خفیشاتيرم وسیزاست 
با سر زلفت قسم که در همه عالم 
عبش ندیدهاست و خوشدلی نشناسد 
عاقل مختار دوورزشتشری و ریت 
مکش رای زا که وتو شید 


عهد تو و توب من از تو عزیزم 


حاصلی از دور روزکار ندارد 
ای که نظیر .تو روز کار ندارد 
ز انکه خزان دد بی ار ندازد 
حز بتو جان حپان قر ار ندارد 
هر که یک‌تجون تو در کنار ندارد 
يك سر مو عقل و اختبار ندارد 
رحمت دزد سر خمار ندارد 


هردو در ان عالم اعتبار ندارد 


باتو دل‌واله غماع دمانی 
بشنو و باور مکن که کارندارد 


گ بار من ر خوبی خود با خبر شود 
قاش روزگاد بتصویر یاد من 
کتک رد سول 
برخیر سافا و ساعارر فور افش 
نی را دمی بکنج لب شتکوین بکیر 
مپر وفا رز مشرق ,.امید. میدمد 
د«ورتق او بدافهة باران فتد ولی 
دانا شو و ر محنت عالم خلاص باش 


چون من زشوق‌دیدن‌خود دربدر شود 
کاری تیکراده است کز آن خوتتر شود 
از/دس دشن هار کددا معتبر شود 
ز آن پیشتی ,که دوره عالم سی شود 
تا در زمان شید لت و 
گر تیره شام محت عالم سحر شود 
هر قطرهٌ که در صدف اف دلوت 
آسایش جهان بهمین . مختصر شود 


راحت بدانش است نهچیز دگرغمام 
تاوان کستکه کی ۰ 


چو پادشاه نکویان امیر مجلس شد 
۱ 


جح 
گدای, دراه ,نفین با اشامن 2 


چنان دوید که از با فتاد و ببحس‌شد 


که کفته‌است که این طو ظبان شکر ای 


روا قل دا که آزادگان خبر تیش 


گل| بن‌دوروزه‌زرخ بر ده کش خیف است 
3 تب 


کسان که ازهمه بیش اوفتاده‌اند امروز 


بسوز خشك وتر ای برق بی امان‌تاکی 


۸۷ 


که بلبلان نو ۱ سدج در ح باشند 
همشه در نظر ناکسان باشند 
بجای "فردا :دغا ۲ بستسه. ,عنلسر باشند 
چه‌خوب بنگری از جمله باژبس باشند 
بحای لاله و شمشاد خاروخس باشند 


عاع- دولت و نعمت در | تومالاخو بند 


+ رکه پر مر دم سجازه دست رس باشند 


ماه اگر با دج خوب تو برایر میشد 
طالعی نیست بجز دوی‌تو آن کشت 
ی و اف توت 
خاك بای تو میسر نشود شاهان ۳ 
بیتر ازوصل تودیگربجهان چیزی نیست 
ناو کی بود که دور از توبچشمم میرفت 
می‌شکستم بهم از شوق تو ای آب حیات 
کرگرفتقت آمدی اندر نظر خلق حپان 


رو یش ازشزم. رخت چوان کل احمرهنلهد 


» 2 
5 بد رخوب من از بگر دش اختر میشد 


تا( ی ٩‏ هه اهای؟ معطی . شسان 


رداق کشانز انس ضایر خفن 

کش ور اهطاو ع یی دش 

۳ 2 ۰ ۰ عم 

سبو جولن عنجه‌ای ازشاخ کلی در مدشد 
عم 

درطریق .من 9 سر شکنیر مشد 


باررم کشت که ای روک بویت ميشد. 


صورتی بود برخساره وبالای عمام 


گرهوای رخ‌خوب نو مصور میشد 


جوچشم مست تو صید افکنی بپانه کند 
زخوی تند تو کی‌جان برم که هرساعت 
شکنج زلف ترا آرزو کند دل من 
9۳ دورخ کت ی خلاص شود 
کسیکه شحل توتصویرکرده می‌خواهد 
زمانه بر رخ انکس چو صبح می‌خندد 
لب توکام دل من بجان دهد هیپات 


به تبر غمزهٌ خود حان من نشانه کند 
بلع کت ۱01 دنداد کعان *بانه کند 
چنانکه مرغ این + آنشداژه(آگود 
که تلا سس روت نظر بکاه کد 
در ۵ ماه ترا فته زمانه کند 
که وله ای,واهت: گرنههاشباله کنن 
که جان من بشکر خنده‌ای بپانه کند 


۸ 


چوشاخ بید بلرزد دل غمام از شوق 

فعینکه از دراو آن وتا و۸ اجره 
در خرابات مغان‌رندی کهیکساغر پنوشد کوس‌بد نامی‌بکوبد و مستی‌بلوشد 
لاف عشق ازشخس‌خودبین‌هیج نوان‌شنیدن هر که دلبردید چشم ازماسوای ادیپوشد 
جان نادانش نباشد آ که ازتقویو داتش - آنکه‌دانش)می‌ستاند یاکه تقوی‌میف وشد 
دلت ار فترش ای کر غنی عزت بابد آ نکه‌می‌نالد به‌هشیازی زمستی‌مبخروشد 
تا ز حان مرد دهرو چشمه دانش نجوشد 


ابلپی_کز کاوسکن شور مت امد ما 


راه وجاه ارهم نذاند راشت ادا شستد 
کار دوش بایکفن مات ترا سفتد 
مرد توت ببیند دریی رهرو وید شخص نادان چون بداند ینددانا مینبوشد 
نو بهار و باغ را از بی خزان باشد غعماما 
باغ‌دانش باشد آ نگلشن که هر گزمی نخوشد 


رن درعمر دمی باشد ستنار شمار ندش هر خچزه» کی | باشد 


از نی گر عاشق درلجه خون‌غلطد 
من‌باتوغم خودرا ازسینه برون کردم 
از بزم من و یارم خوشتر نتواند بود 
عاشق انح آن بسسرو سامانر | 


باژر نکم هرک زکو را المی باشد 
با کبه نمی باید قبله صنمی باشد 
کر آنکه در اینعالم باغ ادمی باشد 
کز بیشو کم عالم درسینه غمی باشد 


توش که‌دلدارش‌صاحبکر می باشد 
گرمالك از در حواع درمی باشد 
اد بر داهن یی 2 ای اد 
ی 2 


بیر نج‌طلب هردم گنجی بسرش دیزند 
گاهی‌شودارزان‌بردیوسفز کف‌اخوان 
ازشیت وفرازن ره افثان نکند رهرو 


مانند عمام امروز صاحب قدمی باشد 
,که که هر عالم همین ذو کت باشند 


که هردو یکدل‌ويك دای و يك نفس باشند 


دو ک ک همدل‌وهمر آزوهمنهس باشند 
در ور اساس خلاف از حپان براندازند 


برأی ساختن دست‌گاه کر ۹1 


۰ و 
در این‌خرابه صدر نگ‌این‌دو سس باشند 


ه__ 
داز نز هکس ام تفیش وه گر فا اتشتت 
در دوتا شدفدم‌ازبار غمت‌با کی بت 
عاشقان خانه نشینی تتراتیرگ ۸ دل 


۱ 


۸5 


3 محم 
نه‌یکی بلکه دوصدتو به #9 شکند 
دوری جون‌نو مپی‌بشت‌فلكت‌در شک 
خانه‌ویران کند ارشوق‌توودر شکند 


قاحی ز شهب سرد نس کوش کته 


عقل دیوانه کند حلوء دلدار عمام 
چون کله کح کندوزلف معنیر شکند 


تا سر رلف برشان ترا شانه زدنه 


تاجهان زنده شود از دم‌جان بش نسیم 


تاه متاز اقاد عاشعت ازع الرزانان 
جز دمت هیچ کلیدی در دل نکشاید 
بای در ديده عاقل نگذارد دودش 
ساعراگالدا ک4 رشان سروس امتتو شند 
یاوه گفتند بسی مردم افسانه سرای 


وان ینت تسییجر رود افسانه پرست 
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صبحدم طره مشکن تراشانه زدند 


وی ناژه بکار من دیو اناد ادیش 


وه که قفل عجبی بردر اینخانه زدند 
انیا رکش طالی‌زدز ردل دیژرانه بزدند 
خیای عشاق, سیاد. لب حانانه ,روزند 
الط صهبای تو هم دو سه سمانه ردند 
لاحرم اهل حصفت ره افعانته رون 


پی خوبان سیه چشم بگرفتیم عمام 
که بيك غمزه ره‌عاقل وفرژانه زدند 


دمی که چشم تو از خواب ناز برخیزد 
دلی ذ پرتو مهر تو می شود دوشن 
بجای کعبه اگر پیکر تو قبله شود 
اگرچه راه مساوات مرودی هیپات 
مدز اس کر آفای گنفت 
پی برستش دخساد شمح بروانه 
برای کحل بصر چشم عالمی بره‌است 
به چشم خلق حقیقت عبان شو دناجار 


بدلنوانی اهل ترس فلجیز د 
که همچوشمع بو کار پرخیز 3 
جپاتی اد ین د کر و نماد برخیزد 
رک له لاتة رما امساز برخزد 
شید اونطی اعل داز اعد 
اگرچه بال وپرش‌سوخت‌باز برخیزد 
که گر دی‌ازرهت‌ای سرفراز برخیزد 


و ۰ ۰ 
رن میانه حدیث مجار برخبزد 


۸ 


این روی خوب خانه عالم کند خراب این چشم‌مست وضع‌جهاننو اژ گون‌کند 


5 س من 2 هوای و ای فتنه رمان بگذار ۳ هو ای نو عقلم حنون کند 
ترسم غمام نیز چو فرهاد کوه کن 
الوند را ساد رحت سسئول کف 


3 لبت بامن‌شبی دمساز مبشد بدنمی‌شد 
این‌نگاه‌ساده‌هوش ازسر نخو اهدبر دمارا 
مطرب مازهره‌رادردقص میاردولیکن 


رم ۲ 
ماه‌من گرمپر بان گرددبه‌ازجا نست لیکن 


چشم‌مستت بررخ من باز میشد بدنمیشد 
عم و ۲ 
تاکن تیکتت|-18 غماز می‌شد بدنمیشد 
و ۰ ۰ 
دلربائی در فرین نار میشد بدنمیشد 
9 7( 
تک گرا سازاف: اوازانخیشعد نمیشید 


باوجود سر کشی طناز می شد بدنمیشد 


و ۰ 
شیخ‌ما گر رند شاهد باز منشد بدنمیشد 


آنکه از فرط تغافل‌کرده ویران عالمی دا 


سوختیم از ناب ز هد خش ك‌در کنج‌صوامم 


با ماع خسته دل دمسار ميشد بد نمی‌شد 


این بری رخسازه‌با من با رمبشد بد نمشد 
سم عم عم 

ان‌بنکار لسوت اسان عسضت 
تشرد که دلش ازدرد سدرمان عاشق 
7 ۰ ۰ عحمم 
فکرت‌سودوزیان‌افسر ده‌این‌سودا گر انرا 
تا گرفتاران زحمت دارهائی بخشدازغم 


۰ جح 
منز عائل 7 شنیدی بو ع‌عشفی بد نبودی 


ماه من دراین شبان تارمیشد بدنمیشد 
میل دارد اند کی بسیار ميشد بدنمیشد 
چند زوزی‌عاشقو بیمار ميشد بدنمیشد 
یوسف! کنون‌وارد بازارمیشد بدنمیشد 


گر نوید رحمتی در کارمیشد بدنمیشد 


۰ ی عم 
این زمین‌خشت| و۳ رک ارمیشد بدنمشد 


حایا اک شمر طبع یدمن پرهیز ار 


و ۰ ۰ 
گرغماء‌از شاعری ببز ازمسشد بدنمیشد 


چون بشوخیمه‌من زلف سیه‌برشکند 
میم 
چهر دلکش و بالای بلا انگیزش 
۰ رم 
دل خونین من از تبر : هش دارد 


عارشش,اابر وی 1 راو شنت برد 


زونی مك برد بقلمتم عسگ 3 
روت کلم برد بجت ی ۱۳ 
حال آن‌زخم که دروی‌سر نشتر شکند 


پیکرش با تن سیمین بت آدذر شکند 


یار مرا هیچ بادشاه ندارد 
نسبت بارم‌بسرو و گل‌نتوان کرد 
سرد چمن شیوه خرام نداند 
آنچه بگویدخلاف آن‌کند آخر 
آنکه حپانزنده‌میکند تاش 
بر سر داحت عبت ری افامت 
هیچ نگوتی که چشم‌مست‌توتاکی 
محو تماشای تست حان فکارش 


۸۳ 


نت که وی گدا نگاه تدارد 
زان که باین هر دواشتباه ندارد 
غاو دگل -اظر ق شیاه « ندارد 
داتفا امن شوخ کج کللاه ندارد 
۳3 بکشد عالمی کناه ندارد 
عیخ گدای ره نو شاه ندارد 
دالد مسر 5 ان مرنگمق #۷ ندارد 
دق شقمت بشما 1 ندازد 


مردم اراین غم که دردل تو یک 


سم 


اه و اففغان عمام سبوله نیارد 


رت دور عم و نوبت نشاط دسید 
ا گرچه‌تبره شب‌هجر سوخت‌جان‌مرا 
7 عمر به بمار یم 2 هآ فش 
اگرچه در دل من خار ها خلید ولی 
بلطف خویش مرا در پر آمد آخ ر کار 
چنان لطیف و ملایم که در همه عالم 
عزیز من تو همانی که سالها دل من 
هزاد قرن فزون ماه گرد عالم گشت 


کجاست ساقی گل چهره گو بیاز نبید 
هز از شکر که صبح امید من ندهتن 
هنوژ جان بلیم نا دسیده بار دسید 
کسی چومن کلی‌اذ باغ روزکار نچید 
پریوشی که در آغوش هگ داد 
بدلنوازی او چشم روزگار ندید 
و کر انیت گر دید 


ولی نه دید بزیبائی نوونه شنید 


ان ال عهاغ ات" عوالجه لیگوین 
فلت جک زحمتی نکشد 
با این‌خرام دلکش این جلوه‌چون کند 
تا رشك عارض تو دل لاله خون کند 
هعیاوا و همست زا به تگاهن زیون کند 


که کتزریطت دک کتوین کند 


گیرم کسی هوای تو از سر برون کند 
مرف نتشونشسها: حکاستاق؟ کقاوا کن 


بر ددی دلنوار تو چشم امد واد 


۸ 


وقتی عمام دا سر شعریست بیذظیر 


رندی که جا بگوشه میخانه میکند 
آداب عشق روی‌گل ونور شمع را 
درچشم‌من ز لطف بیان دیده میشود 
دردا که طبع رای نامپر بان او 


نه یار خود شمارم و نه اشنای‌خویش 


پیوند عیش با لب پیمانةٌ میکند 
بلبل بشرح گوید و پردا نه میکند 
ففبوم. | نچه ,یار مین افسانه 3 
با عبر خوی کرده و با ما مقس کف 


بو ید عمام ست ۳ این عاقلان اک 
عافل هوای صحت دراه گیل 


چنان ز هجر تو جانا دلم به تنگ آمد 
چرا من ازدل سخت تو صد ففان نکنم 
بوصف حسن تو جولان نمیکند دیگر 
سرود آن لب شبرین بگوش من امروز 
تا افتادگان شتاب نکرد 


نبود در دل من جز هوای صلح چه شد 


که‌شهد زندگیم‌بی‌تو چون‌شرنک آمد 
که تبر های امیدم ار او اش کی | رد 
که , توسن/ نظرم در رم نو لیگ امد 
بری «شیکه. دشوقش دا ۳ 
هزار مرتبه خوشتر ز بانگ‌چنک آمد 
یی شتن عشاق بددنگ آمد 
که با من آنمه نا مپر بان ۳۹ 


شب فراق جنان تار بود وتبره عمام 
که هاه ود نظر مر اه رد اهد 


در اینجهان اگرم دامنت را 
خوشم میانه امواج عم بدین اهید 
دمی که روی توام از نظر نپان باشد 
من از توایمه ابرو کمان نیوشم چشم 
1 


روا نبود که‌پیوسته‌در جهان‌شب‌وروز 


زشوروحد وسرورم حپان پتنگ ید 
که کوهری‌چوتوام‌ناگبانبچنگ آید 
دلم ر یکین وشن به تشک ین 
و گر بجانم از آن‌غمزه دنک سا 
کر آن کمانکش‌جاده گرم‌بجنگ آید 
بجام عیش من از دوری تو ریک ید 


گمان مکن که بچشم بکانه بان غماه 
پس ازتوهیچکس اندرجهان‌قشنک آید 


چشم تو هر کرشمه که اقا سشعکن: 
مطلرب ییاد دوی تو در بزم عاشقان 
چشم ۳ نداشت سر دل دبائیم 
چود‌بر 13 بند آزدوحیان‌نده‌راخدای 
بازار ماه سکن ماهروی من 


چون گوبمش که چند تفافل کنی و ناز 


۸۱ 
۰ 


راهی برای دشتن من باز مسفن 
حم ص 
هردم نتوای, دیدری | غاز مب‌نند 
بپرجه این کرشمه و این ناز 9 
اف زل عشق روی‌و ار 
| ندم که برده اردخ خودبار مب‌تند 


گوید دگر نمیکنم و باز میکند 


با لعل لب تبسمی انباز 


میت که زب اط را جر یازا ید 
باغبان‌فاتحةٌ لاله و گل خواهدخواند 
کارهای عجب زمن بجپان خو اهی‌دید 
چشم باران‌همه‌روشن‌شودازمپ ردخش 
عالمی اکن یادم حان ۳ 
ار دلم ارشادی خو دهمچون‌تر 
ویر ملس میتتارنت 


۲ 


نسرو قد عنچه دهن با ااید 


ستتم 


بوی | 
اگر آن سرو سپی‌قد بچمن باز ید 
گرم آن جان رتن دفته بتن باز آید 
یا مس اهاه :تاره از باه 
لعل حان برور بادم بسخن باز آ ید 
رد 


هس دش( کین باز | ید 


زندگی ترأك کند بیکر بیجان غمام 


هورارن روح روانش دن‌باز اید 


چون لعل لب بخنده زهم باز مي‌کند 
هوشی از سر" ادشب ,خزادمنن بهشرد 
از شوق آن تبسم شبرین دلفریب 
جان میدهم که بات قدم اید بسوی‌من 
وقتی کز او مطالبهُ دصل میکنم 
خرم روان عاشق مستی که این صنم 


جودانی گره شودنفس هر که‌درجپان 


جانی بجان دیگری انباذ 
آندم که لب بعشوه‌گری باز 
هوش ازسر من همه پرواز مب‌ند 
باز آن عون ستعت ,کمان ناز 
بامن حکات از دی و شیراز 
ال بلتاشی خن يم سر آفررز 


رو او خرانه اعناز 


بجز هوای نو راه دگر نخو اهد رفت 


شک ز دست حفای تو حان بدر نبرد 


بخوبی تو و دیبائی حمال تونیست 


کا. که در سراو عقل دور سن باشد 
اکر سلوك نو با عاشقان همین باشلد 
اگرچه جنت فردوس وحورعین‌باشد 


تکویی ایند نامپر بان که تاکی و چىد 


هر کر طماات آنمه ارو فان کیش 
در حیرتم که عشق تواناق او چرا 
رورم جو سب ده درد اسان 
صد‌بار ونان اد 2 شک اطرا 
می پروزید صنع خداو ندیش نار 
چون عاثبت بخیر شود پیر عقل را 
| کنون که میدهند بجان مپر او بخر 
کام: تک وازلب فان ,یه اوامگر 


خود دا برای یر ملامت نشان کند 
پیوسته قصد حان هن ناتوان کند 
چون ماه‌روی‌خویش زچشمم‌نهان‌کند 
و و ار لب:شییخ تیان کند 
ی 
بختش اسیر طرة این نو جوان کند 
زان پیشتر که دور زمانش کزان کند 
صاحبدلی که درطلیش تراك جان کند 


پاباینتکهموعت تین خوقم لام وا 


بازه "اجزوی» | نم نبا حور بلن»کناد 


ازخواب خوش‌چونر گس مخمورباز کرد 
تک کهدادش‌این لب‌میگونو چشم مست 
سرو چمن به بیش فا امدآ کون 
کی‌هی‌نوان گذشت زاین شم نیم‌سئت 
ساقی سار داده که آنشوخ و :۱ 
عشق کاب برور محمود عافبت 


افسردگان عصه بو حد اد ند و شوق 


امر ود ۱ هط اسمت بعدذر خالاف خو یش 


اول مرا بغمز خود سرفرازکرد 
اد "راز عشق بازی هن یی‌نبازکلبرد 
ماه فلك. بسوی جملاش نجاز کتترد 
نکه عشضاز 7 
يكت‌باره تر لگ ی 
از صد هزاز بنده ۳ دایان کرد 
زان نقمه‌هاکة عطرت عشاق ساز کرد 
هیزعت ما۳ ۳ 1 


کافاق را به نیم 


همچونء.ام انعم حجو ۵ رست وروزکار 


کی هوای این حنم دلنو از رن 


گرم خزانة فارون و ملات جم باشد 
دلیل میشود از فرط شوق‌خود ناچار 
میان خاق شود دسم بت پرستی فاش 
برس حال من ای بار ببوفا روزی 
ترا که زنده کنی مرد گان دیرین دا 
مهارف عتیر رت ب کنر 
ررشك‌چشم کشت 


بغبرعاشق و معشوق در حپان امروز 


۷۹ 


نثار خالك رهت را هنوز کنم باشد 
کسبکه دلبر او چون تو محترم باشد 
اگر بصورت خوب تو يك صنم باشد 
ور مچال کان ست باس 
ازاینکه من‌زغمت جان‌دهمچه‌غ باشد 
همیشه در ره عشاق پیچ و خم باشد 
( 


مار مکن که وحودی‌به‌ارعدم باشد 


بمیرد از اين غصه باز کم باشد 


برغم‌خیل‌دقیبان چه‌خوش بودپس اداین 
بپر کجا که تو باشی عمام هم باشد 


3 


گر روی خود بسوی من آن سیمتن کند 
لان نوحوان که ز دک تقد رابلطف 


رز 


شیر که لقل دلتکن ااوگاق شا واست 
شد رهزن سلامت من چشم هنت یار 
هرگز بفکر حال پریشان من نبود 
باور نمی کنم که دل دردمند من 


تنی نرفته سوی جان بپای خویش 


چونامی کشان زلطف بیان‌مست‌میشود 
‌ 


بابات زیگاه چاره صددرد من کند 


1 


ی میل همنشین پیر و ند 
بیوسته" جنان تفقد اخوال ؛نن,رکند 
آباشودکه بر سشی از کوهکن اکنن 
کو شحه که چاره این دراه فبرکند 
الا همین که طره خود ح وگن 
دیگر هوای گردش باغ و چمن‌کند 


صاحید! مک دوگ « رمور سمخن: کند 


ی 


کوشفوطشميم سررلف او عمام 


3 اعتتان‌کیت ههاگ و 


اگر جمال تو پیوسته همچنین باشد 
کنسیززاهالزعین «نامسال تفشده‌است 
چرا چو من بپوای تو مبتلا نشود 


۳ 
کر کی ی 


سب 


اندرمیان‌خو بان‌نیست 


ففان‌وشیون دم بسی بجا بوده است 


هميشه قبلهٌ افلا کیان زمین باشد 
که‌چون تو گنج روانی‌دراینزمین‌باشد 
کسی که‌چون توبلاگیش‌ددکمین باشد 
ر ۵ امذاز و سبی فدو مین باشد 
ک 


گربپشت چو روی تو دل‌نشین باشد 


ازیاد دوست شعله شوقم فزون شود 
شادو گدا رشوق تودرخون نهسته‌اند 
خسرو که بو سه برلب‌شبرین همی‌دهد 


که بباشده از قبل و قال خلق 


۷۸ 


مانند اعت که بر او باد مبزند 
عشق تو راه نده ۵ مبز ند 
دانسته تسشه ۳ فرهاد مبز ند 
هر کس‌زدس تکردء خودداد مبز ند 


باز عمام با رخ و بالای دلفر یب 
پس‌طعنه‌ها که بر 1 وشمشادمیز ند 


نالة جانسوز نای و زمزمه رود 
کت جهانی بدلربائی و آنکه 
سوخت فراق توخانمانم و یکشب 
هم دلم ارزتاب اشتباق و 
ای‌بت سکن دل‌ای :کار ۱ 
گرشود آسوده خاطرش بتو شاید 
5 حسنت پیج رو نتو ان شد 
تقش بدیع تو چون کشید مصور 


کرده بدامن روان زدیدة من‌رود 
ساعد وخنجر بخون کشته نبالود 
خاظ مکی تفای ۱ 
هم اتمتللت فواق 3 31 
این‌همه عاشق کشی خدای‌نفرمود 
عاشق بیچاره‌ای که بی‌نو نب‌اسود 
جشمه‌خو شین ۳ ۱۳۳۰ داندود 


گفت کزاین خوبتر دگرنتوان‌بود 


۱ ۳ رم 
رنگ هو ای تو ار عمام تیگردد 


ِ 
تاماه من زخلوت خرگاه خود برون زد 
صدره زشوق لعلش اشکم بخالارهریخت 
۲ آفتاب دوشن بر ات نم بایید 
ی سالامت 
اد تک دلترنت ۲ ست ۳ ربودم 
آرچشم مست سافی در حيرتم که امروز 
3 عافلان همنند اهر و رصعتتد 


ای ماه سرش قامت وی که 


۰ ِ ص 
گرچه جفایت زتار بکسلدش بود 


خلوت تشی 9 آ نش در اندرون رد 
صد داغ دل بجانم ‏ آ نروی لاله گون زد 
بسلاله‌های گلر نگ کز خالك سر برون زد 
نا چند غوطه باید آخربه بحر خون زد 
چشم‌توصد خدنگم بر حان‌ودل فزون زد 
راه هز ار هار اب اه سس ۱ 
خرم ۳ خر گاه در وادی حنون زد 


گفتی غمام میزد با دیگری دم از مپر 


ِ 


ن 


خبر تداری 1 در ازمون زد 


۷۷ 
ببوی ذلف "و جان‌میدهد جپانیرا اگر نسیم سحر زین دیاد بر خیزد 
ام اس مناری حبان حرار له فان 
۹ در چو دیده من اش ار جرد 
هر کس هو ای آین صنم تند خو کند چون‌من‌همیشه‌مردن‌خوش ااردموگن 
عاشق روز کار تایه زتظیلم دقساش ور باطلب زهین وزمان زیرو رو کند 
مشتاق را زغلغل چنگ وسرود رود مومت باه ایست کذد ناد او کند 
شوق وحف! وهحر ندانم که روز کار فص هلا حان من از جند مشاآکنن 
کر ماش ۳۷ الق اعاشقی» اد داخت ای هو کند 
کوشیتمزت جوادیط یبا گر کی باچشم کور ودضفت رخت مرن پکنن 
آنراکه آرزوی تکاطالست بژَرخت در خون دل جو دیده اف شش وگن 
دردی کش فلات‌زده مرده‌است رانتظار تا هی فروش باده رز خم در روگ 
بعد از هزار نار و تغافل دل عماه 
باز آرژوی آن صنم تند خو خو کن 


۳ 


شبی که همچو خیالم بخواب میاید به نیمشب ز ددم افتساب میاید 
بدلرباگی د نرمی سخن "کلب با عبر جو رف کت دمن ار سا هن 
بجز جمال تو رخسار شاهدان جپان بچشم من لمعات سراب میاأید 
صیا بجعدخم اندرخمت‌چوچنگزند دلم جو رف تو در پیچ و تاب فتادتك 
تو در سراچه من بای میثهی هبپات ۰ بلانه مور آفتان شا بت 
تو از تصور خود زد ر برده‌ای ورنه جو وقت ماه من اندر نقان ما۳ 
ظرا قرای نحه روز *حساب ۱ اه ی نی مات م۱۳49 
غمام دا بحه رو توبه‌میدهی اکنون 
که از دهان تو بوی شراب میاید 
سرو قدت که طعنه ‏ بشمشادمیز ند بوسته راه مردم آزاد هتز بل 
درعین وصل بلیل شوریده ازچه روی  .‏ بر شاخ گل نشسته و فریاد میزند 


۳۹ 


سمیم سبزه و گلپای شوخ نو دوزی 

۷ سردیای شتا سل جر نه راه ازجاه 
عم : و 

عجحب نباشد که مر ده زندگی تاید 

هوا ملایم و بار ار هوا ملایم تر 

درین‌هو أی‌فر <مخش 2 دشن‌شور انکیز 


خو شاسعادرت | فتکش | که درچنیندقتی 


دلمن ارهمدان هیچ با سفر ند 


درین چمن ز یمین ۶ بسار میا ید 
چو عاشقی که ز دنشال سال.سا ید 
از این نسیم که در این بپار میا ید 
ید فقتت,. بت( از یت روفکان متلیك 
چه‌چیز چون‌م ی گلگون بکارمیاید 
نکار سرو قلنشی/ +در . کنار مباد 


که بوی بار 9 اراین دیاز رین 


۰ 3 ی ۰ ۷ ب 


بعه ۵ باسیل ده این تحواسباف متا ند 


نسیم وححع جنان شب‌کاظ خسارتان 
دلم شمیم سر رلفت بار می شنود 
جخویمت‌من‌دیوانه کان‌پری هرشب 
| گر چهر در خشندهد دشن است‌و ليك 
باختبار دلم سوی هیچ دس نرود 


جپان بو اب‌خوش آسوده بودغا فل‌اذین 


که کوتی ازخم گیسوی‌پار میاید 
مساگر نسیم صبا زان دیاد میا ید 
جک نه در نظرم اشکار ای 
بچشم عاشق روی تو تار میاید 
که دولتی چو تورام دز کتار ها 
دلی بسوی و بی اختبار میأید 


ه* ۰ ح 
که فتنه چو تو در روز کار میا ید 


دل غمام چو بسمل همی طید در خون 
اور 5-1 1 فرکان بار ها یت 


گر بدلیری آن شهریاد بر خیزد 
قیامتی ( .که شنونی ببار شوید, روزکه 
بناع لاله و سوسن ر شوق عارض یار 
کر نرق عاشی کشی بر افر اند 
ترا نظیر نباشد در این حپان ورنة 
جو ی خود رو بناز میغندی 
۳ج کار نبایم چو کس بر خار 


هزاد, فتنه, ر شهر, وردبه در کرد 
که یش دیده عشای بان رت 9 
ز کوة ودشت دوصدداغدار برخبزد 
هز ار شفته از هر کار ن 3 
جوهن دهرطرفی صدهز ( ۲ 
هی دنه رای را ۰ 


اه ازیرم ان لعدار بر رد 


دلر بائی‌چون تودیگر جلوه گر کرددنردد 


۷۵ 


عاشقی مانند من در روز کار آید تبایث 


آفرینهای تو را شعر عمام اررد نبرزد 
باتو دیگر گفته های او بکار ید نیاید 


نسیم صبح چنان دلپذیر می آید 
زهوش مبروم اکنون که از نسیم صبا 
خبر دهید بافتاد گان وادی هجر 
چنان بحسن رخش‌سرخوشم که‌در نظرم 


سم 


و بط 
نو انمپی ی 
ندانم اینکه بدل منز لت دهم يا حان 
دهنکه دیدن جان ارزو کند دل:من 


کله ندارم اگر دب آخدع که مرا 


که گوئی از سر کان عیبر میآید 
ی طرة آن بی نظبر میاید 
دستگیر هیاید 
کناره‌گیر کزین گوشه تبر میاید 


دلبذیر اون 


5 ار دیار وفا 


حفای او جو وفا 
بدیدن تو.ز ,گردون بزیر میاید 
چو گوهری که بچنگ فقبر میاید 


تصور تو ام اند ضمير میاید 
سعادتی چو تو البته دير میاید 


نمیرود بی ازادی آانکه همچو عمام 


تاصیا چنک در | تزلف خم اندر خم رد 

حان نو داد مراغمزةه ان چشم سیاه 
0۹ ۰۰ حم 

سوخت‌در | س شوفت دا ۳۱ توش 

گرچه دلرا هوس حور وپری بود دلی 

صیدرارخم تو کشت مر احسرت رخم 

دلم ار رشك چوموی‌تو بخود می دچبد 


هر ده شر مس شد آز باده هرا تو بای 


کار صد سلسله دیوانه صفت بر هم زد 
که بزخم کین ناو او مرهم زد 
پرتو مپر تو بر محرم و نا محرم زد 
ماع عت همان بود, لغب آدم زد 
تا تست کرش عم دوا" نعان باهم رد 
سرا سادصتا "از سر زرافشت دم زد 
و بد عالم زد 


پشت بائی بسر خوب 


ز کوه و مس وس بپار میا ید 


میم 
کا بت ات بر اي ات عیام 


* 7 ِ 
دست تقدیربراین ره محکم ود 


شمیم زتدیگی از هر کار 


ابکاز من‌اندر حپان نخواهی دید 
زمان ز اول دوران خوش مبترسید 
فاك برقص 1۳ عون پزبیر خسار 
تقاط دور حوانی ره بینی آد من بر 
بلطف و پاکی او در ذمین نمی بینم 


برون زود بشتاب از دلم عم عالم 


۷ 


تنی که در نظرت خوبتر ز جان 
که‌فتنه‌ای چو تودر آخرالزمان 


بسوی مجلسیان استین فشان 
شین که ور برم | ندلیر حوان ۹ 


اکرچه پرتو خورشیداز آسمان آید 
جو نام دلبکتن اه مپر بان ماو 


شیک مقدم او حان دهم عمام:تبامکییت 
اگر بخلوتم آن ماه میپمان اید 


در شپر بجز دلبر من خوب نباشد 
درد دلم ای خوبتر از بوسف مصری 
در ال کت خاطر من ابشه خوبان 
تاچند سوزم ز تب شوق و ساره 
در دفتر عشاق تو نامش ننویسد 
کی هیمس ها اه 
خوب است‌سرابای‌توچون‌خوبی خوبست 


در وصف رخت شعر غمام همدانی 


ورهست همکد ومحبوت نباشد 
دور ارتو کم ازممحنت یعقون نباشد 
شب نیستکه‌ازشوق تو آشوت نباشد 
داتی که‌شرا "طافت اهب ۱ 
آنراکه جفاهای تو محبوب نباشد 
کامروز بجز عشق تو مرغوب نباشد 
چشمی که زدیدار تو محجوب نباشد 


عم ۴ 
کرردیده انصاف..بود/ خوب: تباشد 


نیکو تراز این شیوه 


سم 


و اسلوپ نباشد 


روز گاری بپتر اذاین روز کار ید نیاید 
ازسجتان‌جوری تشک این کال 
این نگاه ارچشم اح تتار ید تباید 
فرق الم دک اد ۱ 
تالداه میک رفعات. پسبفوادطل سا 


مکی دا جون توم اش در کل رازبا 


طالعی‌روشن‌تر از رخساد یار ید نباید 
در چمن سروی بقد انصنم روید نروید 
حم ححم 
طوطی‌هندی بدین خو بیسخن گو بدنگوید 
نعمتی هر کن و صل دوستان قانت رما زد 
رم 0 
سیر کف | دیت کیان ۱ لسر و سپی سی نه یبی 


نازنین تر ازتو یاری هیچکس بیندنه‌بیشد 


۷۳ 


نیرد نام ببشت آنکه شبی همحو عمام 
لذت صحبت آن حور شمایل بپرد 


بً . میاه اف یام ۳۹ 
راکوت یوجر مب ره 
چو از مقابلم اید بدلربائی و ناز 
ندانم آنکه ترا شبوه بری ناجیه 
بدلربائی من امدی بسی عجب است 
چه‌جای | دم‌خا کی" چون‌توجلوه کنی 
گر تولطف‌خداتی که‌حان‌خ.ته‌دلان 
چه باك باتو زعالم که با وجود کلیم 


که مین صنم دلنواز میایذ 
گنها که ییانوا منکن 
وتان شوزچم رت دی کیان عفا زی 
جسان ز عپدةٌ دیوانه باز میا ید 
مکر بصید مکس شاهباز میآید 
فرشته بش درخت در نماز میاید 
شاطترویبه نو در( اهتمار با رف 
کدام شعبده زین حقه‌باز میآید 


عمام سوه که | ماه نازنین آهنشب 


ند 


دران دققه مرا عمر رفته باز 
ات ادباالی» روبعا سا سک 
خدای راست‌بر آ نکس سپاس‌بی‌پایان 
کله ندارم ۷ دیر دیر مبائی 
ترا پرستش‌ما خالك زاد گان عار است 
هزار شعبده‌میباخت پیش زاین لیکن 
هزارجان| گرش پیشکش کنی‌مشکل 


برو بخانه خود منتظر نفین کاخر 


اهل ماو خاش 


که از درم چوتو جانانة فراز آید 
اک واه حان رفته باز آید 


که‌تعمتی چوتواش ناگهان‌فراز آید 
که‌هر که چون‌توپریرخ‌بودبناز آید 
ارو یووم دفر ۳۵| بر 
چکار با تو ازین چرخ حقه باز آید 
سند تام ان شاه بی نیاز زود 
شبی بسوی تو ۳-9 دلنو از ره 


عمام دم مزن ار مردمان او بان 


که گر ینان کنی این گفتگو دراز 0 


دمی که سوی من ان گلبن روان ید 


در | مدی‌جو مر اجان باب رسیدازدزد 


جو راحتی که در اندام ناتوان ۱ 2 


ر دوق در تن افسر ده ام روان ال 


کل تشون دشوخ بخکنل و هون 
زسیدهکار, بتحایار ,که از بلخیتمافوست 


میگویند 
۳ ۱ ند ده مکرچشم من که مردم را 


در انتظار توام دم بدم که 


بحال غفلت ات کان همی خندد 
باختار سای سوی عاشقی نرود 
تو باغمام هم 


که آفتاب 


19 هو و وش‌گفند 
جفرهانیی رد که ان یاه 


تکصان بل ریراز کذر وتات 


جو بان رمان 


جز سلام از لب جان پردر او نشنیدم 
تارکن انکزت هوس محورریفتن پر تقد 
گرتیخوبترازجان بتوانگفت که‌هست 
مت شمع شب افوز بندارم_ کامي‌در 
بوی جان از سر زلف تو بافاق برد 


۳ 


ز گردون 


که زود مرود از بزم و دیر میاید 
رقیب در نظرم دلپذیر میاید 
بلا بخانه 


مرد فقبر میاید 


تصوری ز رخت در ضمير میاید 
سکف در خم رلفت اسبر میا ید 


۰ ی 7 
ولی چو دید ترا ناگزیر میاید 


اغوش ینوی روزی 


بزیر میا ید 

که‌دل‌ازشوق ره ی ازسرحان مبیگتازد 
ندرک ازبرمن همچورمان ین 
مرد گان هیچ نداتند که حان مبگذرد 
ماه بسمپر نکه‌کن که جسان ژد 
دیده بگشای که ریباتر از آن مبگنرد 
اوهمن‌است که چون‌سروروان میگذرد 
بر ذمین ماه فلت حلوه کنان ۹ ‌ 
چون نسیم خز عم از هب9 ی 


می شناسد رخ دلجوی ترا چشم عمام 
تفت | رنه که‌گاهی +۳ بانف کترد 


گر از اینسان رخ دلجوی بتان دل بیرد 
چشم از آن‌ابرو خونریز نگیرم هرچند 
فش مست بو بلائیست که درشهرامروز 
سوختی‌جان خوداز غصه! گرعةل‌اینست 
ناخدا لاف خدايی زنداین باد.اگر 


باخیر باش که نقص ابدی خو اهدداشت 


یی سخن ماحصل عالم و حاهل ببرد 
دی ورایلان ما آن غذوقا فان سرد 
له دا زند هستی غافل ببرد 
کاشکی» منسل: بلا آیدا و عاقل برد 
کشتی خویدتن(آ مودج, ال پیود 
کنر ازین, عیشن کی لنحه: اکاضابیود 


۷۳۳ 


برد نام بپشت آنکه شبی همچو غمام 
لذت صحبت آن حور شمایل بیرد 
۳ عزیز من امرود باد می ۳۹ بیج ال صنم نوا حتاف 
چو از مقابلم آید بدلربائی و نان چکویمت که چسان دلنواز هید 
هذیا ک هاگ ازششیگ باکر باشد رتاب شوق رخت در گداز تا زان 
دانم آنکه ترا شیوه پری آموخت چسان ز عهدة دیوانه باز میاید 
بدلر بای من آمدی سبی عجب است دگل 9۳ 99۳ شاهباز میا ید 
چه‌جای آدم‌خاکی" *چونتوجلوه کنی. فرشته پیش رخت در نماز میاید 
مر تو لطف‌خدائی که‌حان‌خ.ته‌دلان شاد :زوی» نو در( اهتمار هیا رف 
چه باك باتو زعالم که با وجود کلیم کدام شعبده زین حقه‌باز میاید 
عمام مزده کل | ناه نازنین آمشب 
افو راهن فلز ختید 


۱ 


۵ ده َ 29 ۰ و با 
دران دفقه مراعمر رفته باز اید که از درم چونو حانانه فراز آید 


بوق دیدن دویت نمرسد 3 ۹ دوباده بتن حان رفته باز اب 
ی ایکا تکاله از ید 


گله ندارم 1 دی کی ای که‌هر که چون‌توپریر خ‌بودبناز ید 
ترایز استتن ما خال زاد کان عاز است که هروا نخو رشنددر نماز ۱۱۳ ند 


هزار شعیده‌مساخت بیش‌آذاین ای چکار با تو ازین چرخ حقه باز آ نا 
و افیجان کرین پیهکینکنیفد کل ...یه هار آنسامی از +آرید 


بر 2 بخانه خو د منتظر نشین کا عر شبی سوی تو ۱ نماه دلنو از 59 


عنام دم مزن از مردمان کوته من 
۰ ۰ ۰ س كِ 11 
که گر بجان اکن این کفشگها درار آ ید 


دمی که سوی هن آن گلین روان ید ر دوق در تن افسرده ام روان ال 
در | مدی‌جه مر احان نت رشدازدرد جو راحتی که در ازدام ناتو ان اک 


دلم رشیوء] ن‌شوخ 1۹ خون‌شد 
رسسدت کار بجائی که ارمعت هواست 
در انتظار توام دم بدم که مسیکة بند 
3 مت 3 ۱ 
بر تیاده مر برچشم من . مر دم ر 
بحال غفلت | زاد کان همی خندد 
باختباد کسی سوی عاشقی 


زرط 


‌ 


۳ 


که زود مرود از بزم و در میاید 
رقیب در نظرم دلیذیر میاید 
بلا بخان؛ مرد فقر میا ید 
تصوری ز رخت در ضمير میاید 


کت در خم زلفت اسبر.میا ید 


۰ ی 13 
خر دید فرارت کت ۱3 


تتو باغمام هم آغوش میشوی روزی 
5 لس ت 
که افتاب ز گردون بزیر میاید 


بر من آنشوخ برچپره چنان ۹ 
کی ی قبلةٌ خوبان زمان 
تیان خر ند از گذر ۳ حبات 
جز سلام از لب جان پردر او نشنیدم 
اندر هوس حور پشتی زاهد 
تخوس اسان ما و 
مت شمع شب افروز ندارع کامروز 


ببوی جان از سر زلف تو بافاق برد 


که‌دل‌ازشوق درخ ارسرحان میگتازد 
درک ازبرمن همچو رمان ۳۹۹ 
مرد کان هیج تدانید که حان رایناز 
ماه سمپر نکه کِ دح زو 
دیده بگشای که رات ار بآ پوت دی 
اوهمن‌است که چون‌سروروان میگذرد 
بو زمین, ماه فلاکه علمه کان ۳ 


:۰ عم 
چون نسیم سحری ازهمدان مس ناد 


می شناسد رخ دلجوی ترا چشم عمام 
دسفت رن لت که گاهی بز بان‌مگذرد 


گر از اینسان رخ دلجوی بتان دل بیرد 
چشم از آنابرو خونریز نگیرم هرچند 
چشم مست‌توبلائیست که درشهر امروز 
سوختی‌جان خوداز غصها گرعةل‌اینست 
ناخدا لاف خدایی زنداین باد.اگر 


باخیر باش که نقص ابدی خواهدداشت 


بی سخن ماحصل عالم و حاهل ببرد 
دین و ایمان میذ ان غمزه فانل ببرد 
وداک ونر هستا ۱ 
بکاشتی مشاه بلا آ ید و اقا سرد 
کشتی: خویشتن(آ موده, بلق بیود 
کنر ایو میک انس: آکاجاووتو د 


۹ 


بر 


۷ 


دخ حانانه عمام بسینی 


میرسیآندرجپان بجنت‌موعود 


ی 


در شمع شبی شاهد بروانه نمی شد 
متیر فرقق شعله سوق ارزدل عمتاگ 
حمعیت خاطر دهد این حعدیریشان 
ای کاش 9 هت خردمند 
السته کش صومعه ناد اند 
در بزم جپان عشرت باران موافق 
از مستی و متا کف بپره ندادند 
درحیر تمازجان که‌چکار آ مدی‌امروز 


ى 


برو انه جو من عاشق ودیوانه 
ار از یز 
ای کاش,شر زلف تو را شانه 


دستگه ی ویرانه نمشد 


باه سکن کف زا 5ه از 


نمشد 
گر حلوه گه خوبی حانانه دممشد 


البته غمام از ره تقوی نشدی دور 


3 

چ وگل زیرده ون وشکوفه دمید 
همان تکار شکرل بکه با تبسم خویش 
کری اعای زلنت وله راخمبارقل 
زدیدنش اگر از هوش مبروم چه عجب 
ر چشم خویش ندانم چه طرف میبندد 
مصور ادلی در نگار خانه ‏ دهر 
اگرچه ساقی میغوار گان یکی‌استدلی 
چه باك از اینکه گنه کار خواندم زاهد 


۳ چه وصف تو بمسایگفعة اند و 


رهزنی عمزه مستانه نمیشد 


نگار من ر شبستان بصحن باغ دسید 
فرین لعل کند عقد های ‏ مروارید 
بروی سنبل و گل چون نسیم میفلطید 
که هوش هرکه پریزادة بدید دمید 
کارا ناد بی نظبر ندید 
ای اوق رت رصق ریز رالکشید 
ازین شراب که‌من‌مبخودم کسی‌نچشید 
کنونکه پیر خرابات جرم من بخشید 


لو 


حجدیت حسن نو مساید از عمام شنت 


۰ 2 و 
ز روی انمه ابرو کمان. نگیم چشم 


سکیا که چسان دلیذیر میا ید 
و گر بجانم از آن غمزه تبر میاید 


کی‌خبرمیشوداز حلوء رخسارتوشیخ 
گویدم‌توبه کن ازعشق بتان نادان بین 
نس‌شدحکم دلارامی خو بان که‌تو ثی 
بتو دلدادم و تشن بغم عویش هرا 
کپنه شدعق لو جنون‌مستیوهشيادیهم 
نظر از فرط لطافت برخش میلغزد 


مشتق دارذ 
کانچه از پیل نیاید طمم ازبق دارد 
آنکه اکنون سند خوبی مطلق دارد 
کار من حکم 09 خورنق دارد 


عشق تتوآیست:. کهدوی ۳9 رون دارد 


که همه عمر غم جامد و 


گومی‌ان رشت قمرشبوء زیبق دارد 


خفن که جرا دل بتو دادم چو عماه 


بامن آن چشم‌سیه هرچه کند حق‌دارد 


شاقن ,اگوازآان‌اعتی پنچان کرغ کند 
بکباره بگذدیم از این دادی خبال 
۳ حرعه‌ای‌رجام تونوشد گدای شهر 
در رلف دلبری دل من وسته کار 
ترسم که گر توقع لطفی از او کنم 
گر نیست با منش سرجور وجفا چرا 
۳1 بشت من‌دوتا شودازعم عجب‌مدار 


هن کین بر عم نخوت شناد ساعری 


حامی وحود نافس مارا عدم کند 
کی می‌شود که‌ساقی مااين کرم کند 
باوز نمی کنم هوس ملك چم کند 
کز سر کشی زسایةٌ خودنیز رم کند 
آنه رم رخویش اراین یش کم کند 
با دبگران عنایت,و,با .من مستع کید 
پشت فلك بلای فراق تو, خم کند 
تا عادضت حکایت باغ ارم کند 


دنجی برای راحت مردم .بکش عمام 


تا راحت حپان ز 9 دفع الم کند 


گر تو خرامان شوی بشیو معبود 
آنکه تواش در نظر نبامده. باشی 
هکس انز زمانه حز تو ندارد 
پرسرش ار سایه خلیل من افتد 


هیچکس از من به از تو دل نستاند 


سوختم ازغم چه خوش بدی که نبودی 


دوه فا هلکنی قبامت موعود 


هیچ ندیده است روی طالم مسعود 
طلعت. امن وبلتفه فرین لیچه داد 


ستّیل فلشر عم دمد ز انش 29 
خوب شا ۱ ابا شوه محمو د 


خار مغبلان تلو کعیسین مقصو د 


0 
دیر شاد 5۸ جه عمام تاج با 9 لیکن 
زود از آن ژوی نیامد که بسی دیر بیاید 
اعتراضی که رخ خوب توبر گل دارد همچنان زلف تو بر طرة سنبل دارد 
قض شد قاعدءة دور و تسلل ساقی دواد رف ویلبد ایند 
چمن ام ر وزمگرعطر ذه بای لو بط گ کل صا و کات کت دیزی 
نه‌چمن دا ندو نه کی بر شمان کمچیْست نت مرغ سحر از همدمی گل دارد 
آ که پاک خندةاو کار اتحو ان شین از جه در کار من انقدر تعلل دارد 
باز شوق و عم ال شاه بسمپری باز اک این تن جمّدر تان تحمل دارد 
تاعیا تیار میلس اهف‌کید. ...رلوک ان میم حلاو ان لخان. دارند 
کار عالم بسکی جلوه تمام است غمام 
بار مي داند و دانسته 7 دارد 
سب ففهای و که بر عاومرس و۰۰۵ هار کاس که ریکا سا فلا کرفو نف 
تر اچه‌ باك که‌من می‌شوم زشوی هلا مان تو از حد و حصر برو نند 
بخالك تبره فرنو مروند چون فارون حماعتی 9 طلکاز کنج قارو نند 
بحبرتم ز ملامت کنان ود کیش که عست»هوندم عاقل کنند و مجنو نند 
چه‌سوداژ اینکه‌زسو دوزیان‌خبر دار ند بحالشان نظری کن که حمله مغیو نند 
سباه عقل ترا کی زبون کنند ایعشق کههرچه خیل تو کم‌میشوند افزونند 
علاج درددل از عاقلان‌نباید خواست کهعاقلان‌خودازین عم نشسته‌درخو نند 
فبول بایدت از بروان آدم بش از ,که تیان عزبازیان حمله ملعو نند 
یکی برون‌نشداز همدمان زخم‌خیال مباش غره که زیرگ تر از فلاطونند 
ثبات طبع توقع مکن ذ خلق غمام 
کز انقلاب زمان هردمی د گر گونند 
توئی امروز که وی دارد گاشواد تازنو افز و ند نتر اراین‌حت دارد 
وق لب چشم 7 کی نظر حانب صهباق ردق ذارد 


بی‌سخن خوبتر ازباغ و گلستان‌جائیست 
نه متاعی نه فروشنده ندانم ر چه روی 
ساقبا؛ مشکل من حل نشد از عقل ببا 
بجز از اس مست نو ندیدم هر کز 
زوذ .بینی .که کنند, از غم,دل: آذادرة 
درخورمغفر ت‌انست که باطاعت‌خویش 


3 
بر سر 


21/۸ 


که فراهم شده باشند در آن یاوی چند 
اینیمه شور وشر افکنده خریداری چند 
شاید بسا نشودازلطف‌تو دشواری چزد 
نیتخوایل که شود. دهزن, یدادعنچة 
کسر؛ تقد کنی. از | حال. کرفتادي چند 
رحمتی کرد بر احوال گنه کاری چند 


اذر عصه ایام خییت ر اه 


چه‌عم از رکه برد همدم عم‌خو اری‌چند 


آنکه‌ازعدق تومنع نیال ینود 


نوبخواب‌خوش ویاد سررلفت‌همه‌شب 
دارم امید که وصل تو تلافی ون 


کرد بانیم نکه نر گس هستش بامن 


زاهد از یسروسامانی آمروری‌خوش 


کاش مباآمد و روی تو تماشا مه 
دردماغ من سودا زده غوغیا مییکزة 
| نچه‌رامحنت هجران تو باما ۷ زا 
سک ان پیخازی ی" سا ات99 
آ نچه‌باهوش وخردساغرصیبا میکرد 
ورنه پروانه ادین مپلکه‌بروا 
بین خمر دا 5 اندیشه فردا می‌کرد 


و 
عقل و هوش من دلداده که بغما ک اد 


نذر کردم کهک رات باز دلارام در " 
توهماتی که ,ول گهقداه :اس جست بعزی 
برده بردار که‌حز حلوءه رخسارتوهر گز 
چون‌منت‌هیحکس ایشوخ پر بوش نشناسد 
مانی ار صورن مطبوع دلارای تو ست 
غبرتم کشت که مشاطه جر اموی تو بوید 


جان,ش کر انثوصاش‌دهم آ نطور که باید 
گرشدم شیفتهٌ چپره و بالای تو شاید 
که از کار فرو بستهٌ عالم نکشاید 
اساسا که مثل منت کلیوستاید 
نقش ارژنگ‌خود از صفحه عالم بزداید 
فاجر ااعطر کل اندی‌سردلف , بلد 


بلبل انست که جرنیرکل رویت نسراید 


بنوش باده وسرخوش تفه کهذضری وصَا 
ناو در دل من خانه کن 5 اهل دلی 
مباش منتظر توبه من ار عم عشق 
اگرچه یاد من خسته دل نخواهی کرد 
دراین جبان چوجبان پایدارباش ایعشق 

دراین زمانه کسی 


بنای عالسم هستی برای عم ننهاد 

چرا ز خالك سیه خانه مبکنی بنیاد 

که تراك صتحنتا شیاوتن)تمی/ کند فرشاد 

مرا خیال تو هرگ نمبرود از یاد 

که هیحکس چوتو عالم نمل‌کود 3۷ 
برزمین نمانده عماء 


که از غمش بفلك بر نمرود فریاد 


عشق‌رخسار توای تازه حوان‌بیرم کرد 
کر کته از دزن سک ی درد 
بشتاب ازبرمن میگذدی همچون‌عمر 
ب بدیوار کنم مک پراه تو مر نج 
آ ن عشق رخت هستی من داد اد 
منکه‌دراوج خود ازدام تو ایمن‌بودم 


سرو بالای‌تو چون سبزه‌زمان گرم کرد 
که بسودای سر ژلف تو زنجبرم کرد 
غم بی مپریت ای جان جهان پبرم کرد 
که‌تماشای توچون‌صفحة تصویرم کرد 
فارغ از کشمتکش دشن و تیزم کزد 


چشم مستت به‌نگاهی هدف تبرم کرد 


سس از رت کی وش ملولم و عمام 
راستی‌هجر توازجان و جبان سبرم کرد 


دوشاگرخوی من آشفته‌تر ازموی‌تو, 
ایحا را سیخ ر رز اوصا ی قامت 3 
مرده موف ایک میت برد لت 
دل عشاق‌توجون سمح رغعرن‌مسوخت 
3 درمان دل خسته دویبدم عمری 


درحپان هیچ کسم سو ی نو راهی مود 


دل من‌همحو شکن ذرخم گیسوی و و3 
جون بدیدم صفت قامت دلجوی تو بو د 
عبسی‌من بجپان لعل سخن گوی تو بود 
شب مستی که سرم بر سر زأنوی تو بود 
عاقیت چارة درد دل من بوی تو بود 
هر که دیدم بجپان راهزن کوی تو بود 


۳/0 حریقان مه نو میجستند 


زان میان چشم عمام و خم ابروی تو بود 


گر فراهم شود از اهل نظر یاری چند 


۳ توان‌دید از ان حان حپان کاری چند 


بر ای آیکه ار تیوک ؟ دلش" 
بتاز کی دل من‌مسکن بری‌شده‌است 
برای انکه بباکی بجویدت دل من 
بدل نوازی لعل لبش خوشم ورنه 


او 


هز ار لاله وگل در کنار حو دارد 
که با خرابه پری از قدیم خو دارد 


بخون خویشتن هنک هستحو دارد 
۳ سی افش شکنج مو دارد 


عمام را نه دلی حائظ او تمنائی 


درس 
نه‌طالب‌است ونه آهنگ حستجودارد 


آندم که رلف بارخم اندرخم اوفتد 
برباد میرود سر کویش هزار جان 
سنت‌است کار و بارحپان خرمادلی 
کر آن پری ز پرده در آید بدلبری 
خوی کرده‌بودعارض جانان‌زتاب‌می 
کروصل دوستان تفه 


آشوب و فتنه در همه عالم اوفتد 
تا در حریم قرب یکی محرم اوفتد 
کاندر کمند زلف بتان محکم اوفتد 
۳ بدودمان ‏ شی آدم او فتد 
ادتد میگ وگل رک براوشینم اوفتد 
از پاس دار کزینسان کم اوفتد 


باعاشقان ز نین که بسی خرمی‌کنی با عاقلان مرو که دلت در غم اوفتد 
هیچ آرزوی ملك سیلمان مکن عمام 
نرسم که احتیاج تو با خانم اوفتد 
زمانی شاخ امیدم بکام دل ببار زان که او ارروی لطفم در کنار آ ید 
بسغتی دشمنان را دوست نتوان کرد نرمی کن کون هرد لا بدشر از ۳۹۱ 
کنون دامن بر از باقوتو»ر جان بین نمیکفتم که‌چشم‌خو ن فشان‌هم‌عاثیت روزی‌بکار ید 
بشیرینی‌فزاید وصل‌یاز ازتلخی‌هجران ندارد لذتی کر دولتی بی. انتظاد آید 
کنارلاله‌زاری ساغرم یگیروعشرت‌کن . چه میدانی که‌خواهی بودتادیگربهار آید 
چوامروزازرج جانانه‌جت‌میتوان‌دیدن چرا ما منتظر مانیم تا دوز شماد آید 
عمام انجام عم شادیست سرخوش‌باش وعشرت کن 
همیشه رور دوشن ار بی شب های تاد ۳11 
کنون که‌خلوتود کرم گره زدل نگشاد دوم بکوی خرابات هر چه بادا باد 


سیم صبح کجا کار ۷ بکشاید نه عنجه ام کاس خیم کشایدم از باد 


۷۳. 


بمپژ آکوغن واسخبتا کهازفناگی بابی 
رم 1 
ِ دوش سر خرابات رکف از ناد ات 
عم ‌ 
گرت غمام برضوان شیبه کرد مرنج 


بود 1 اهل نظر گاهی تاه ون 


و گر نه مرگ و فتا تست زتازهاگندد 
حکایتی کهز اسرار خانقاه کنند 


اگر چو باد سحر با زسر توانی کرد 
مک خیم که ندید اقتاب سایبه او 
هزار حان وان ناد باید داد 
کجائی ای کرم جرم‌پوش خواجهمن 


ترا که منزل اول نظر بسوی قفاست 
ز کنج 


ِ‌ 


صومعه برخیزوسوی‌مکده ای 


جکوی‌داوست شب راسحل توانی کرد 
کمانمکن که برویش نظر توانی کرد 
توخودپرست کجا تركك سر توانی کرد 
فرط یندم متا با هنن و ات زک د 
چگونه از سرکویش سفر توانی‌کرد 
که کسب فیض‌ازین بامودرتوانی کرد 


حه غم که بی‌سرو بائی بر آه دودست عمام 


که بادة صافی بجام جم دارد 
بنوش باده ۶ بنیوش فصه از لب جام 
و فسات زقاث ويفنگهاي 
همسشه عم بسر عم نشسته در دل من 
زحال بیسر و پایان عشق معلوم است 
کسبکه خالد نمن در خرابات اشت 


۳ و 
نه رام تشد وش ژام کش وی ۱ 


4 
۵ (ط 
زنا مرادی دردی کشان جه عم دارد 
3 تشت فراو ان زعهدجم دارد 
ی ی ۳ 
که نقش شادی وعم‌روی درعدم دازد 
چنانکه زلف توخم بر فراز خم دارد 
که یعشن برده نشنان محترم دارد 
فراغ خاطری از روضه ارم دارد 


زسایه خودش ا نشوخج دیده‌رم دارد 


, #11 2 ۳ 
ببوی انثه شمیمی رز رلف بار ارد 


غمام حان بره باد صبحدم دارد 


ً 
لب د6 سم 
کی مه گت 


9 بای ال ۶ 

۷ که دل من هوای او دارد 
شبی خراب نبودی د می چه میدانی 
مرا حراحت دل به شود ازاو هیپات 


بجرعه‌ای که چشیدم زخویشتن رفتم 


هزار شبفته مست تند خو دارد 
که مست‌بی‌سروبا ازجه های‌وهودارد 
که لکش تاو زاگ اتکی دارد 


شا اکتتزیبکه ازین‌باده بات سبو دارد 


۹ 


بغبر خدمت بیر مغان نکرده غمام 
که هر چهمی طلبدحمله‌مر دره‌دارد 


اکر ,کسی ز جمال تو دی‌ده بر دارد 
اگر نه شیفتة عارض تو باشد ماه 
نغان آ نکه خر داتفه ‌است آسشست 
ز رشك پیرهنش جامه میدرم چونگل 
دمی که شیفته رلف او شدم گفتم 
پیاله که بیاد لب تو می نوشم 


مسلم است که او آفت بصر دارد 
چیرا ود رمن دائما سفر دارد 
که توبه بشکند و حام باده بر دازد 
که یرو اقامتسیمن نو ی 2و3 
که این بری بچه صد فتنه زیر سر دازد 


مرا ر چشم تو صد ره خرایتر دازد 


نغمام اگر یپوای لب تو.جان . بدهد 


ملاهتش نتوان 3 انقدر دارد 


دلی که من اه له 
ا ریت هداس از ۱ برخسار 
همین صنم که بخوابست نرگس‌هستش 
خسن زوم آدم نداشت فردندی 
دگر نمی‌طلید از خدای خود چیزی 
بحبرتم که بروی‌که خواهدافکندن 
2 0 مرده میدهم گوید 
عمام مردم عافل درودع کی رم 


۱ مک نکه در ۳ من اثر دارد 
بخو بی از دل شیدای من خبر دازد 
هزار فتنه.و ات یود سر دازد 
وس خر که سب مادر و بدر دارد 
کسی که چون توسپی قامتی بیر دارد 
رگ گس تیال تو دیده بر دارد 
ی را ۱۳ 
را عشق . سانان» در خطر دارد 


بجز سالامت وخوبی ندیدم از ده عشق 


ره هواست که چندین بلا و شر دارد 


کال که باه وو را تکاه ‏ 
زعشق دوی توام توبه میدهند امرود 
بحال خویش‌مالافت کنان خورانداشسوس 
سی یت ۱۳۱ که زلف نو و نسیم صیا 


بسی ملامت خورشيد و عیب ماه کنند 
بحیرتم که کجاتوبه زین گناه کنند 
1 بروی تو از چشم من زین 
هتفر تزع سرد وی بت مبو هگنت 
چهباك اگر دو سه روزش اسیرچاه کنند 


بوئی ارطرة تشک 3 چگ ریاد ۹ 
لب شیرین‌توای شوخ‌شکرخندهمن 
سخره‌کن بادصبا تا توسلیمان باشی 
جز غم وغصه نياید ز تن خاکی ما 
بنده پیر مغانم که پیات جرعه می 


سرو بالای من ارباز خرامد درباغ 


1۷۳ 


هب که کیت مگ ختر ازیاد برد 
ت شین" وا دل خسته فرهاد برد 
ورنه گرملك سلیمان بودت باد برد 
کاش سیل آ بدواین‌خانه تاد برد 
رحمت با د عم از خاطر ناشاد برد 


تم 


ابروی چمن و رونق شمشاد برد 


لت بندگی ار جلوه کند باز غمام 
لذت خود سری از خاطر آ زاد برد 


دمی که نقش توسیمین‌عذار می‌بستند 
بوصل کام دل عاشقان بده کاین قوم 
چپره بودکشآدنك دبده اهل نظر 
تم 0 
وفا ز وعدة خوبان مجو که نوش‌لبان 
بيك اشاره ر سر می برند دستارت 


بپر کجا بتی از ون 
که چشم خو کر تماسای عالمی سلشد 
بسمن همت سافقی زر چنكت عم رستند 
۰ ک 
هزار عد به بستند و با بش‌ستند 
بپوش باش که دندان بسی زبردستند 
به پیش حلوة بالای یار من پستند 


عمام باده تشد که مردم هشار 


ات تما تفاي هت 


عزیز من که قد سرو و روی مه دارد 
بزلف خم بخم دلبران مپیچ ای دل 
خوشم که طبع مر امستقیم خواهد کرد 
ییاد گار تو ای ماه مپر پردد من 
وپیکه حز ره‌طاعت نر فته‌درهمه‌عمر 
شک لت هد ان کر فاعاسکن پیست 
بیابمیکده وعیش کن که منواد برد 


زار یوسف مصری اسر چه دازد 
و مان رشته حل گر ه دارد 
تعلقی که بآن شوخ‌کج کله دارد 
فلك بسینه خود نقش مپر و مه دارد 
ستاو عقو نو شین کته داد 
کس ازفریب هوی‌خویشتن نگه دارد 
کتک ,در سوله سوحای حانقه: دارده 


0۵ از آن‌همی کشدم چشم مست‌بار 
سافی لاک چاه کشتی شکسته را 
بیگانگی‌ز صفحة عالم بر افک 

گل درنقاب غنچه و بلبل اسیرشوق 
بر دل نشسته ناوكك دلدور غمزه ات 


3 فامت بو نام فامت نمسر ند 


۹ 


که تک که تدارا از تن 
وقتیکه ناخدا ۳ خدا کند 
5 باتوکرردقوة فلل؟ : فلکم آشنا کند 
باد که ۱ 
زان تیفتر که شصت تواتیرع نها 5 


کز جلوة هزاد قيأمت پا کند 


بسپوده شیخ شهرم از او توبه مبدهد 


کار ر اد ۲ اد ده عمام از کم 


در نظر بازی من اهمل نظر حرانند 
تج مست‌ولب میگون توای‌شهره‌شهر 
لاله رویا خبرت مت 0 که دلپای عزیز 
همه از حلوهة بالای تو پستند ازنه 
طبع‌موزون من وصورت مطبوع ترا 
تونهان بودی و گل جلوه‌گریپا میکرد 
من بدین‌خوش که نهفته است‌و لی‌غا فل از آن 


عافلان شیوه دیرانه کح 2 
آفت هوش من و عقل خر دمندانند 
چون کل ازشو ی توب دز تس ۴ 
يت بيك سرد قدان نادرة دورانند 
داستاتست که اهل تا 9۰ 
رخ برافروز که در جای خودش بنشانند 
که مهف ۳ می خو انند 


شیخ دا باغم جانانه چکار است غمام 


فرافر این رتارکران. طایفه نداد 


از کن کزتو همین‌شیوه بسی‌خوش‌باشد 
1 ای چتبه ۱ 
جز تولی نادرهُ دهر ندیدم هرگز 
عهد چپل ساله بيك ساعر می می‌شکنم 
نظم خوبست ولی در صلب مد کان راز 


نارو نباز 


ما متشه تا مامتا 


ضر کش باید از ارو که ۱۳ 

در میان من و حانانه کشا کش باشد 
ساده را به بص 1 منقش باشد 
گرشبی شاهدم آن شوخ پریوش باشد 
زلف حانانه همان به که معوش باشد 
طاعت ماس کت ۱۳ 


سوخت‌در بوتة اخلاص سرابای عمام 


.۰ و ۰ 
همچنین است‌چو نقدی‌هم گی‌غش باشد 


چرا نهسته ایدل در این سرای سیذج 
کماو شود فدح رین کت او تن 
ز بسکه يف این عروسا .۰ زالی 
دراین خرابه عبت ماندة مقیم که دوش 
تراکنه فزق سواد از سباده نشناسی 
که فیم میکند ابن قصة سراپا رمز 
هنور یوسفی از در نیامده است چرا 
هار کمفانی که هر خمش دارد 


۹ 


که‌دارو بش‌همه‌درداست ور احتش‌همهر نیج 


۳ 


علاوه کرده بر ای بو ناز ی عد 


ره ج<ه 
اس 


که کفته بودکه بازی‌کنی بدین‌شطر نج 
که شرح سکیف (اْن رمزنامه بغرنج 


آب بو دی بر دند دیگران ۱ رهاکن. 
سس 


هزار حلقه و هر حلقة هز ار 2 


چیم 
اس 


عمام و ها خر زگفتمت ز اول 


که‌کار عشق نیاید زمرد قافبه سنج 


هرچه آنشوخ ب بر من شیدا میکرد 
میخرامید بشوخی بسر کشتَةٌ خویش 
رهزنی چون لب جانانه ندیدم که زمن 
جان شبرین ببپای سخنی میدادم 
آشناء‌سوزی و پبکانه نوازی ایکش 
یاد آن بزم دل افروز که هر لعظه لبت 
هبتو ان نفت کید خبر ازدوست‌نبود 
زین سیس‌بادل نادان کند ازسختی وجور 
آ نکه‌افسانه گمان میکند افسون مسیح 


هر او سشتر اندر دل من حامب‌نرد 
رور بازوی خود از رخم تماشا بر د 
دل همییرد صد عشوه و حاشا ملگ د 
5 ۳ 
لب جان‌بخش تو ذر میل بسودا مب‌گرد 
اشفا گنه لعف و اسامت گر د 
تقل مجلس ۳ 3 حخنده مپسا رد 
اک ودصات سر دوست‌تا هک 
| نچه رین ,هش فلت ۳ دل داتا هت‌کرد 


گ 


گو بیین ازلب یار آنچه مسیحا میکرد 


خو ۳ دی که در دی کف سوی عمام 


۰ مس 
ور نه ازشوق توصد معر ئه بربا ۳ 


باد بپاد بردة صد غنچه واکند 
دردی که من زشوق تو دردل‌نفتهام 


دست طلب ز دامن وصلت نمیکشم 


عابه افنتافي. ترا | کل رتفا کون 
باور نمیکنم که مسیحا دواء کند 


اریز کار ند ,زو داندم‌اتفا. کید 


سر از حقیقت عالم بدر نخواهی کرد 
خوشی همیشه چ, دیوانه باتصورخویش 
ر سیر عالم و ادم مرا مسلم 0 


ار تسیز عم حون ۳ 


زعالمش چه‌خبر باشدآ نکه عالم یست 
قدم برون نه ازین تنگنا فضاکم نیست 
که‌هیچ‌چیز جهان‌پایدار ومحکم نیست 
و گرنه تا بخیال خود است خرم نیست 


اش کب اون 1۳ خوب دانستی 


که‌خوب نیستی‌وخوب خواهیت هم نیست 


خورشید در دمیدن و گل درتبسم است 
صبحی است‌روح هک ماه کل 
هی دم که دوست بر سر افتاد کان سید 
درشیشه و یباله دای هیچ می نماند 
پای از غرود برسر مردم نمی نهد 
کي داند آنکه حال کتانات ق ی با 


تا دورم از تو عاقلم و کاردان ولی 


مرغ سحر ز خنده گل در برنم یشرت 
بر حال زار خلق بحال ترحم است 
اکنون مرسش هی یکاخ ۴ تکلم ات 
ساقی کجاست گوبده‌از آ نچه‌درخم است 
غافل که دلربائی چشمش د مردم است 
شهزاده‌ای که کاخ نشین تنعم لت 
هوش‌من | نزمان که‌توپیداشوی گم است 


با دوست یاد خویش چرا میکنی غمام 


آنجا که آپ هست چه جای تیمم است 


دل بتبر نوع‌خود دادرادلان کذر اه است 
۳ نبات و عاشقش باید نباتی مثل او 
شمع باپروا نهچون 3 خر جنس یست 
این‌خطاننها نه‌از بروانهو بلیل‌شده اسان 
عشق اگر بانوع خود باری,نزل‌میرسی 


بار ادم میشو د هکس که آدم میشود 


عافق ببگانکان», وهنکوع لبلب ابیت 
بلبل‌حبو ان‌چر اد بیش‌شاخ گل دهی‌است 
1 ح.ادمر دهرا ازعشق‌حبو ان گیطلیست 
قمری دیوانه هم دلدادة سرو سپی‌است 
و رنه با نان خوش بودن نشان گمرهی است 
عاقبت برصدر اند کر اکتون در گپ اسنت 


اخرین مقصود ادم نیست جز ادم غمام 


هر که‌حز ۱ دم بخو اهد مفزش‌اردانش تهپی‌است 


ای یور کاسی عف ام رخ پبار 
عِ یک 
ییاد بادءُ نوشین مگر نمی . بینی 


۰ و 
سس را مت شتشام حلده. همدان 


2۹ 


بپارخرمی است ارچه فصل‌بائیز است 
کر اراد ها کر دیز است 
هزار بار به از اصفهان و تبریز است 


از این حپت همدان خانه منست غمام 
شاه بنتد ف ات است 


بگذرزهر چه هست که‌جزیارهیچ‌نیست 
اسرار. عالمت بسه گر آندا اک دی 
پاینده در سراچه هستی بچشم من 
شکرو شکایت همه ازلطف وحورتست 
باز عاشا دم نو تو دیوانهة بری 


در خواب تقشپای عجب دیده؛ ولی 


با یار بان 


باش صحتت. اعباز هد نست 
حویای باز اه اسر از هیچ نیست 
جز یار و عشقبازی با یار هیچ نیست 
در این دیار غیر تو دیار هیچ نیست 
اینکار کار مردم هشیار هیچ نیست 


خوابت بچشم مردم بیدار هیچ نیست 


طبع غمام بار پرست است و عشق باز 


او را فضیلتی بجز این کار هیچ نیست 


کار ان ۳ براهت رحان گذشت 
و ۳ بصدر هیچ مقامی نمسرسد 
افسانه های دهم نایت پدیر نیست 
خرم کسبکه دیده بروی یکی کشود 
0 
باهیچ کس نم‌شود از خود گذشت‌ودفت 
سیمرع خود وحود ندارد عبث مجوی 
نی علم دافتیم و نه عالم در اين جبان 


باچون توئی زجانوجهان‌میتوان گذشت 
تول جی‌طلاطی که از این آستان کشت 
پات که اس ای داستان کذسشت 
و آنگاه بل ییاسران رکشت 
نها توئی که با تو ز خود میتوان‌گذشت 
سراف کش نام فیهان کفشت 
باه عمر ,در طلب این و آن گذشت 


از ناخدا 0 و آل نیت غفام 
از اتیکین وت 


اگرچه این‌سخن اندرجپان‌مسلم نیست 
کات تایه | دمن قتادهن ومیل او 


بس | سیر ت 
9 ده ادم ناشد ادم نمست 


گرش ز کف‌برود ملك عالمی غم نیست 


قهر بپر چیست ماخود بندگان حضرتیم 
برسر ماحکم شه باید نه دیپیم شهی 
اشتپارا زکارنیکو کر بدشت آندنگوشث 


ار حدیث تو به دمدر کش سرودی‌ساز کن 


52۸ 


توبه من خود گناه دیگری باشد غمام 
باده‌پیش | ور که‌بالای‌سیاهی‌رنگ‌نیست 


خصم‌درمیدان نداریاحتیاج‌جنات یست 
بنده فرمانیم مارا حاحت اورنك نیست 
ورنه گم نامی‌دراینعالم کسی‌داتنك نیست 


مجلس عیش است‌خای دا نش و فرهنات نیست 


بی هوی مروابدل 1 رهسیار فتاتیت 
بنوش باده و پنیوش پند دانا را 
هوای نفس حپان راخرابکردو کنون 
جهان بپشت‌برین است باحکومت‌عقل 
بجز ادب نرساند ترا باوج 3 
همشه عقل وادب زندگان حاو بدند 


مطیععقل‌شو ار درسرت هو ای بقاست 
که کفته کیان حرفپای بی برواست 
ز کارخویشتن اندرفغان ودر غوغاست 
چنا ؟» دور خ‌صرف است‌تااسیر هو است 
که جزادب همه نقص است و غفلت است و خطاست 


درین‌دوعشرت‌عافل همیشهبا برحاست 


غمام عاثبت‌الامر عقل ماند و بس 
بعکس‌جهل که‌پیوسته رهسپارفناست 


پیسوسته تمنای دل تنک من اشست 
جز برژی امر نو راه دگرم تِ 
گوید که مرو ازبی خوبان شکر لب 
با لشکرغم پاک تب تا 
حق گویدو ازحق‌سرموئی‌خبرش نیست 
گوید که بیا توبه بکن عاز بت 


کایم سر کی مر ۱ هنک هو اشمتخ 
فکرو رو تاره 
بپتر سخن ناصح الدنگ من انست 
سربازم وفرمودة سرهنگ‌من اینست 
سپوده دم یت شباهنکمن اننست 
گویدکه برونام‌بجو ننک‌من اینست 


چون بند کیم سلطنتی نیست ماما 


تاج‌منو گنج مرو اورنگمن‌اینشت 


اگرچه روز نخستین ماه برهیژ است 
شساط دو به 2 بر هیر ط تفزن مدا بت 


ا گر گذشته زحدباتوعشق‌من‌چه‌عجب 


توازین که حسورتوعشرت‌انگیز است 
که‌حسن‌روی‌توببرونزحددلاو یزاست 
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بکی‌اذاین همه مرغان هم آشيانم نیست چهودازاینکه مراآشیانه درحرم اسث 

چه احترام ترا یامرا که حوانيم دراین‌جهان فقطانسانعزیزومحترم است 

گرفتم اینکه دهلت عالشت. بنادفتکا خیال کن که بعالم نیامدی چه عم است 
کیت رنه کرنا خقت است غمام 


دروغ گفت که امروزمر کت مغتنم است 


دراین‌چمن که توئی‌سرو ولاله‌لازم‌نیست 
ييكك طرف بزن این طرة پریشانبرا 
ييك نگاهنو از شام نا سحر مستم 
سرت‌سلامت| 5 ی ات 
کرت‌هواست دوز عون خودطید عاشق 
جهان نبوده بمیل کسی بمیل تو هم 


جو شوی انقست بروی نوژاله لازه‌ننت 
تگرت اد کقار و ۰ فاله وم قست 
تو مست باش شراب دو ساله لازم نیست 
بریز می بکف من پیاله لازم نیست 
توخود بکش بفراقش حواله لام نیست 
هت تشد نقود 9 ناله لازم نست 


غمام با رخ گلرنك این پریرخساد 


سیاحت چمن وسیر لاله لازم نیست 


مرا حمایت بخت و زمانه لازم نست 
برای بودن باتو است عمر جادیدان 
پر طرف قطوق عاشعی بخون علطد 
باين پپانه مرا کش یه ناد انم 
بگیر بوسه‌ای‌وجان سپاروحرف مزن 
رتیه کار بجائی مبانة من و دوست 
حِ نبوده که عشقی در اوکند متیزل 


تو بامنی دگری در میانه لام نیست 
ون زنل کی حاودانه لازم نست 
برای ناو جشمت نشانه لازم نتست 
بکش‌چناننکه‌تودانی‌بهانه لاژم نیست 
دراین معامله اینقدرچانه لازم نیست 
که‌هییواسطه‌ای‌در مبانه لارم نیست 


در نساخته را آستانه لازم فتسنت 


عیام مه کی ناه کنو زد 


بر أی‌صوزت‌هر غ ۱ شانه تسش 


عقد لولو با در دندان آدهم کین 
یمن تنها زشوقت دست وا گم کرده ام 


دانه لعل بدخشان‌بالیش هی 9۹1 تییست 
کوسری کز نشاه‌شوق‌تو گیرود: ت‌نست 


عقل فرمان‌بر دیرینه انسان بوداست 
فپم و دهم تو بپایوس جلالش نرسند 
فرص‌خورشید که‌روشن کر تاد قیوشت 
وهم کافکنده هم خلق‌جبانی امروز 


قوانرگفت: که از بادشه انسانست 
برتر از عقل و نظر باز که انسانست 
با همه نور غلام سیه انسانست 
یکی از خاك نقینان ده انسانست 


عقل شد بنده انسان نهخرو گاو عمام 
عالم طبع اسیر نگه انسانست 


دل در بر فیشتت که دل جای آ دم‌است 
امووز آفم-اسکمهجپتیان بایان 
چون‌مردبر گذشتز هرعالمی که‌هست 
مت ۱۳۵ مکی آدم اسست و بش 
اشیا سوی آدمی | اجین و آدمی 
هرگز جهان نمای نبود است جام جم 


شسلارنیز که مخزن سودای آدم اش 
روز قامت همه فردای دم انتنت 
آنکه رش بخالد کت نعزه لش 
دران مین به تمنای آدم بت 
درعمر خویش‌مرحله پیمای آدم است 


جام چبان نما رخ زیبای آدم است 


هر کس بعالمی نظر افکنده و غمام 


ایکه ازشوق رخت‌حامه کل سدجکاست 
گرچه آرامکه خلق بود باغ بپشت 
خالراه‌تو کنون سید اکامو تم رات است 
گر توخود داوری خلق کنی روز حساب 
بجز از خویش ندارند خبر پیر د مرید 
دل منه کنگره وش برسر هر قصر . بلند 


دلهتت غنعدوش از کرد هوسپا باك است 
بی‌فروغ مه رخسار تو وحشتناك است 
بادحود تو زمین قبله که افلاك است 
سن‌جبیاب همیگ. رور قیامت بال است 
کانجه تیه همم اه لوا 1 


ماقبت هر چهازانهاه ی او 


نه ر نفرین غنی ترسد و نزهوی فقیسر 
تفاتدر که غمام ازچه چنین بی‌بالاست 


کسی که‌روزوشب‌اندرخیال‌بیشو کمست 


زفکر سود و زبان دائما دچارعم است 


ز فکر بیش و کم آخر چه استفاده کنی که منتهبای. وجود تور طلمت, عدعاست 


خوشا کسبکه‌رهانیده عشقش از کم‌دبیش 


نهفکر سودوزیانش نه‌باد بیشو کم است 


5۵ 
چنگ شانه :دول افتعا دار رات اش کیش 
ندانمت که چه‌میخواهی ازدلم ای عشق 
حزای طاعت زاهد ببین که اخر کار 
که سروی عقل کردوعشق نداشت 


شود بپردو جبان‌خانه‌اش خراب چومن 


موایف ما غترت» یزار تب اک فت 
ندیده‌ام که‌شپی باجی از خراب گرفت 
وافا انیت کشیه وبایین کاب گرفت 
۴ اتمتلط سییر وه فلا هگ رفت 


که دامن این گنج دیربان کرت 


بلای جان وجپاناست حسن بار عدام 


قافتا راز دست 
بجز پرستش خوبان ره نجاتی نیست 
یگانه جامع اوصاف دلبری جانا 
نجات نوع‌بشر درجهان پرستش‌تست 
حقوق بندگی من حوالهٌ لب تست 
تراکه حسن ز حد نصاب حی‌کنازد 


بداوست 3 ده شسودی ازاینجمت‌مردی 


شیخ‌وشاب گرفت 

بغیر دوستی اندر جپان حیاتی نیست 
مبان‌این‌همه اشخاص حزتوداتی نیست 
بسچوچه دوکر ار بلا نجاتی نیست 
بدست‌من بجز این چك‌د گربراتی نیست 
چرا بخاطرت انديشة ز کاتی نیست 
صاکو نوک کم دوست‌را مماتی نیست 


۱ 


آن‌سر که‌جای کردهبمفزش هوای‌دوست 
جزدوست‌هر که‌هست در اینخانهد .ن است 
آن کش که زند گانی‌جاوید بافته است 
پر بپشت رازه زاهد از حپان 
شاگی بیاکه از سر جرم جپانبان 


نام بپشت و عیش ابد پیش ها هبر 


بت‌کاثة مهو نگ ر 


سای که آوفند ناسر ان مای وت 
جر کی کههست دراینجایرای دوست 
گرعقل باشدش کنّد ازحان‌فدای دوست 
من او لش سکره در هو ای ات 
خو اهد دک رحمت بی انتبای دوست 
ما را سعادنی نبود حز رضای دوست 
دنبا و آخرت 


۱ تک ن‌عمام‌شو ند آشنای‌دو رت 


تاج شاهان حپان یاک باز متا رشن 
عرش اعلی که محبط همه افلاکست 


د اتف ردان کاز ک یناکت 
وهی ات که زاب یکلهیا نش آنشت 


جوعقل بخته شد | نگاه نو بت عم اس 
ز ارزو نرسی هیچکه بمقصد خویش 
بساط خودسریت دا به‌بند و یکسو نه 
بدیل هرچه تصور کنی تتوانی بافت 
مجال علم و عمل نست واعظ مارا 
کسبکه پیرو حکم جیاتن در عالم 


14 


که کار آدم دانا ‏ منزه از خلل است 
لین درعمل‌نه‌درامل است 
مطیم باش که حکم خدای لم‌یزل است 


ِ ی 
که کارروزوشبش باریاست باجدل است 


برون د عالم تاثیر زهره و زحل لقت 


0 مقام که بحتلن ون تلو م‌کار باشد 
دا کواست که-بندغاغ ب‌مخل است 


دمید سبزه نوروزی و شکوفه شکفت 
خدا چو عارض خوب ترا عبان فرمود 
بتایا ژفکادیه‌کیاز + قداوز بقشت »کال 
کسیکه ساعتی اندر برتو بنشیند 
جنان بحسن و لطافت در ابنحجپان طاقی 
کسیکه‌جان‌دهدوچون توتی‌بچنکک آرد 


باد آن‌گل خود رو ترانه باید اگفیت 
طالهن یف بقع رردشت را بخالة نهفت 
چو غنچه دهنت. با هز ار ناش کفت 
و سایة طوبی تمیی نواند خفت 
که در سراسر عالم‌کست نیابد جفت 


گرانترین کررع»را نیوانع بوففت 


توئی ز هردو حهان آخرین امید عمام 
هز از حبف کزین بخشگر نشاید گفت 


حز رخت برفلاک نی که ضاطیم تترت 
بسکه خوبی و دلادام پرستندة تو 
هم مگر لطف تو داهی بکگشاید ور نه 
ای که تاشکسبلند اقت واه در برما 
بربخود ای قافله مصر فرود ماع 
ره تاد کر یتعاس فبگر یک ان آو 


سس رقم زک سار من‌شاهی نیست 
برضایت‌سروجان میدهد اکراهی نیست 
سوی‌دز گاه توارهیچ طرف داهی‌نیست 
بزم ما جابگه مثل و کوتاهی نیست 
بوسفی نیست:دراین بادیه وچاقی"نبنتت 
1 ما خبل گدایان درو در گاهی تست 


دانشی آدم این و همین است عماء 
درهمه روی‌زمین خاطر أ گاهی نیست 


چو پیش چپره دلبند خود نقاب گرفت 


فحان ز خلع-بر آمدکه آفتاب گرفت 


عیجلدفاقم طلیی داهن الوند "بگیر 
رنج بیهوده کنو ود تمان آکتلشت 
خبری نبست در اطر اف عبت دور مزن 
کی نوح نحانت ندهد زین طوفان 
سیر در انقس و افاق بجاگی نرسید 
مشکلی تست ,که اسان ند درهمدان 
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اعگضای . اندیبذو لت عاخل: اشچامت 
وشه چینی چه کنی‌خرمن‌حاصل اینحاست 


واه سم لکع راید عافلب ا تست 


ولو بفایکن رت کهساچل اجاست 
باز بکشای و باشاع که منزل اینجاست 
یکره ۱ ۳ تا وت 


همدان مهن افر اد بشز کشت عمام 


مرجع آخراقوام وسلاسل ابنحاست 


مزا ای میتی یت 
دلیسته سروی شده ام از همه عالم 
در سیر خود آندم که دسیدم بتنو گفتخ 
گویند شب تار جهان دا سحری هست 
سنجبده ام و دبده ام افراد بشررا 
عن, ار ,هو چپان میطلیم یار یگانه 


نه اهل خبالم من و نه مر د حقفت 


درروی زمین آزشب‌من تبره‌تری نیست 
لسن کیز ان سروروانم ثمری نست 
آ ردو که از نز می‌سفری: تشیت 
گرهست‌توگ ورنهجهان‌راسحری نیست 
ازشخص تودرروی دمین‌خوبتری نیست 
دالاس .هن از دانش و مموی‌خبری نست 
۰۰ ی 
درخاطر من‌جز تو هوای د گری نیست 


در بچیع اهمل ادب وحر که رندان 


از شخص غمام‌همدانی خبری نیست 


را ماه رازن داماد مان من لت 
۳ در انفس و افاق هیچ کارم نیست 
رکفت ول چگ از مردمان پی‌کاری 
قماش هستی من کهنه کی شود هیپات 
ا گر چه ماه صامست 2 
ندانی ای گل خود روی نار پرود من 


نیمه دیماه 


کی بازن یمقر از ناو کت 
۱91 بکانة آفاق هک لا شارت 
برستش درخ خوب نو نیز کار همنست 
الا وتو ها هوزای تا سیدو عازن هنست 
بیاز جا که کی عارضت پپار منست 
کهخنده های‌تو از کر به هاتزا مت 


وتا لاه نیرز ابو یف هام 


سبه تر ازشب وروز تو روز گارمن‌است 


0 


نگاه نرگس مست تنوکرده بیپوشم و گرنه شيشه و جام مرا شرابی نیست 
بیا سوی من ار عزم ساختن داری که‌درتمام حهان همچومن‌خرابی نیست 
بکن هر آنچه دات خواهدومکن پردا برای همچو توئی‌پرستر‌وحسایی نیست 
کساب هستی من بپزشتکر الحسانت ‏ . چه لایقامت که‌داداعافصل‌ومانی نیست 
بهیچ بان ان حدیثك احسانت چه‌جای‌باب کهدرخورد آن کتابی نیست 
مکن موّاخنه از حرم بیحساب غمام 
که اصل هستی اور فابل عتابی نیست 
ترسا نکاو یی کولیخش رتست مامتها ۱ ۲۳ 
با غنچه لب ۹ ترآ زار طبعم نه عنچه خواهد نه‌درپی گل است 
سافی بباه‌ن کلسخود. زو هناد شم رانک ۱ 
ت که بر خلاف حکیمان روز کار جام طرب, بدور دخش در تسلسل است 
می ده‌که جز اساس محبت دداین جهان ‏ بنیاد هر چه مینگری در تز لزل است 
پشتم ر بار هجر دوتا شد ترحمی ۳۹ مرا چتقدر توان تحمل است 
بات ور هم بپرسش دلدادگان ییا نی شرط دلیری همه نار وتغافل است 
جز یار بی‌بدیل من اندر جپان عمام 
ناچار هر که هست دچار تبدل است 
مروزعالم صوارت بر ون که‌باز آیشتجا است مداد عالم معنی داصل کار اینجاست 
بگردکاکل دانا حپان هش کنساند که شام تیه عالم و مدار انجاست 
تو از دیار شبودی تو دا بغیب چه کار بشهر خویش یا زانکه شهریار اینجاست 
حققت ار نشود آ شکار جون بینی و گر عىان شدهو گشته آشکار انجاست 
جر کوداکان رقيامت جرا همی ترسی جزای کاردر آن‌عالم است و کار انجاست 
خلاصه آ نکه از اینجا مرو بجای دگن ای خمایت وهوشیار اینچاست 
عمام سای نان مفر از 
بیاسوی زمین گنج سشماراننجاست ۱ 
همدان مر کزحانان شده ودل انحاست خانة آن بری حور شمایل اینجاست 


۱ 


عمام از این حپان حرف حسابی 
چه‌میجوی کهيك‌جاقالرقیل‌است 


نه شیخم تاکنم عزم امامت 
نگشتم با خردهمراه هر چند 
کنون هم از پشیمانی ندانم 
پیرشوکین کم خوا(طوتی توت 
9 در سابة کات اندام 
که هز کنر ذدیتاه او کمدرخت 
بر ین کامعن از" اعالم "برودی 


همیشه در سفر می‌بایدت بود 


نه پیرم تا ذنم لاف کرامت 
شنندم از خردمندان ملامت 
و این کوهست درتاری ندامت 
نه دوی خیر نی نی سلامت 
راکسا ماهی سرو قامت 
شود. ايمن ز غوعای فیامت 
رهد از هر کجی با استقامت 
هو نها کته مبقصیان ااقلیت 


عمام اتدر بناه ناکت 


رهصد از دام بسر 9 امامت 


تاسرو را بطرف چمن دیشه در گلست 
دانم که قانل منی و هی برستمت 
۲ 1 ۱ 
هر چند پیش چشم تو اسان بود ولی 
مقبول حق توئی وبمویت قسم که شیخ 
نان که در بناه تو هستند مبخورند 
اف توت الب کرتشم اتکی دوی ند نیستی 
رتکد جای بار بود دز بر تو نیست 


شمشاد سیم ساق تو دا بای در دل است 
دورازلبتبخود کشی ومر گمایل است 
این بلعجب ثتیل که مفتون قاتل است 
دور از تو زندگانی عشاق مشکل است 
هر طاعتی که بیتو کند سعی باطل است 
افسوس‌بر کسی که ازاینعیشغافل‌است 
بپر تو این معامله تحصیل حاصل است 
کاندل که دواشیزتادهاست‌ان کل است 


ان که اکه در دل دریا بود عمام 
دین تیمهکیا وان که بدامان‌ساحل‌است 


دا شمان چو مه رویت‌افتابی نیست 
هزار تا ريك پیج ان بخود دادم 
سامتلا لو لایکن پمخاظزم "رز لاشایش 


کهلاله را چو گل‌عارض تو ۱ بی نیسست 


اربات نکه که بردخم افکند نا گهان 
گنت که اه ور ای زان 
وتو هردوح ی ۳ مسبت 
بریادچشم همست ولب می برست‌نست 


دور رمانه دشمن من شد که بکزمان 


تاه دننک عمزه او در دلم نشیست 
کنتم که ای نموده قدت سرد ناز بست 
0 بپردیدنت دور حپان میدهم ردست 
در روز کار اگررشده‌ام رند ومی‌برست 


پنداشتم که همچو توئی دررمانه هست 


بکبار سوخت همچو کتان هستی غمام 
تاچشم خود بماه عذارت کشود ور ست 


مرا نگار بریچره‌ایست حور سرشت 
نکم قات دگران را قلم ۳ 
یه یش قامت او قد دلر بایان سبت 
من ار خبال دخش در پشت موعودم 
2 که طشت ا مرت وحوا را 
بحیر م که‌چه‌طرف از بپشت‌خواهدبست 
سار باه که دهقان این ۳ ستان 
کجا پکعبه توانم رسیدکز پی او 


ادم ازبی اوبا برون نهد دبپشت 
چو حکم دلبریش‌بادشاه حسن نوشت 
به سش عارض او روی‌خو برو یان‌زشت 
نبا که شینخ جات دحا رها 
رحسن ادم وحوا نکارمن سرشت 
کسی کهدامن اینحوروش‌زدست بشت 
ور 
بلطف عارض بارم 1 نخو ات درک 
کنون سوی لاه روم ز کنشت 


غمام راز ما ان چهءم باشد 
ندیده‌ايم که‌در یاحذر کندازخشت 


نمی, کویخ دهانتا مرسلسبیان بامیت 


رخش‌چون‌با غ‌رضوان بی‌نظیر است 


ندارد قیمتی پیش لیش لعل 


ِ ه رگز نظیر او توان یافت 
۳4 سخت است ببدادش که‌هر حور 


خرد هر چند موحودی است عالی 
نه هر صاحب ارادت با بار است 


که پیدش سلسییل آب ضبیل؛است 
قذش‌جون:شاخجط ول بی عد دالاس 
عزیز دیگران پیش دلیل است 
زی کی تولی: ری ۲ 
ز ارباي جمال آید جنیل است 
۳۹ ازخود تس اوبخضل است 
نه‌هر ر ۳1 بش رن باشتخلنل اشت 


۹ 


جز یار تو و عشق تو با یار عماما 
خوشباش که‌درعالم آمکان خبزی ننست 


بر کشا ات که دیوائاش کت روت 
چه فرق دارد با کود چشم بینائی 
دلی نمانده که جویای دیدنت نشود 
و مساق بزمین در زمان فرود اند 
سس هاه رت آفتاب سحده 


به هیچ میدهی از دست عالمی لین 


فرشتا کو که شود سات" یکی خق بت 
کی بحال ندیده است خوبی دویت 
دشهرت دخ زیبا و قد دلجویت 
اک بمجمع روحانیان رسد بویت 
اگر بخواب به بیند هلال ابرویت 
بعالمی نتوان داد تانی از مویت 


عمام جنت بز آف بت تمداشت 


چراغ خلوت من شعله‌های اه من اس 
دور رود بر .سیت حالتم دناده اس 

بدیده مردم دانا در دامپا برهند 
و( ها که دبی‌داشت خنده‌ام گوئی 
گدای‌وقتم ودستم ره رچه هست‌تپی است 
همیشه حنیش و ارام من زروی هواست 
دلم ك وم مقامی نك وش 
شکایت از که کنم کانچه میرود بسرم 
نه از قضا کل دارم و نه از تقدیر 


کمان طالب نقص است وعفو ددبی‌حرم 


عبت راف بر این متعا کواه من است 
از انکه عالم تغیبر جایگاه من است 
خلاف من که بدام افکنم نگاه من است 
که برق من بی‌سوزاندن یاهامن آست 
بعطول‌هردوجهان عرض دستگاه‌من است 
چونه طاعت من پتر از گناه من اس 
منازل دگران دوه کتار9 من است 
اه من و حرم اشتباه من است 
که دشمنم همه اندیشهُ تباه من است 
سفید رد تیم از فافتد سباه من ات 


عمام غافیت الامر نقص هاش من 


به‌ییشگاه خداو ندعذرخواه من‌است 


ترسا بتی که برده‌دل آزمن بچشم‌مست 
دارد علاوه بر رخ سیمین دلفریب 


امروز همره صنمی دیدمش بر اه 


واف‌کنده دراساس خردمندیم ات 


زلف‌ساه وعارض گر نك دچشم مست 
با جر کهالرونق کلزاد مخ شعکننت 


چه حاحت است بمشاطه خوب رورا 
عجب مقام شناسی تو خود بگو ایشیخ 
عدالتی نه نادند در پاد بشر 
سار باده 3 شام خداو ندی 


که حسن‌عارض وبالای او خداداداست 
که‌باچنین صنمی‌حای وعظ وارشاداست 


۰ ری 3 
برره میکنی‌افغان که این چه‌سداداست 


فقط کسی‌است که‌در بنده‌سازی‌استاد است 


غمام پند توو وعظ شیخ و توبه من 


اساس هر سه شتوای عقل بر باد است 


رشوق مشب کراحفا وحعدیر یکت 
فدای خندهُ شیرین هزاد پرويزت 
فردغ جانزتنت پیش‌چشم من‌پیداست 
برای زند گی و افتخاد من کافی است 
بدین حمال در ات زگاه ۳1 
اثر ریاده رود همچو مستی از سرمن 
قدم پپرسش من دنجه کن که‌من‌امروز 
ترا مقام سلیمانیست و افزون تر 


خرابتر شدم از چشم مست پرفتنت 
اسیر طره معککین هزان: کواه. کتت 
چو پرتو تن سیسن د دوی سرهنت 
عنایتی د تو و مرحبائی از دهنت 
شود بپشت هوردااتعشس ح 2 
چو نقل مجلس عشاق می‌شود سخنت 


ریر‌خوسشی رفته ام ار اشتباق ا ینت 


کفیم گنوی تسلیم حکم اهرمنت 


عمام و اهل نظر بررخ تو مفتونند 


روا بود که بخو انند فه اف ترش 


در اینهمه پیکر زدل وجان خبری نیست 
باکر ره مقصود ومترس از همه عالم 
برخیز و مودب منشینمی خود وا کش 
با شیخ ب غلت ک ی اهی مردم 
با کیت اه عقافانءلت 0 هه تون دزد 
در مدرسه دانا نه نهد یای که آنسا 
در خانقه و صومعه هم دفتم و دیدم 
سرمنزل ماهم که به از هر دوف انیت 


جز وسوسه وفکر پریشان خبری نیست 
جزبانك دراین گنبد گردان خبری نیست 
مشتی دد و دیوند رانسان خبری نیست 
کرخفت بو وه رها ۱۳ 
می‌دء که‌دراین‌هردو رایمان‌خیری نست 
هرا کهم کش مردم نادان-خضری نتستت 
جزچند تن بی‌سرد سامان خبری نیست 
حزدست من ودامن جانان خبری نبست 


۷ 


او نپان است که هی ناله ز دلپاخیزد 
سکیا متفه کتدا دعوی استادی نو 
شیوة مردهی هش رگن آژاد کنند 
بجز نانکه بقرمان یی | هی .کار زوا 
عیبت دوتت تور کارا حهان | که‌تاتا 
نادرستی تو که اند رتو یلا کار ذرسات 


بان ان بات موق داان 


او عیان‌نیست که در هرطرفی فریاداست 
گر ار خویش دهائی ندهد شیاد است 
بیدلبر | که بداعء هوسی افتاد است 
با خبر باش که سعی همگی برباد است 
زر ویران توف ملت‌حپان آ باد ات 
تاره ناقص نشدی نقص تو مادر راد است 


جر رخسارة اشان ارم شداد است 


همه وک 25 دارائی خود باخت عمام 


۳ هرت گل#در بازی ود ات9 ات 


نه بادت هست تا بینی طرب چیست 
کسی کز نخل خرما غر خاری 
تو هشباری چه دانی حال مستان 
سکع کاندر آن باری . نیتاشد 
کلستان پنشت .و باع فردوس 
مرا خود بستری کردی چه پرسی 
وان تو موحودی نه ببند 
ترا ار حان و دل می پرورانند 
ادرقرلخت یط رات و کر اند 


نه شوقت هست تا دانی طلب چیست 
نمی ند چه میداند رطب چست 
تو بد مستی چه میدانی ادب چیست 
ندانم معنی عیش و طرب جچست 
بجر رخسار باز نوش لب چیست 
که درحان وت این‌تاب و تب جیست 
نمی داند وحود بوالعجب چیست 
چه می‌پرسی که کارروز وشب چیست 


بر ای بحلری ‏ کو شمه این تعب چیست 


ای ان ادن 
توا خامیتکو اباید بلق جییت 


دل من از عم رخسار دلبری: شاد است 
شک لب ابیت که زكهواقشیوین است 
اد کشا ای کی ابتقانمان هن شاد 
فکنده ان تیه کمن دای یت 


کهعاراحت نیو کل‌قامتض جو شاد اشت 
پربوشی است که دام هزار فرهاد است 
شاقن یز ترا ره اند 
لی بدام کی 5 کئون نیفتاد است 


نییعت کاز ت کت هالافارع رکه ترا -نشناسد 


آ نکه گوید که‌زمن بشنو و آسوده‌بخواب 


۹ 


چون به ببنیش بجز شرو عیاری 


عبر این هر که بود غبر د کانداری : 


تست 


گاه گاهی به تفقد بنلک سوی عمام 


۰ مجح ۰ 
پرسش غمزد گان زحمت بسیاری نت 


باگلستان رخش با جنان چیزی نیست 
بارا گر بارمن وخوبی | گرخوبی اویشت 
من بر انم که مراد فاكت از گردش وسر 
اوست کزروی حقبقت همه کارش‌خوبست 
از دخش صرف نظر ۳۰ نتو اند ور زه 
8 مشتری ان ماه فل آفر وز ترا 
بدل از درد همی نالد و بدیختانه 


بات ی هچره کنن زور رن شش وس 


پیش‌یافون لیش جوهرجان چیزی نیست 
حسن وریبائی‌خوبان حبان چیزی 


لهس 


غبر پروردن این‌تاره جوان چیزی نیست 
باخبر باش که کار دگران چیزی 
هه دانند . که تر لك همدان چیزی نیست 
ان برافشان که د کشت ار اد 


تازه‌درچشم بتان دادن جان چیزی نیست 


گرچه افسانهٌ عاشق بزبان چیزی نیست 


می خور امروز و مخور حسرت دیرود عمام 
که سر ازشبای حپان گنران چیزکا نیست 


سار باده که رخسار بار حور سرشت 
پشت خودچه بود بیش آدمی که‌خدای 
عم 2 

رال از تحت سوی نو راه بردم 
فدای‌شیو #چشمت‌چه‌هوشبار وچه‌مست 
بپر کجا که‌توباشی بپشت‌من | نجاست 


جنان وحود تو حبرن فزاست در عالم 


هزار مرتبه بپتر بود د باغ بپشت 
خمیر مابه او دا بدست خود بسرشت 
ن#قصد صومعه میکردم ونه یادکنشت 
ی خو بروی‌و چه‌زشت 
تفاوتی نکند کنج خانه با لب کشت 
من آن‌نیم که زخا کش‌فلك بسازدخشت 
که.دد چیان جینمزتسیوباع بقت 


غمام دامن یار پشت دوی از کف 


برای دیدن روی بپشت نتوان هشت 


سم 


واندر ازادی محبو س هو | استادا اساط 


در کلبتانجهان رکلیوا وشمشادی نیست 
در حپان دادرسی نیست و گر نه درشهر 
خی را ساسا درد؟ ردن و دردا کابنجا 
سخود ازظلم‌مکن کر وک عالم امروز 
پارسه من مشتگزم در همه رری زمن 
تست اک قارف یهد انقعت ید 
کار مبماند و آدم رمبان خواهد رفت 


لاک 4 ریسا 


3 


که دراینفصل‌خزان دستخوش‌بادی نیست 
خانه‌ای‌نی که ۹ ناله وفریادی نیست 
آزادی اش تا رای 


تحص 


9 

ملک سداد دی آششت ار 
عم 

ارمی نیست وید که شدادی اتبلت 

2سن عجب تر که دراینخانه بریز ادی‌نیست 


ببستون هست ولی خسرو وفرهادی‌نیست 


یت که از شپر عمام 


خر خرانتان ۹ حا 0 آبادی تفت 


نه مرا عبر تو در هردوحپان باری هست 
حسن رخسار تو شد راهنمای دل ما 
نه دلم را هوسی‌جز عم رویت مانده‌است 
مست حسن دخ دیبای خود و بیخبری 
تره شد دور من از هجر : نمی دانستم 
خسشیت. تدبایت/, که از حمله افواج بلا 
سخت دلجوست تماشای حمالت لیکن 


راهدا توبه مفرما ۳ کانف 


ار نشد از مقصد ومنظو ر عماء 


نه حز اندیشته فصل بو م۱ ترشیت 
و رنه مارا جه جبر بود که دلداری هت 
نه در اینخانه بجز عشق و دباری هست 
«کز پر کوش دعشق تو کشتارک هنت 
4 ۳ ۰ ب ۰ ۰۰ 

کز بي روز وصال تو شب تاری هست 
در ز وابای حبان کشته سشبار سل 

عم 

در کمن گاه نظر غمزه خو نخواری هست 


دپسر از عاشقی . کاری هس 


گرچه درهر طر فش‌قصه و گفتاری‌هست 


زو نگاراست» 6 درنوع بشریادی نیست 
همه خوابند چوبخت من و بیداری نه 
نقد خو درا هه کش خااص و ببغش داند 
کرد مسا ِ در دل بچاره ولی 
عالم ففت آکم نی کقما ماما ایا 


همه مستند چوچشم تو وهشباری نیست 


| ان کاری رش 


درزمانی که در | ن خر ه ومعبازی‌نیست 
با که گو یذ که‌دراین‌معر که‌غمخواری‌نیست 
ورنه آموختن علم هتر کی انیسنت 


34 


خاقرابپ رچه‌می‌شیفت بحسن دخ‌خویش 
دوزخی فیست سیه دوذیریشان حالی 


یتو مانم بجگر سوختةُ یماری 


آ نیزر دک بامفتکان کارق عفر 
که بپشتی رز تماشای راخ یازثن یتست 


که‌امید بپی ویارد پزستادش نیست 


1 خاطرم از دوریش افسرده عماء 
که فورای: چتن ورغبت کل ازفی» شنت 


چه‌خوش هد که ها رویم‌هردو ردشت 
دسی که بند همی داح عافما زر ۱۳ 
اس تو یامن دلداده مپربان بودی 
کسی بسوی تو ای اب زند گی ژه برد 
لت ود ْ , اک سس 
مش سوی حودم را وعصط 1 و 
تم بت بخدا مبرساند دنه کلام 
: ۱ ۹ ۹۳ 
و نده‌ای ی مولا بر ر کف تا 
رک ۳ خداو ند خویشتن بودی 


تو ازشر اب ومن اردیدنت سرایامست 
بك نگاه تو ازبا فتاد ورفت از دست 
دلم ز مشق یا وه ۱ 
که درهو ای‌توسد # ۱ 0 
که بنوام به نسیععت نمیتوان پیوست 
زروی‌بند کی خود بدان خدائی‌هست 
اگر عزیز جبانی دلیل سازد و پست 


9 


و 5 
که بررخت‌درهر گو نه‌دردوغصه نیست 


از ۳ موی قاری یک جو عمام 
که نقض قول‌بلی کرده‌ای و عپد الست 


با سرموخوشدلی‌درخاك بی‌بنیاد یست 
خوشدلی کمتر طلب زینعالم محنت فزای 
کار دوران حبله ادم‌بروری‌بوداست و باز 
واد کر بوداست‌درعالم که کنون هل ی 
داد گرچون‌دیدی | کت و ازییداد کن 
سس بناهای بلئد ام وار همعی یی 7 


اهل ننداز ۱ نجه که نادار استوپوج 


دز رما ای ۳ خانه‌ای ‏ باد تست 
خاصها کنون کن کمندش فیتچکس(قاء وک 
خوب دریروردن اشخاص‌خون‌استادنست 
مبز ند فر باد کاندر دوره عتانداو بت 
دم‌مزن! کنون که درعالم بجز داد بست 
هیچيكٌ دا بر اساس داستی بنیاد نیست 
کار بای کرد حای تاله وف 


مشنواین افسون که‌حرف جمله کی بر باد (مسم‌مت 


یا تو جویای صلاحی یا نه مانند غمام 


مش من‌دزهر دوصورن حاحت ارشاد نبست 


افتادگان وادی عم را در اینجپان 
پیش توهر که‌خوارنشد محترم‌نشد 
ها ترا یر نباشد برو گناد 
بانکیتی که ازسر زلف تو میدمد 
ببری کهدل‌بحسن توای‌نوجوان‌نداد 
عشق است‌ورورمند نه‌عقل استو نا توان 
برروی خالك ماه فلك در گذار ببن 


۳ 


۰ عم 
آمر ورحز هو ای‌رخت در وی سرت 
ازاد ثشت‌هر که بداهت اسب نتست 
۰ 2 
ورنه بر وکا کهزم بی نظبر نیست 
مر 
دگل محال عنبر و مشكک‌وعببر نیست 
گرخود هز ارساله بودبازیر نیست 
کو آهنی که‌در کف او چون‌خبر شجت 


کی مبرسد بمنزل مقصود چون غمام 
عم 
گرخار ده بدیده رهرو حریر نیست 


نامه روی ترا خوبی عالمگیر آثشت 
لاف‌شاهی زنو آهنک‌جیان کن کامر و ز 
ای کر با متا عم شرامش 
شدو کوک راخ لاس 
تقدررفتهامازدست که‌دریر سش‌هن 
بش زهاد خرد بشهدم‌ازعشق مزن 
۳ اردل ۳ دم ببران می ده 
لا ابالی شدن و رند قلندر بودن 


پند عالم بدل شیفته بی تأثر است 
[شکر سس دلافیر بوعالم کر است 
زانکه‌ابروی نو خو نریز تر ازشه‌شیر است 
مصحف حسن‌دلاویزتو بی‌تفسبراست 
هرقدرزرود قدم رنجه نمائی‌دیراست 
باخبر باش که تادم زد تکفیر است 
سس هسیر اهنت 


و 
گر چه‌زشت استولی خوبتراز نزو یر است 


عبر حسن دح زیبای نو دعشق عمام 


هرچه‌مو حو دشء ددستخوش تغییر است 


فتنة جزلب شیرین شکر بارش نیست 
طالعم بین که خریدارشدم باسروجان 
با سس شرف کار دل هرو شاد اس 
روز وشب منتظريك سنختم ازلب آن 
بلبل نفمه سرا پرسر شاخ گل سرخ 


جر ناه دو کی سهارشر‌شتت 
یوسفی دا که بدل‌میل‌خریدارش نیست 
که | گرجان بسپادم‌غم بیمارش نیست 
که‌خودازفر طحباقدرن گفتارش نیست 


خبراز درد دل مرغ گرفتارش تست 


نمی دوم بتماشای حویباد بپشت 


ح 


( 


۰ 09 ۰ ۳ و 
که‌چونرختو کلو چونخطب ت هس «منسمت 
سا 


چه‌غفلتی است که یکنده‌انتباهشش تس 


خوشا دلی که رود در ناه عشق عمام 


بدا کستن"که دراین‌عبد دریناهش نیست . 


سرو چون قامت تو موزون نیست 
با تو شادان وس لو غمکین اس 
نه مرا از حفا بسوری ویس 
کار نیکو کن وهمایون باش 
تو ندانی جه آنایستن کبردن 
مت کشف هیچ سر نشود 
تره روزی ز فرط نادانیست 


بو بقدر کفاف تن هوشی 


ماقتجون عادتل نوک 3۱ 
دل من رین دو حال برون نبست 
کو دلی‌کز غم تو پر خون نیست 
چه عم ار طالعت همایون نیست 
ناتوانی در بخت وارون نست 
چون ترا دانش فلاطون نیست 
کنه پفت و جرم گردون نیست 
احتیاحت بخمر دافیون نیست 


عم 2 
گر نه در وصف فامتت باشد 


گفتةهاق عمام موزون نیست 


افت هوش بجز لعل‌درافشان‌تو نیست 
۰ و 
مییری دل ز کف عارف و عامی و 
نه‌همین دست من او يخته دامن تست 
گل ا گر لاف زد از خندة شبرین لبت 
هرق عالم وخورشیدحپان افرورش 
لاف شاهی‌بزن امروز که‌دررویزمین 


فل عقل ‏ بجز غمز؛ فتان تو نیست 
هیچکس کفیکه دض کش سقا بان تو دعس مت 
گنه رکو یشت که‌شاستهُچو کان‌تو تست 
نیست‌دستی که‌در ینعهدبدامان‌تو نیسث 
همهدانند که‌چون‌غنچه‌خندان تو نیست 
و 
چون‌مه‌روی تووچال گریبان تونیست 
میچکس‌نی کهپذیرندتفرمانتویست 


پیش‌من خوبتر ارسروخرامان‌تونیست 


و از خوی حپانسوز تو دارد ورنه 
داد وفر باد عمام ارعم هجران تو نیست 


جز نقش دلر بای توام درضمبر نیست 


درسینه‌جزهوای‌توامجای گبر نیست 


اک زو ون مت 
من و اطاعت احکام دیگران هیپات 
منیع تر ر مقامت نمی‌شود یت 
بحسن خویش مسخر کنی جب‌انی دا 
شبیه چشم سیاهت نمی شود فک 
۱ 
دلم بعشق بتی سر فرو کارا زد 


هون #9 هو ای بری چهره‌ای که بتا را 


2 


۳ آسمان ملاحت بجز تو ماهی نیست 
که کنو ز قل ما را بجز تو شاهی نیست 
که جزرضای توسوی توهیج راهی‌نیست 
۱ جو بادشهان حاحت سباهی 
که بن کودی د بنائی اشتباهی 
که ده معا 7 گناهی 
که حسن ‌عار‌او ۱ گاهی 


2 ۱ ۳ و 
رفر ط حسن براو قدرت نداهی 


مراد ما بجپان وصل یار بود غمام 
کید کر ت۶9 آهی 0 


چون سبزه سرزدارچمن‌دعنچه اردرخت 
با شاه که 4 بگلستان ۱ 
با يت دوشیش 
۱ 
برجن ساط زهد و فروچن اساس عیش 


رن و رز 
ی 


و 


2 عمر مات نقش رخت مشود ال 


دا 


تسد 


ی و خنده ۴ حا نمود 


باید رز کدج خانه به, ستان. کشند رخت 
آهنگ بلبل از گل دویش شود کرخت 
نو شد گدای شپر شود شاه بت 
دنه فسوی وی کارت 
ند جمال تو در عمر نیم لخت 
باد صبا ز شاخ سای و فد رت 


ره همدان چون دلعمام 


پتر شود ایالت غربی ز باتخت 


کدام حسن که برعارش‌چوماهش نیست 
چوباك از اینکه بخون می‌کشد اسبرانر| 
جه حای رح من کان بکانة عالم 
شب سیاه بیامیخت با سفیدی ی صبح 
نظر بسوی دل من فکند وبا خود گفت 


زمپر همجو مپی توبه می دهد شیخم 


نک دز طره سناهس تست 


کدام کشته که‌درحشرعذر خواهش‌نیست 
ال ی ند علی ای سس 
دلی بخوبی بیشانی و دلاهش زیست 
هزار حیف ازاین‌مما؟ ت که‌شاهثر ,سر 
ی ۷ رسموراهش تن 


ناصح که دو صد حرف زند ازیی بندم 
سوده دنند اهل طمع لاف کلیمی 
نهد دلت تا بکنون از دم واعظ 
گر کود نباشی ز تکبر بچه علت 


میرم 
وفتی که ترا دیده کشاند سینی 


یکبار نه بیند که در انتخانه کشی نیّست 
کوزند مگ وادی امن و قینشی ثیست 
دیدی که دراین طایقه صاحب نفسی نیست 
در چشم نو سیمزع. بقدر مگسی نیست 
عبر ارتو دراین گلشن سخار خسی نیست 


خلت عیامت دایطری کت مهو وک وه 
از یش بو تا گلشن‌مقصودبسی تست 


اگر ادمی بباید ز جبان ادمیت 
2 ۳ 
رحشقت ادمی‌را درسود مین 
خو رو <ه ایو خو دیر ستی بو داز صفات‌حیو آن 
صم و 
هم یر دمحا تتدنه لکامرد کانند 
پی آدمی نپوید دل ادمی نجوید 
0 عم ۳ 
ی ۱ ۱ ۱ دی بخو اهی 
نوبپردیاروموطن که کنی‌مقام‌ومسکن 


بزبان تواند آورد بیان آدعیت 
که‌برون‌ازاین‌جهانست‌جهان آدعیت 
کی ال ۱۳ 
دل‌و عقل و عشق ودا نش بوفآن آدمیت 
مر لن‌کبز تام باشدبر وان آ دمیت 
عفر افتیرییی ۳ بان انامیت 
به ازاین نمیتو ان داد تال ۳ 
بخدا قسم تن 


بسخن غمام روزی 


که صفات خود یت بیان ادفت 


اختر من روی يار ماه جبین است 
منکه تن دلبرم زجان بسرشته است 
خوب. نباشد کر یکی بدو عالم 
با ندارم ز جور ار که دانم 
هیچ‌نداند کس یکه همچو ت و گنجی 
۳ زاهد رود کسی که‌زوصلت 


طالع هرمرد نيك بخت همین است 
دل نسپارم بصورتی که گلن است 
منکراین‌حر فکورچشم دو بن‌است 
لازمه دلبری هميشه همین است 
پر ءگدانان ردان بروی نی ۱ 


زنده حاوید و در بپشت برین است 


دور شد از یارخویشتن که شب و روز 
با غم عالم دل غسام قرین است 


عمری ببوی وصلت بیپوده سعی کردم 
کاش | نرمان که کشتی‌بانازخودجپانی 
باهس ای , ندیده‌است از کام‌دل‌نشانی 


راضی نبینی‌امروزاز کار خود کسی‌را 


و امروزحاصلم نیست‌جرحسرتو ند امت 
دادی ز بت تفقد این کشته را عرامت 
یامن ندایده ام بح از کام دل علامت 


نی بوالپوس دهستی نی‌شیخج آن‌اهامت 


دردا که ارعم دل ور فکرهای باطل 
بکدم عمام ننشست باعزم و استقامت 


0 و 
دربیابان طلب بارچه تک تفت 


تست ای اه تال کیت داد 
داش حپان در نظر خلق‌چه سرد 
تک فوان‌همکی اوه ناشن دعر 
رامعقاق زن ابمطرب از -نساتکه‌ژدی 
عران کفت که شوه ار او طی کردم 
کو-گذاغا نو شدم شاه حپانم ورنه 


که دیاش ن‌دل‌من‌دنگی نمست 

حبف کا ندرخو را کار بکف‌سنگی نیست 

زین‌فراخ ی که‌فرح بخش‌دل‌تنگی شلات 
بسک عم 

می‌ندانند که آراه شئن ایو وت 
س مت 7 

کزنوای نو د گرخوبتر اهنگی نبست 
رم 

زانکه درزاه‌طاب‌میلی وفرسنگی نیست 

دردل من هوس تاحی واو رتیگی تدهت 


خشم او پیشرو خبل رضا بود عماء 
زاتکه شود راکمه ون مب 


تست طالع و بی همتی د بخت 
| کنون بیاد دوی کسانی بنوش مسی 
جانا اگر بطرف چمن جلوه گر شوی 
بر خیز تا به پیش تو سرو اوفتد بخال 
این برگ لاله نیست در اطراف لاله‌زار 
با یروخ یشاز :که مکاررخ شو دون کت 


بت شام ال رد بر فر از ععت 
ار ۳ ۷ ره ای سحخت 
کل شک زرسات و دزیر شارارخت 
بر دگل افشان کند درخت 
حون هل مر اسکاکه تاشیده لخت لت 


دلت مبر ز طالع و منت مکش ز بخت 


ی 


دانی عماء کار جهان کین شود تمام 
ی که شاه من نشیند فراز تخت 


۳ خوی‌بدش‌دردل وحان‌عصه‌بسی نیست 


در ره اثر پائی و بانگ حرسی نبست 


۳۸ 


بیپوده غمام از غم دل میکنی اغغان 


هر گزپی‌این‌شام سیه‌صبحدمی‌نیست 


لب شکریشکن یرمق مباز قد لت 
کسیکها یل نظر شاه تاو 
طریق عشق تو هر بی هنر کجا پوید 
کشت کر میشود اروی امید خوبی داشت 
عیر. ضبا ر کل افیصت رش ز دادعت 
دلم ‌ ۳-1 نمرودیان نمی ترسد 


مرا بمو عظه از ره نمی توان بردن 


که‌قند را نه‌ییانست ونی‌شکرخنداست 
که تاچه حد رخ ریبای یار دلیند است 
رخ تو در نظرم بی نظر و مانتد است 
کهععی شوه صاحول‌هتنرسد ات 
در این زمان تقلب همان خداو ند است 
که بلبل سحری در تلاوت زند است 
که از قدیم مرا با خلیل پیوند است 
کان نتم که بگوشم نمتروداینک‌اشیت 


نه حسن او پات رسد نه عشق عمام 


عبت مرلست- 5ه دوران عاشقی‌جنداست 


چذان بوادی هجر توباخودم جنگ است 
هگن موی امه ارت الما کیاز آگی 
میان عاشق دویتو و ملا متگر 
اگربحکم توشد جنگ بهتر از صلحاست 
چه خوب بود بمانی کسی خبر میداد 
بحصرتم که ملامت کنان بیدل را 
وت دی 3 دز عالم 
مرار همسری عاقلان جنان عار است 


که‌این حپان فراخم بچش‌دل‌تنگاست 
و گرنه راه تودشوار ویای من لنگ‌اشت 
تفاو تی ات ده مابین آدم تست 
و گرخلان‌توشدصلح بدترازجنگاست 
که شش روم امر وزرشكکارژنگ‌است 
کدام دانش ودین یا کدام فرهنگ است 
تست دا ار همسشه درجنک‌است 
که عاقلان حپانرا ز عاشقان ننگ است 


بپر طریق که خواهند دیگران بروند 


ای سروماه منظر وی ماه سر وقامت 


و 
داند اک ببیند رویتو ناصح من 


ای ازاقد و رک ۱۳ 


بدور کم مخمور او چه می کردم 
1 اقلت اتیلیین اکیها 2 
ده ۳ نچه‌تر اهستو ند عسشق : کار 


چوعشق‌دردل خود یافتن بعشوت کوش 


۳۷ 


هك عم 

ا کر نمی شنم انن‌گونه‌مستو باده‌پرست 
تم 

هی رکه دریرع| تشر و کلعر ار میت 

سث ۳ خود توبه‌های‌من لک 

که چون بدست بیاید نمیرودازدست 


کوب مقر ست کعاند وا گر نخو اهدبست 


فرشته در خم اه مشکبوی عمام 


عم 


نیست جمعی که در آن‌بيم پریشانی نیست 
جز نپانخانة عقل و عقلا ک‌اندر وی 
پیره عغل کین باش نه مفتون خیال 
رهم را دور کن‌ازحان وتن‌خویش که‌دیو 
هم ِ عالم وقتت برهاند ورنه 


1 انسان ز کرم در بکشاید ور نه 


هر که بینی هوس باغ و گلستان دارد 


خانه تست دوه وم غم دیرانی ی 
عم ویرانی و 
رهنمائی صفت عغول 
لایق شلطنت "ملكت سلیمانی نیست 


ان‌دوه 


پریشانی تست 
سابانی نیست 


یا که ۶ رگا کیت 
راه بیرون شدن از عالم حیوانی نیست 
غرص ازخلق توتزویررهوس دانی نیست 
در عم آزادی دندانی ننست 


خویشتن بن نشود هرد خردمند عمام 
زانکه‌خودیینی‌جز کوری و نادانی نسک 


۱۳ 
یت که باغ ادمی هست بعالم 
عدل است سراپای تو ای حا کم عشاق 
تا چند ز افسانه جم گفتن و خواندن 
حی دارم 5 تشتر از حذ کنم افغان 
بر فرض که یوسف بدراهم بفروشند 
مر دند کول مت او اقو ائی 
با هستی خود مبخرم امرود 3 هست 


باوصل توام‌دردل وجان هیچ غمی نیست 
گرهست رخ اش ی تفه ارمی نیست 
هی ی ی 
حامی مک او ر که‌در این ملك‌حمی نسست 
دل دادن و نومید شدن درد ی نیست 
آیا چه کند تک بدستش درمی نیست 


گوئی که‌دداین مر حله‌صاحبکرمی نسست 
حائی که در ان نام وجود وعدمی نیست 


۷ 


بر نیاید د عهدة وصفت 
گرچه.طبمغمام‌موزون است 
فصلی بخوش هوائی فصل بپاد نیست . بای باطف ودلکشی لاله زاد نیست 
اردعلبشت ید و عالم بپشت شد هی ده که‌توبه‌به‌زنی خو ۰ ار نیست 
برخیز و می بریز که عقل جپ‌انیان تا مست خوبیت نشود هوشیار نیست 
من پشت و روی عقل هنرمند دیده‌ا .. چیزی که درهوای تو آید بکاز تیست 
در حیر تم که عاقل مختار را چرا درجلوه گاه‌حسن توهیچ اخقیان تست 
عسی به ار نو ننست در خبال شخصی بخوبی تودراین روز کار فلت 
عقلی که در زمانه چجنو معتبر نبود امرود تیش عشن ناش اعار سس 
ویرانه‌ایست مسکن غول دپری د دیو شهری که‌عشق‌روی‌تواش‌شهریارنیست 
دردی ز هجر دوست نباشد بترعمام 
عبشی بروز گاد به‌از وصل بارنست 
امروز دوقلمرد دل‌حکمران یکی است< بریابکن هرا فا ۰ 
در جویبار عالم و در باغ روز کاد .. ازضد هزاراسرو که‌دیدی‌ووانیکست 
ساقی بیا که زندة جاوید می شود هرکس بچشم‌خویش‌ببیند که‌جان‌یکیست 
از دوزخ و بپشت چه گوتی‌که مرددا ‏ . ببروی یار خویش سعیر وحنان‌یکیست 
. ۲ واعظ دراین معامله با کال ات 
مخبون کسکه‌خه بت سل کسان‌فر دخت. . ابتعا اند کی ۱ 
گل‌را وی وخار ات که کر بو د آنکیسکه کتت‌شاره ک ۲ ۱ 
البته میشود سخنش دل نشین عمام 
گوینده که‌چونتودلش بازبانیکیست 
بدام رلف بریچپره ای شدم با بست اکتا تیه و فا نمیتوانم رست 
مهی که‌پیترعذارش گل‌چمن شد خار کل که پیش قدشیشرد پوس 
زا فک تم بسانت یت دسا ۱ ۰ 


۳۵ 


عقل تمام نبست مگر آنکه‌ازتخنت 
چون آفتاب سرزدی ازمشرق جهان 
طالح نگر که‌دور رمانم نموده است 
تدیر عقل بپر خلاصم رز دام عشق 
می‌ده که‌خیلدشمن‌خو نخو اره‌عاقت 
شبرین شدازلب تودهانم که شعرمن 


حزدیدن توهیج هوائی سر نداشت 
بااینکه شام محنت عالم سحرنداشت 
معوان‌ظو رت 945 ماتح رتیت ات 
کاش‌این‌زمان که نفع نداردضررنداشت 
دره‌شکسته دو أت‌فتحو ظفر نداشت 
دارد حلاوتی که نبات شک نداشت 


هر هوشمند را هنری باشد و عمام 


غیراژپرستش تو کمال دگرنداشت 


ساقی سار باده که دوران غم گذشت 
تن بپار .و فصل دمستان تمام شد 
تا چند یاد حشمت جمشید و جام وی 
گفتی فراق یاد بپایان نمی دسد 
من بعد ازهکذشعه مکن‌یاد وشادباش 
اينك من و تو همدم و یار یگانه ایم 


بار عمام از مدد 


كت 


اندوه سشمار من از بیش‌و کم گذشت 
دور عدالت آمد و عپد ستم گذشت 
حمشید وقت باش که دوران‌جم گذشت 
دیدی که آن بلای جهانسوز هم گذشت 
کان روزگار تبره پر درد و غم گذشت 
که تمام شد و پیج و خم اکنعت 
عقل رهنمای 


1۹ ۳ م 


طیعم ازثامت تو مورون است 
دز هوای تو ای بری رخسار 
شپرة شپر و فتنه دهری 
هر که درخ خاک افیا نا 
- 
چه کنم کز هجوم لشگرشوق 
حز هوای تو قبل و ال حپان 
عقل در کار عشق حبران ایفت 


اون کو یل انیشتت نز د خرد 


طالعم ار بخت همایون است 
که وان است 
که جهان بررخ تومفتون است 
اس تبره بخت واآرونست 
بر سرم هرشبی شبیخون أست 


همه افسانه است وافسون است 


ان وف یهد 


1۰ 


عاقل ار يت نظر 
عالمی عاشق و 


تن 


مستانه بلی میبگفتند 


۳۴۶ 


ار غم خویشتن و غصه عالم هی دست 


اکراو از سر مخشوقی مسگفتت السشت 


ی 


مرغ در دام فرود ید ژماهی درشست 


ار خرامت سرورا با دیکن اشت 
هر که لاف ید دلو بافی ۶ #ی و ند 
هر که دا از در در یی ناگهان 
جان چه باشد تا شود فربان نو 
خالیا کز با فاصم ودستو؟ 


سار 


در شب هجر تو بیمار تو را 


گر چه اسانست پیش چشم تو 
مباجل ۸ ار درا م تدارد کل 


از دهانت غنچه را خون دردلست 
با دجودت دعوی او باطل است 
طالعش‌مسعود و بختش مقبل است 
ببر فربانت جپان نا قابل است 
خو نبپای کشتکان بر قاتل انست 
مر گ نا گاهی شفای عاحل است 
نندکانی ستو خبلی کلم اثیت 
گرچه دریا ده دازا ۳۷۱ 


ماهرو ۳ مپربان باشد عمام 


ه رکه‌سیمن‌تن‌بودسنگن‌دل است 


دلم شبدای رخسار چو ماهت 
بنازش کج مکن ذیرا که خفته است 
شمارا و کدی حاجتی نیست 
ترا بر تخت خود خواهد نشاندن 
و هرجور و بدادیکه خواهی 
کیام "اند کل تب بت هرگ 


دلمر | خوش تر اد فرددوس گرگ ند 


سرم سودائی زلف ساهت 
هزادای, فتهه بر رات کلاهت 
سر 
ار دشمن می شود صبلد نگاهت 
و 
۳1 جون من به ند بادشاهت 
7 
1 مین خود می کشم بار ات 
مه 
چه کردی نا( دمید ازا کل کات 
دخ گلرنک و جشمان سباهت 


تو خورشید منی من هم عمامت 
درخشان باد رخسار چو مامت 


لها دالت ز درد دل من خبر تداشت 
در حبرتم که حاصل بینائیش چه بود 


یاناله‌ام درا ۱ 


زان پیشتر که جلوه کند دلربائیت 
مپربان شود دل نامپربان نو 
بیگانگی سراسر عالم خراب کرد 
انواع محنتی که‌دراین‌رو ز گادهست 
حل میشداز تومشکل کارجهانیان 
کشتی نمی‌شکنست بدویای غم تورا 
خودرا عزیزدیدی و ازغم‌شدی دلبل 


دردام لفط امدل شم کشعه نا بکنون 


بود) من بلاکش مفتون فدائیت 
يت باره میشوند جهانی فدائیت 
کر مشود 4 دس دهد آ شنائیت 
5 نمی دسند بدرد حدائیت 
کرهنیوسید»نوبت شک «کفاییت 
در ,قلح اک ننود "سر نا خدائنت 
نااعال عصها کرد همین خود ستائیت 


سل بذر» بنوفه هل ایا «وطافوت 


دین دام دک رها و بخت بدعمام 


سورد دل زمانه عم بی نوائیت 


امروز کسی دا بجپان کار بکام است 
در باغ گل سروقد وسرو گل اندام 
ای رش کلستان‌اره این شالت 
نی مشكك ختن یابد و نی عنبر سارا 
عیيم مکن ارشیشه و بیمانه شکستم 
حامی بکتسا ور که عم از دل بزداید 
در وادی نا کامی و در تبره شب هجر 


کز دولت دیدارتواش عیش مدامست 
غبرازتود گر نیستو گرهست کدامست 
ا هعیاش برعت اس جدع رامیت 
آن راکه شمیم سرژلفت بمشام است 
بانقاهٌ وصل توچه جای می وجامست 
کان باده که‌ازدل نبرد غصه حرامست 


خوش‌باش بامید که‌صبح از پی‌شامست 


جو نانکه توممتاز شدی درهمه خوبی 


وصف 22 رای نو مخصوص عماشنت 


دلبری قررایاوا بهست که باه کات 
چشم بد دور ازان ثر گممتیو و کهیاز 
عارضش آپ رخ لاله و گلزاد بریخت 
همجو بسمل بسرش‌شور قیامت‌برخاست 
حلوه گر نیست‌چوخو رشیدومه|ندرهمه‌جا 
با وجودش دم هستی نتوان زد ذکهکشی 


میتواند که برد دل ز کف عالی و پست 
بردخ هر که گشاید کندش عاشق ومست 
قامتش رونق شه‌شاد و صنوبر اف کات 
ناو لك عمزه او در دل هر کس به نشست 
ورنه‌دست مه وخورشید بخوبی‌می‌بست 


تاسا خواسته در دعوی خود رفته زدست 


عشرت سراست خانة باران ر وصل تو 
ماه فلت صودت خوب ان ایک شنت 
از کش عارض نو در آئینه دلم 
از چشم من مپوش دخ بی‌نظیر خویش 
خالی است از تو مسجد و بتخانه ایددیغ 


ور رشت در سراچه بدخواه شبون است 
یااین‌فروغ دوی وبنا کوش و گردن است 
ان گر بپار گل و باغ سوسن اک 
ود ها دیده من است 
کاین هردوجای جلوءُ شیخ برهمن است 


رویش بلاله طعنه زند قامتش بسرو 


تنپا نه همین لعل لب وچشم سیه داشت 
باینده بود سایه ژلف تو که و زشید 
بالای تو داسرو سپی می نتوان گفت 
با یا یل پر مش اه <ا 
هم ملث دلت باید و هم خوی دلاویز 
حق داش اکر کشت بت رازم 
عاشق همه معشوق بود از ده معنی 


سب ۱۳ بلا های مه 295 شرت 
جا در گنفت ار ۳ آن اف داشت 
9 سرو لب غنچه وش وطلعت‌مه‌داشت 
بر کوی که‌غیر ازتودراین‌خانه که‌ره‌داشت 
کر شناد | تکی کر ۱ 
کی گفت که‌چش تودراین کار گنه‌داشت 


شه بوذ گذاشی کارا دسن شه داشت 


بارم نه بمه ماند و نه سرو و عماما 


مک نی .ظر و کی سر کلقیدت 


رگا باد رخش ات هنشت 
رک ریت او زندة می‌شوم چه عجب 
رسید نوبت آن کز درم در ای دزست 
رفرق تا قدمم بسته توشد هر چند 
داش در ننمایم ز فرط دشك ولی 
توتی که در نظر خوبو زشت مرغوبی 

بگفته‌های عمام 


چرابجان نکشم از او که جان من است 
که لعل دلکش اوقوت روانش است 
کنرن که کسته شین ربق ت39 
هزار فرق میان تو و میان‌من‌است 
هميشه وصف حمال تو بر زبان من است 


چه‌سرد وصف دخت‌طبع ناتوان‌من‌است 


آفرین شگو کی مت 


هز از مر نید دایکول تر از سان هن ات 


هرا 45 راخواهی بخود ده می‌دهی 
ی سیب" دانا دلارامت رکفت 
اين غم و شادی باخر میرسند 
عاقلان در رهگذار عاشقان 
وین مش نام امترین 
مکارت شود سل یمن را 
مپربانی ناید از سنگین دلان 
درستی ناید ز شخص خود پرست 


دور ناکامی , باخر هی رسد 


۳۱ 


در حضورت بار خاص وعام نیست 
یتو هرگز خاطرم رام یست 
صبح وصل عاشقان دا شام نیست 
دام هی 


3 ی کارت 3 او .یدنا نست 
بادء جز خون دل در حام نیست 


شیوة انعام نیست 


عشقبازی کار عقل خام نیست 


نب 
۱ دمیت 


خوشدلی را هیچوفت انجام نیست 


ه رکه بیند بیتو ام گوید غمام 


بینوا تر از تو در ایام 


اتطااکد راوین دلکه ۵وموی شعد ی ات 
مه دا قرین مپر نیارد نمود کس 
باور صین که دم هس فلیت وطالا کب 
گو روی دلکش و لب دلدارمن به بين 
دانی که‌نيك بخت دراین وراه کییت 
ماه رحجحت ۳ ماه فلت دلنو از بر 


کام دلش فیکا دش گردون بو اراس 


مپربان شود دعه و هور بپتر است 
حز یار من که ماه رخ و مپر پرور است 
حز خالبای‌دو 5 تِ بر داحمر است 
نامش هنوز همره شبرین 2 ۳ ات 
شا هرت ۶ دوس رو کوش آسبت 
ای کت پوس مرو انت اراس 
اینت رخ تو و مه‌گردون برایر است 


انرا که از لب تو نوازش مقرد است 


۷ شاعر اسنت فرییکه کند نظم چون عمام 
هبل کسنکه بکزد رصف‌تو چون‌من‌سخنوراست 


آمشب‌شیم بروی توجون رور روشن است 


وزعکس عارض‌تو خبالم چو گلشن است 
یا پیکری چو جان بتوان یافت‌این تنست 


اانتگه دیت خلق حبانت, بداهرن است 


کر صورتی چو عالم معنی بود لطیف 
در حیرتم ۹ در آغوشم امد 


همدم رین ارم ار شدم که ندیدم 


جز غم خویش ارجناب شیخ کرامت 


او ببری هستی عمام و بسوزی 
از تو نخواهد بپیچ دوی غرأامت 


یار من دلپذیر و محبوب است 
۷ تو ای دشكت یوسف مصری 
بد مطلق بدود خوبی تو 
در وا ای دا ۱00 
در جپان نیست جر تو جانانی 
بی نو ای شهریار عالم حسن 
تا شد رسم عاقلان کامروز 
آدم ار دل نمی" برد سنیگ است 


خوی‌او همبحو رژی او خوب است 
محنتم چون بلای یعقوب است 
چون بسوی تورو کند خوب است 
یت چشمم چو رود دانوب است 
که حفا چون وفاش محبوب است 
کشود خاطرم پر آشوب است 
همه حا عشتق يار مرعوب است 


عواد| و بو نمی دهد چوب است 


کی بر آید بعقل نام غمام 
کزک ان عشی سک ب8اعا 


دلم زدوری دیدار دلبری خون است 
زروقااتلیکفر» کاکوان از داح 
رم مرده ممدمد حان را 
ک کا حنت‌رضوان بجای‌او ۳ 
ندانم ای مه,نا مپرابان خیر: دابی 
8 من شارم نمیدانند 
هیچ فاعده این مدعا مطابق نیست 


۰ عحِ 
برو ز شبر بردن گرسرجنون داری 


که‌بار دوریش ارطافت من‌افرزو نست 

؟4 مردلی که گر فتازاوشتار شون اف 

کهحالزارمن اند رجدائیت‌چون‌است 
عم 

که‌بد کنی و بگومیز بخت و ارون‌است 

که‌جای مردم دیوانه کوه وهامو نست 


نارنینی چون تو در ایام نیست 


خیف کز وضلت کسی دا کام"نیست 


ماه شب افروز سجده منیکتاد امروز 
کووه وهی دا وق وان کید تگامت 
ببر حوان مشود زدیدن ‏ رویت 
شك نکنی ودکنی بعاشقی من 
قبله عشاق جز تو نیست بعالم 
ِ" در حریفان سراغ قبله بگیری 


۹ 


مش حمالت که ماه‌روی‌زمین یت 
زهزن بچار کان گوشه‌نشین است 


ی 


عم 


م4 


حمله اشارت بدو کنند که‌این است 


گر ذ من بینوا بناز گذشتی 


بارغمامی وعادت‌تو همین است 


ای آب زندگانی من لعل دلکشت 
آ ات یت یجان «یسنی لب 
حه رش آفتاب رخت سجده میکند 
زلف عو کشته کم دلپای بیقر ار 
کاش‌اینجهان | ند 
گرسوزدازغمت‌تر و خشكت‌حهانچه باك 


9 
| میح ش 


باع بپشت نثشت چورخساردلکشت 
تور تگالزن مییود اد ری موی 
هرگز ماد طرة مشکین مه شت 
محح 2 ۰ 
تا خلوله کرشادی رخ ریب رهرششت 
و 1 
اشکاز کرک اس یا مت 
جامی اگر کشد ز می صاف بیخشت 


برخیز و چون غمام بجانان سپار دل 


کرت جبا ها ز در بدین قد و قامت 
مقصد عالم توئی که دیدن روت 
عنچه گل‌اشد.قدای آن لب تعندان 
چشم ملامتگر ار جمال تو بیند 
هر که به هجر تو مبتلا شده باشد 
تا تو مرا یار دلنواد ‏ نباشی 
تایه ۱ جبیاه کفاعمی [#-نوززد 


عالم دیا بدل شود بقیامت 


عزم مسافر بدل کند باقامت 
سرو سپی شد فنای این قد و فامت 
در نظرت می برد بان ملامت 
مر لفق ارو د رایع 
روز و شیم روز سالاست 


سوخته خواهد شدن ز برق ندامت 


افتانه وان تکیت تفا و تزا 


کاریکه بایدت بگزین این‌بپانه چیست 


روی :۰ هوش مبرد و فامت تو عقل 


حرم غمام دلشده در این مبانه‌چیست 


سافی براز باده که بوی خوش برشت 
از سرو وگل مگوی که دهقان‌روز گار 
شایتا کش افش او و مت 
روی زر چو خوی 9 داشت دل‌برد 
درملك دل‌مقام گزین شو که‌هیچ تست 
درکار نيك کوش که نیکی بری سزا 
دودیت بسوی قبله و دل غافل از خدای 


میآیدم ز سایةبید و کنار کشت 
دلکش ترازنهال قدت درحهان‌نکشت 
کز پرتسو جمال تو دوز شود ببشت 
سحاصل است صوزت زیباوخوی‌زشت 
حاو ید تایه کر 3 ج تاکز خرهت 
اکنون‌که اطلاع ندادی زسرنوشت 
دپالازای ار که ۳ ۳ 


از مدعی صلاح توق مکن غمام 
خوبی‌چگونه‌سرزند ارطبع بدسرشت 


قام صنم خطی بررخ دلداد نوشت 
اوستاد ادلی بپرخوداین‌صورن‌ساخت 
کل ده سرف کدامستکهیهتان ازل 
۳ وزنده کن امروز که‌شاهنشه‌حسن 
شوق‌روی‌تواش ازخلد برین بیرون برد 
کار کش شو درا نیت ورزه 
شیخ در زمر عشاق نیاید هسرگز 


داد عیشی رمی ناب بده ورنه فلگ 


ببر ادباب معانی که همین است بپشت 
تا چپل روراد این رو گل | دم سرشت 
گلبنی‌همچوتودر گلشن فردوس‌نکشت 
حکم دلداری امروز بنام تو نوشت 
ورنه آدم نرود بی‌سبب از باغ بپشت 
سعی‌مشاطه عدرمیشود ازصورت‌زشت 
هیچنانیکه هسلمانت دا ۹ 
آبادی مبخانه کند خاكتو خشت 


و رود رنگ سفید ازسرموی توغماه 


روی توحانا پشت روی دمین است 


صورت چین بارخ توهیچ نیررد 


بلکه بپشتن, ,که گفته‌انتا همین است 
رودی نو رخا نکار خانه‌چین ات 


روزی ییا بسیر گلستان و لاله‌زار 
نی که‌جان‌زدلبرخود میکنددری 
رندان علاج عم بر ح بار کرده‌اند 
سافی‌است! تک دین‌ودل ازدست‌مببرد 
سپل است ۳2 رندان یت 


۳۷ 


ای کر که مت( ول ولاز سل 
ی .که هیچ‌ندانسته بارچیست 
هشیار باش جام می‌و بانگ‌تارچیست 
غو عا ی ۲ باده‌خو ارچیست 
تثاسر کاد, رهزن,. تقفی شغار ,چیست 


را ی ی ام را 


معلوم شد کهخوبی بار 7 دبار چست 


هن نا در ده 3 ببقر از من ات 

بفمزه های دلاو د ات .ف هگاد 

: ِ محم 

5 ۳۹ ۳ سل ۰ ۲ 
ت ره سل 

۳ ط 

زباغ بی تو چه حاصل که از تس کل 

ح ۲ ح‌ 

اک قرع او افق 


ز‌ شوق ی 9ص ول در اوح 


۱ 3 
تخنده هعیش کر سر شوواشیر من اشت 
و ۳ در بیغ که‌قدر ی‌دل‌نو ۳۹ اس 
کهحسن دوی‌توییرونزحدتحسین است 
تورا نمایم و گویم که حاصلم اینست 
فرئن عیسش تک ردددلی که ی 
بر آید آنچه مرا آرزوی دیرین است 


ور که دفتای عم لاهن الشت 


و #برت بر کی کم و بیش 


در اب عم باراین‌ترانه‌چیست 
کر تا برأی بردن دین و دل من ات 
هجران یار می ی بشت ,مد را 
عمر تو در 1 یگانگی "کنات 
گر دیده بوقی آن لب شین دلفریب 
ماهی درون دحله چه داند که مرغرا 
برخبر خان من بی کاری‌ که" بناندت 
۰ ۰ مم 
اوصاف کوه قان چه مییرسی از شتکش 


ور نیستی مه کسی این تا به حست 
جح 

۱ بنچشم مست‌د این ت حادوانه چیست 

.2 ۰ : 
نداد روز گار و حفای رمانه چیست 
و 

ی دای ای ریق که از یکازه جست 
حِ 4 

هي رتتمت 6 زند کی حاودانه چست 

عاقل نعتن بر دین کارحانه سجست 


۱ نکه در گاه‌سخنگوهرمعنی می‌سهت 
قیمتی رن ای ی 
بگذر ازمر حله خوش برستی راز 
خرماعیش حریفو و خوشا وت کسی 
پلیل ا ان بوالیوشسین مب فوشد ری 


مردم بوالپوست 3 تما جه بالگ 


۳۹ 


روزی ازروی تمتت بر تال کرک 
ی اعاص امه کر 3 
کشته شد هر هد راینو ادی‌خو نخو ار بخفت 
اش ۱ 
سوخت پر و انه‌و کس‌يك‌سخن ازوی‌نشنفت 
ها مثل تودر گلشن عالم‌نشکفت 
که جراباة ارات وا 3 
که خدا روی‌تو بپر نظر پاك نهفت 


۰ و 
همه کس پیشو کم ازوصف‌رخت هدقن 


لیاف ما ماه نات فان بت 


یا همان حور بپشتی که شنیدم این‌است 
چشم | گرباز کنی‌ددهمدان خواهی‌دید 
قطرات عرق و جبرءة حانانه سین 
کی‌شودز خم‌من ازیرسش‌او به هبپات 
من که‌حزمپر تودرسینه ندارم زچه‌روی 
ماهروئی ا کرش نباشد چه عجب 
در کلستان تدلق ازیاه جوا کات ررعدکفت 
فرب رکفت براین نظم بریشان پاری 


نام سیمرغ چرا ی کش باید برد 


با بهشتی است کهدرصورت حور العین است 
خسرویرا که بسی‌خوبتر ازشیرین است 
نگ ندیدی که بر خسارهٌ مه پروین است 
کل اتکی ظرة از مخ ۱ 
این‌قدد یامیت(ایماه شهر تک 
ی که ی 
با وحودی که هنوز اول فروددین‌است 
کافرین گفتن او لایق‌صد نحسین‌است 
ی 


بای عفقت. انکشد حز دل سرمست غمام 
کین تحمل صفت مردم تامهم است 


۰ 13 و 
داکشتر ار نبال قن این + تکار چیست 
9 هت حنتی به‌از ۱ ن‌حوروش کجاست 


مقصود از افرینش عالم توئی و بس 


۰ 9 و ۰ 
شیرین تر از تبسم آن گلعذارچیست 

2 ‌ ( ۳ 
ورهست گلشنی‌به ازاین گلعذارچیست 


ورنه ب‌گردکا فایده روزکار چست 


۲ 
شویرو ذیوانگی نوع نی ارم ازاوست 
ال ۳ ۱۶۰ ی‌صدخانمازاوست 


محنت سودوزیان‌زحمت پیش کم‌ازادست 


بر اندر نظر خلق هویدا شده است 
لد دیوش برد ۳ دارد 
رهزن میتی شلف خود ابدل‌هشدار 
تشر و در مملکت عشق نشین همچو عمام 
عشق‌شاهی‌است که بنیادجپان محکم ازادست 


بگشای چشم و 1 سروفامت 
یپوده ماه گر دون گرد دمین نگردید 
بامپر ماهر ویان تقوی نمی‌تو ان داش 
رندی و شاف با مك کی نسار ند 


ای کاش عیب جویان روی‌تو دا بهبینند 


9 
امروز زار نداری درسنه مهر خو بان 


دور از دهانت کام ح و مردم 
خون من‌وحپانی برخاك ریزوخوشباش 


در بان 4 منی هر 2 فامت 
خورشیدعالمی داشت‌درخاك ما آقامت 
با مستی و خرابات باصجد وامامت 
عشن خی ,نذارد . از عالم سلامت 
۳ را وی درا ی عاروت 
فرداواهدت‌بودچزحسرت وندامت 
ین حسرتم بدل ماند تا دامن قیامت 
هر کو کی تحوآهدازجون نوت غراهت 


در وصف می نگنجد حسن وگ عمامت 
شمشاد لاله رخ 0 با ماه سرو قامت 


امروز دلیری شه ما را مسلم ات 
ادن گنهن حسن تو ایماه بی‌نظر 
حز خون دل رلعل لیت حاصلم نبود 
پیوند هرکه مینگری میتوان‌گسیخت 
بودکاف اف بینطیت عخو اشیست» ازاتت 
کاری نداشت عشق بانواع کاینات 
زهری که‌دو ۱ کت 


خوشخوی باش تا به ب‌شتت دهند راه 


دلدار اگر شود بیقین شاه عالم است 
انصاف‌هرچه ببشترت‌دل دهم کم تم 
خرم کسکه ازتو امیدش‌فراهم است 
جز با توعهدمن که‌بسی‌سخت ومحکم است 
بر خودیرست‌دیدن روت محرم است 
این سرنوشت مبرم او لاد ا دم اس 
زخمی که یارمیز ندم عین‌ه رهم ات 
بد خوی یره بخت مبان جپنم ات 


نی همدم است هر که دمی‌مبز ند عمام 


ی ق دا همعقدم نست همدم‌است 


بگرد دانه خال بان دگزند ابندل 


4 


که‌گر بدام بیفتی‌د گر نخواهی دست 


نو را عمام بدنباو اخرت تدهتد 


از آنکه خو بتریرانچه‌دردوعالم هست 


امک هس 
خرابه است حپان بیش عقل دانشمند 
بکار دیو :و بزی دل منه که الیکش کان 
شکار گاء غریبی‌است‌این‌جهان که‌یکی 
1 و آن‌نه‌ای که بدو نيك خویش بشناسی 


همه بلای تو از خویشتن برستی تست 


چه اعتمادیراین خالك سست‌ننیاد است 
بچشم بی خردان این‌خرابه آ باد است 
اکر بساط سلیمانی/ است, بزباد اثیت 
بدام ی افتاده است وصاد است 
هنوزچشم تورا روز کارنگشاد است 

خوشاکطیر کیک زو آزاداست 


ستم مگوی که ببداد یار و عجز عمام 


عدالت‌است ولیکن بشکل‌پیداداست 


ات درزمانه کز آن هیچ نام‌نیست 
حادارد ار چو نافه‌دلش غرق خون شود 
ماه ار نتافت در 9 متأب 
سرو چمن شیبه کذت نی شود 3 سر 
محنت سراست ست خانر کت از و 
جزدوست ره بدوست نیابدعبث مکوش 


و آن عش جز محبت مرد تمام نست 
آ نکش که‌بوی‌زلف تواتردزمهام بت 
پیش تو جای حلوء ماه مام نیست 
بالا بلندهست ولی خوشخرام نیست 
کن‌تیست کر شنیه ۱ 


در گاه‌دوست‌جلوه که خاص عام نیست 


دانی کسا است‌بزم وصال عمام ودوست 


درعالمی که هیچ 
لاله‌روگی بکه کلیسان حپان‌خرماز اوست 
ار عم عشق نه‌تنها دل من خونین است 
چه تفاوت کند از لعل تو نفرین و دعا 
مردمان‌بيم دهندم که تورا خواهد کشت 
زاف جانانه پربشان مکن ای باد صبا 


دراو صبح‌وشام نیست 
دل خونین‌مرا این همه داغ عم ازاودست 
کهدل شاهو گداسوخته ودر غم ازادست 
کل توا ستدعاد 3 وا نفرین‌هم اراوست 
من‌ساناتت توسو ز کمراه ۱ 
باخبر باش که آشفتگی عالم ازاوست 


1" 


در نهان‌بزمی است ندانر | که‌هیچش نام نیست واندران بزم‌نپانی باده هست‌وحام نیست 


ازشب‌وروزمچه‌مییرسی که‌من بایارخویش در دیاری‌زند ۳3 دارم که‌صبحوشام تست 
شیخ رابنگر که حز خودرا نمی‌بند مقاء 
لاله و کل با خمار | لودگان‌گویند فاش 


درسر کوئی که هیچ اززاهد ‏ نجانام تست 
باده-خز خون:دل زر شاعی ابا یست 
ماعتل لها ماع جات امن( وعا بت 
کاندرین باغو گلستان‌دانه‌هست‌ودام نلمت 


دوست حزبادو ست‌ننشیند باه ماه افتوی 
زک ده ریت وتان 
کول ست نان طر اه ام اداتی باشاد.تصیب . ودنبه هیک از جهانم اتطادر اکام کت 
هرچه ناکامی بیینی جرم نادانی تست چرخ کجرفتار نبود بغت بد فرجام نیست 
دل بدل پیوستگی دارد چوجان وتن‌غمام 

در میانسجان و جانان سامت پیقام تیست 

با باعل که پیت وفانی لت 
که روی خاك سه حای کامرانی تست 


بياکه دوی زمین جای زند گانی نیست 
بزیر چرخ مجو کام دل بنادانی 


چ و ۰ 17 ۰ 
سعسل کت 3 تور واه رک همتشه روت کار ناه ارغواش شست 


بعیش ببپده ضایح مکن جوانی دا 
تخواستی که بعیب خود افکنی نظری 
زعلم دجبل بود خوی نيك‌وبد هشداد 
مراد از اب بقا فیض صحبت دانا است 


9 ۲ 
0 سپذه ره ارجوانی تِ 


و گرنه زشتی خوی بدان نهانی 


ت 


که فهم اين سخن از کار های آنی نیست 
9 3 جر 
۶ رنه در طلمات آب زند نان نیست 


مباش بی‌خبر و نکته سنج همچو غمام 
9 در مقام نظر حای نکته‌دانی شست 


مرا ر خیل پر سیر کات نار هت 
تن و چشم و ۳ 
بجای سرو خرامان شوای سپی فامت 
باحتباط قدم زن‌که در حپان امروز 
ها خر وال فلا کال زا 
اسد وصل رحانان توقع بی جا است 


"که بز از من وعالمی فقاند دست 
نظر بحال تماشا بان ندارد مست 
تقو ری تلتف تال بت 
رح زبای در وت ات سا اج له" 
که‌تنكک‌حو ره سب ات 


ت و 
چه وقت یادشپی با گدای شپرنشست 


آنکه باکث رد خویش نستاند 
عالم ا کون زر ننده و ازاد 
بکش وفکر خون بهاش مباش 


بان نکر نید وس ان فا یاون 


۳۹ 


بی شث استاد نبست شیاد است 
ذیر حکمت مطیم ومنقاد است 
قادبان : نکن که کنت بسا 21 


خون پای هزار فرهاد است 


که عمام از خرابی آیاد است 


نو بپار امد ولی ما را عشرت زراه شست 
کح داجوتی ندارد آن مه ۳ مپر بان 
بارهچران‌عاقیت شت‌مر کون شتنینت 
دانی ای ول رخستاد او ,عمّت 
ار همه عالم مرا با دیست کر ستراتای 3 
گر مرا سرمایه طاعت نباشد گو مباش 
با خبالات بلند, از باز دود .افتاده‌اند 
راز پنپانی که عالم در خیال کشف او است 


مپربانیپا 


کر و تاکز دنب تکواو هس 
چون‌قدورخساره‌اش‌سروی‌ند‌یدم‌ماه‌یست 
جملد داتتت انجتمال کو ماکان کافا بت 
صدهز ارم دردهست وقدرت يك آه پگ 
این آزاي آمی در باعل ۲ ۶ 
بند کانرا-اعتما دم شحو پامافی با 
ورنه‌دست هیچکین ازدامنتم کمتاه فلت 


شپهره شهر است |ما هیچکس | گاه نیست 


پریسگین فم زهیکتها فا نکن کهمرده گاه سست 


ابکه‌در شهر بد لجوئی‌تو یاری نیست 
جزخبال نو کسی دردل من داه نیافت 
و 

تن چراعی‌نبودمجلس ما زاشت وضل 
عافت‌حسرت دیدارتوامخو اهد کشت 
۳ ِ 

گرجبانی بغم ازپای در آمد چه‌عجب 


مرد ازاده ببزمی نگفاند کباه در او 


بتمتای, .لک + دافن مان کارت یب 

در دیاری که منم غیر تو دیاری نیست 

بافروغ مه روی‌تو شب تاری نیست 
ح ۰ ۰ 

واندرین دردحگرسوزمغمخواری نست 

که‌دراندام حبان‌دست‌نگپداری نسنت 


تالسه رهز ۲ و زمزمه تاوعت بشت 


همه دانندکه چون خاطر آزاد غمام 


م ۱ ۷ 
درشکنج سرزلف و گر فارهت ی 


۳۱ 


اگر توئی وتوتی لایسق پرستیدن 


هداعا ات امش اب 


چوخوش بر امدی ای آخرین امیدغمام 


که روز وصل تو دارستم ازبلاوعذاب 


وت دوش می دیدم بخواب 
با وجودش جلوة خوبان دهر 
بر مین ا ‏ یزان 
پرتو حسنش همه عالم بگطزی 
-کفات بامن کی زدانش سخبر 
ترك این علم و کرامت کن بیا 


5۹ فروعش تیره میشد افتاب 
بود چون ددپیش دریائی سراب 

مر : 
بانگ رد یالبتنی ۱۳ 
ای نخو انده هیچ حرفی دین ان 
ص 3 


من ترا بس دوی ارعالم بتاب 


کاش در بیدادیش بینم غمام 


آفتابی را که می دیدم بخواب 


با از هفتان میج تمه اخوششی اند 
که تک کی دوست اش باراکشت 
مبان دوست نما فرقپا است‌با خوددوست 
مقام دوست بسی برتر از تصور ماست 
بحکم دوست رضا بو حلج ازر وه بعقشت 
ببار می که خدا ناخدای کشتی ماست 
گذشته کار رز اقبال و بخت بارانرا 


مر 
کهدوست درهمدانشوحاید 1 


عحِ 
سعادت همه این است وجیز دریگ 


عم ۰ ۰ 
که سیم اگر چه رراندودمیشو درر ن, 


9 ۳ ۳ 
که‌دوست مرشد ویر ودلیلورهر ن, 


سعادتیست کز آن خوبتدر مصود 
جح بالگ هسعت رک بادیان ولنگر 


۰۰ 


۰ 


ی یمیس 


سست 


مدیر ما نظر سعد و نحس اشتزر پیت 


عمام دم مزن از حسن ی نهایت دواست 


بیان خوبی افوکان هن ستان نت 


دلبری کز عمش دلم شا ا اس 
ای شاد فضین اش 
نکشد 9 گر کزسدن ۳۹ 


ادمیزادء ری وه ان 


۰ 3 
فتنسه«.. شاهندان !. بعداد . است 


سد عسالم که ش‌ و۳ باد املت) 


سم 


خاطری را که از خود لفات 


پس باید این دو همدمژهمراه و هم‌نشین 


بیدا شد ازمیانه یکی یار بلعجب 
دل برد وتازه صاحب‌دل گشته‌ام ازاو 
غیرازتو هیچکس بکمندم نمی کشید 
گ بات کوب زبارعمت‌چه باه 
پیشتنبان زدرد من از کت فاقی انن 
بايك نکانمچوهتشی را اش کر 
مطرب یکی و ساز یکی و شنیده‌ام 


صدها اسیر کرد زهی کار بلعجب 
دریزم من عیان شده دلداز بلعجب 
جز شخص بلعجب نکندکاز بلمجب 
بعت‌فلك دوتاکند این بار بلعجب 
کانان ندیده‌اند چنین بار بلعجب 
این بلعجب کمند و گرفتاد بلعجب 


چندین هزار نغمه از اين تار بلعجب 


شابد اگر ملول‌شود خاطر غمام 
چون بلعجب‌ندیدهزتکر ار بلعجب 


بگیر برلب کشتی چولاله جام‌شراب 
ز فکرخود بسعادت نمیرسم لیکن 
برای دیدن دویت عالم ارواح 
چه‌سودازاین‌شدنو آمدن کهدوی‌تودا 
بلای هجرتو دیوانه کرد عالم را 


چرا نمی دسی ای‌میوهٌ درخت امبد 


که نیست عالم هستی بجزنمودسراب 
غریق نقش خلاصی همیکشدبر آب 
بسوی خالشداین سنوای‌خانه‌خراب 
ندید چشم بالادیده در اباب ودذهاب 
همیشه درد تورا داردو دوا نایاپ 


چرا نمی کشی ازروی دلفریب‌نقاب 


چه‌وقت میرسی ای کشتی نجات‌غمام 
که عالمی برهانی انین سر کزدایت 


بگیرامشب ازاین‌ماهباره جام‌شراب 
ر‌ اوج‌ناز فرود ااشفش سذلداری 
بخواب نیز نمیدید عقل دانشمند 
توالت بکانه نجاتی که‌در حدائی تو 
به پیشگاه جلال توسر فرود آدند 


که‌روز کار نبیند چنین‌شبی‌درخواب 
که نام او همه حابوده‌وخودش‌نایاب 
که خاك تیره شودجای مپر عالمتاب 
بلای مردم عالم نیام‌دی بحساب 
جبانیان همه طوبی لبم وحسن مآب 


کفت. آنچه که 


۱۹ 


ت باتو نمی گویم آن‌غمام 


محروم ماند گ وش دقیب‌ان‌انین جواب 


۳ از در ماهردگی بی ناب 
عل هم مانند من شبدا شود 
ای اسر دام عشقت ی 
5 بکی من لین 
چشم لطف از حال زار ما میوش 


این دوری وسنگ؟ 


بارها چون کافران از درد هجر 
بخششی کز پای تا سر مجرمم 
جز خطا از من نیاید عفو کن 
توبه من هم ار رهز سن 
۳ بش۳ وس ی 


بالبی میگونو چشمی نیم‌خواب 
گر به بیند این پریرخ دا بخواب 
ای خر اب چشم هستت‌شیخج وشاب 
تا بچند این تند خوئی و عتاب 
روق حون از ما گرفتاران متاب 
که رش الق "بت راب 
رحمتی کزجان خویشم در عذاب 
همچنان کز تو نیاید جز صواب 
گرنه بخشائی بعفو بی حساب 


یه ۳ مقبول 9 دعاق مستجاب 


بود عمری در طلیکاری عمام 
ا اس کر و از الآ 


چادر ز سر بیفکن و ازرخ‌بکش تقاب 
رخ بر کشا و چشم ببند از بدان و باش 
پا کیزه‌باش چون گل خودرویدپاك کن 
رن را خدا ز پلوی مرد هه اسزک 
رن را ععاب ۰ 
که چشم خطاسوش 

۳۷ دنی نبرده زره مرد را بدر 
۳۱ امگاه هرد بو د رشن بحکم حق 


رن هم نیازمد بجر اندر ناه مرد 


القصه مردبی رن در دنج نیت است 


کز جلوه؛ اساس تکلف کنی خراب 
بار کسان و روی خود ازناکسان بتاب 
ایروی‌خود زوسمه ودست خودارخضاب 
جزء منی چرا دمنت باید احتجاب 
اک ر مرد بد سرشت ند داندش ِ 


چرا بحادر هوثشی کت 


حز ان نکه گشتهز نامردمان ۳ 


دیغمیر از خدای خبر داده در 1 
عم 5 
در حستجوی دک ار سر شتاب 


زنهم بدون مرد بتشویش و اضطراب 


۱۸ 
ییا عمادت دل‌کن‌که خیل مرگ وفنا 
عبث ز وصل تو جویا شدم ندانستم 


عمام تا بتو برداخت خویشتن گفتم 


که این سوال بعالم فراشت ات حواب 


امیده ۳ چشم‌هست نبم‌خو اب 
با رخت خورشید دا نبود فرد غ 
هیر وک فر خالك ومیگوید فلت 
همسر تام سی بالای هن 
عالمی چون رف او در هم شود 
می بجوشش دیخت پیرآمون خم 
_ ح 

گر شوی یکباد دیگر جلوه گر 


بی‌درنگ‌ازمن نایز همچو عمر 


عالمی کردی اذاین مستی‌خراب 
سایه تاريت است یش آفتاب 
دم بسدم یا لیتنی) ,کت تراب 
دیده رکراکون نمی بیند بخواب 
چون بمویش ناگه افتد پیچ وتاب 
هیچ دیدی خم شود کرق, شرا 
خانمان عالمی گردد خراب 


پر تو مپر تو و جان عمام 
خانهٌ ویران و گنجی دير یاب 


میدیدم آن شمایل موزون شبی‌بخواب 
بعنی ترا تا بی نظیر 
باقامتی چو متا ان بات 
دلکش تر از نوازش معشوق مبربان 
سرخوش‌چوچشم باده پرستان بگا‌عیش 
ببخود شدم چو آدام صرعی زماه نو 
گفتم که‌ای‌تو حور بپشتی دراین‌زمین 
متروك شد بدورلیت 1[ وت ٩‏ بو 
چون‌شد که‌همچوماء‌شدی‌طالم‌ازدرم 
غاشو؛ کلمعا و کنام قل شترا زار 
نت ,کسه زوورعم شم واری و دلگ 


زان خواب برنخواسته سربرزد آفتاب 
چون‌جان نازنین که بتن باشدش‌شتاب 
با عارضی چوطالم نيك اختران بتاب 
رن قر از حجکایت عقان وا 
خرم بسان خاطر مستان که شباب 
مفتون شدم چو دید حربا بر آفتاب 
گنت که‌ای‌تو گنج خدائی‌دداین‌خراب 
منسوخ شد بعهد تو کیفیت شراب 
ویران من کجا و توای گنج دیریاب 
بیدل کجا و جلوء معشوق بی نقاب 
باخنده | مد آن‌لب‌حان بخش‌درخطاب 


خوشا شبی که فر ورد چراغ‌ماهی‌را 
زیان چه هیشدت‌ای ایر نوبپاد اگر 
رس وراج 
اگرخدا به نشیند بعرش بخشایش 
کسیکه خواست کندحل‌مشکلی بحجپان 
جح و 

چگونه‌نامبزر گی‌نبند برسرخویش 
عم ۲ عم 

گرت‌ه و است که‌ازدین بدرشوی‌بنگر 


۱۷ 


خوش آ نسخر که بسوزدشب‌سیاهی‌دا 
ببرق خویش نمیسوختی گیاهی را 
بطول عمر نه ببموده ایم راهی را 
برای عرضه توایتا کی بکناه: را 
جو خواست کم کند افز ود اشتباهیر| 
کارت که داد ندادند داد خو اهر | 


اما مسجدی و شیخ خانقاهی را 


برای توسری غصه درخوراست عمام 


سر که خانه شداندشه تباهی را 


ردام دپشت بردیم شد اسکت باز رت 

نگاه‌کن که‌چسان ماء آسمان چون شمم 
بغمز ه و مات جنان بدا انکشت 
مرا زهر دو حان مقصدی بجز تو نبود 
قیامتم ز تو بر خواست ای رهگ 
سعادتی 5 فراموش اد بود مر 
شب بروی تو. رور ات اتکی نشاو3 
اگر چه لایق قدد تونیست منزل من 


۱ 


که یرود و۱۳ هز از از هشب 
ز وف هلاه وت هدر گفانآمعب 
که هنکن ازتخویت لعتان آمقب 
شدم بوصل تو ار هردو بی نیاز امشب 
ار رز قیاهت شیم درار آهعت 
تایب ب نو باز/مورت فز اژ هشب 
قاب شب ز رخ آفتاب باز امشب 
ساو با من ش حانمان «سبار اهشب 


عمام را ار بش وی کرت 
که‌از وصال‌تو گردیده سرفرازامشب 


رسید نوبت شیب و گذشت عهد شباب 
تشاط طبع جوانرا بباده حاجت نیست 
بغلوت خاطر 
دلم ررشت چو مویش بخود همی پچد 
کر تاد , اوق رک اک اکن شناد 


چه فرق هست میان عریق و مستسقی 


مر ۱ مه دلار ۱ شست 


ز دست ساقی گلچپره گبرجام شراب 


ح ی ۰ ۰ 
اگر به چین سر ژلف ار بیفتد تاب 
که پیش‌دوی‌تو اد دخ بخوراکشند:_ نقاب 


که‌این در آب‌دهدحانو ان بحسرت آب 


۱1 


ی به یه نیو الخشاتکان بیکهای که مرهمی بنپی زخم‌های‌کاری را 
حماعتی سعادت دسند در عالم ۳9 ازیرای عز بزی کشندخو اری را 
نبود بنده آدم که برد شطانش و گر نه شبر درد توله شکاری را 
حبان . یمیرد واوزنده ابد ماند کسی که‌درتن‌خودیافت‌جان باری را 
بپیچ چیر جپان اعتماد نتوان کرد چه اعتبار بود امر اعتباری را 


بکار کوش وبه زن وا گذار ناله غمام 


یاه سك ناله چه کار تم مرد کاری را 


کافوام نطو بامای‌تز» قای زا نه مام بلکه درخعنته, آفایم را 
گرا و بجلوه در آ ید بعز صهحشر در محال نماند درا حسایی زا 
زلذبه مزامست:آ گپی کر یکباد ۰۱۱ , عندهباهن لزان تبقاع ۱5 
بخواب‌هیرودمعقل و هوش| گربینم دهان نوش‌لبی چشم نیمخوابی دا 
مرا ز پای ددافکن بباده ایساقی براه سبل فکن خانةٌ خرابی دا 
بشر حریف طبیعت تک وتا هر دک چگونه قوت دریا بود حبایی را 
یگ تیاده الیش عقل درسرمن 1 شنوم سخن شیتح بی‌کتاپی ۳ 


۰ و سم ِ 
زراه حورن‌گردی بذریه‌های عمام 


| +9 و 11 
و کرسناشات بکد این استیانی را 


ما مت آن ایکاتا آفاوایارت نا در حیرت اوفتاد جپانی زکار ما 
هی دوکه در گففته و ده حهان دوری‌نبودو نیسشت به‌ازروز کار ما 
کا مو بموی عقل شود چشم داش نی کارما ختتاسات ی قدر بار ما 
ای‌روز کادچشم‌تو رون کت دهاشت متبار ستالهاه ره" ۲ اطعا ۱9 
هر باده‌ای بود چشیدیم وهرعافنت زر اکلحر شم‌ساقی خمار ما 
تتبا نه ما بدور تو در گردشیم و سس افلال* نیرز دور رید 0 مدار ما 


عم ۲ 
ماینده| یم شوه مایند گی‌عمام 


مائّیم وامرونبی‌خداو تن کازما 


۱۵ 
فیم رو حالقدس‌امروز کسی خواهدیافت که چو من دل‌دهد آنشوخ‌کلیسائی را 
نشود باخبر ارحال پریشان غمام 
تا کسی دل‌ندهداین مه‌ترسائی‌را 
با روی دوست قصه باغ ارم چرا اکوی او حکایت دیروحرم چرا 
گرم که فکر عاقبتی هم ضرورتست د گت تما عمر دراین هم وعم چرا 
گوزداستی تب خویش قانعی پیوسته یاد دولت مت چرا 
چون هیچ کس زعقل بکامی نمپرسد . . دیگر سلوك اين ده پرپیج دخم چرا 
این چند روز عمر بپرحال بگذرد اینقدر پیچ رتاب شوه اکن چرا 
تا میتوان قناعت قاتبل هیر تفه بگود دریوزگی زدر که اهل ۳ چر | 
آتر که‌نیست‌قیمت‌یکجرعه‌می‌بدست اینقدر پرسش ازصفت جام جم چرا 
و و ورس وم مدح خود و مذمت ملت عجم چرا 
وال رسده است بمقصود خودعمام 


سجم 


این آه های سرد بدنبال هم چرا 


که می‌برد خبر ازینده بار جانی را که تلخ کرده فراق تو زندگانی دا 
ری ۸۵ دیدن رورت ریاد عالم د هو ای دیدن‌ارژنگ و نقش مانیر| 
بریخت رنگ رختآبروی کل برخاك فادف کی مهشت._ سرف. «بوستانزا 
کسیزقدره جودتو که است که کرد فدای خا رهت 1۷ ند رگا هه | 
بجر تاه دلارام من ندارد ونم قرین حسن دلاویز و 
هزات ام رید ارت حرحفیو لماک 
شا باشنوو با عقل. دروعند زک ی رباع فیس و گر ات 


غمام | گرشود ‏ گه زلنت‌مستی 

بنیم حو نخردعقل و کاردانی را 
رچشم هست تو آموختم خماری را سا کل از سرزلف نو بقراری را 
عرقزعارص‌دلیند خویش با مکن 3 بر گل مفشان شینم بپاری را 


۱ 
شب‌ورورت یکی خو اهدشدارعشقش| ۲ 
فرین طره مشکن به بینی ماه روش را 
کسی داند چرا من اینقدر شودیده احوالم ۱ 
دلعال مسم دیده باعل کف که یت 
بهشتی روی من باند نه گلز ار حنان سافی 
که گلز ار جنان هر گز ندارد ۷ نویه | 
گدارا گرم سودای شهی یت ۱۳ در عالم 
ناراد گنج فارو نی نها بان موی ۱ 
در اینجا آشنایان داه گم کردند ابله بین 
که ایکا در یش داردخستجوش ۱ 
دعای زاهد از لب تا احایت میرسد دردم 
اکز شافی از الم را ۱۳۳ 
شازه شلی ارو مکش لاجر کان دای 
ازاین میدان پرعوعا بدربرداست 
تور ان تاهیر بان ۱۳۰۲ 
اکتا شتا پاست دوعال سب ۳ 
تا فرودی بشکرخندهدل آرافی را بردی ازجان ددلم‌میروشکیبای 
نه تر | هست نقابی نه مرا نبروگی که به شدم ررخت چشم تماشائی 
توئی ات هر سأنبده پسر بح ماه شوه دلبری و عالم زیبائی 
چشم‌خوب است کر به دور نه حر عم دل چه بود فایده بینائی 
تیاو فف‌سر بای تو اک ده‌است خدای دی حیان سر ی ملك دل آدائی 
جای آن‌داشت که بکروزیرسی حالم که چسان میگذدانی شب‌تنبائی 


بارا ۳ عفو عمومی بدهدخو اهدساخت بای بند عم خود عالم هرحائی 


۱۳ 
رت که بدانی دمور دانا را حساب درم کعاا کر اقتاب, کسا 
ریای تاسرمن جز گناه نت عمام 
مرا تا باشد و با تا 
حذراراین بت ترا کدی وایمانر | چنان برد که می ناب عقل نادانرا 
مپی دبرج آرومبه سربراورد است که خط کشده رات کعان را 
عالاو ه بر همه اطو ار حو یش دارد ی «تفهاسحرم تنب مان را 
دور حال دل زار من خیر دارد که دیده | نرخح گلرنك وچشم‌فتانرا 
تیان له توس کفتهام مایل. 9 که هست سب سردا تجمفعر انا 
ی این‌بت ترسا خبال آن‌دارد که اورد بسرم کار شیج صنعان را 
مرا که‌هیچ ندارم‌چه‌با کی ار عشقاست هراس رلزله نبود اساس ویراترا 
بجز اف از ی تا که جمح‌هه تنداین خاطر بریشان‌را 
جه‌حای عپد که بعداز هز ارتو به عمام 
قرای ,۰ ۲ رش ماه گر دنمان بو 
بپشت ارنایدت ببس الا دلیسندش را ور 1 ب‌زند گی‌خواهی دهان‌نوشخندشر | 


سعادات چرسات د ۱ بدارش»‌ها اد .دهم ۳ و وراه زو اشت ی یل حلو ه‌هاید ل. 2 شرا 


بلاهای قيامت‌دا بچشم خویش | ۳ تصور میتوانی‌کرد بالای بلندش را 
کسی‌دامان‌او از کف‌دهد؛ حاشامگروقتی کهدست خالازهم بگسلاندبندبندشرا 


درو یاقوت دمانی بیفتند از نظر ان را کبیند لول دندان و لعل نوشخندشرا 
۳ ۳ _ 
چه خو اهدشد کر | نه.هشکر آب‌در شب مستی زیرسش‌دد لتی بخشد گدای مستمندش ر| 


و و دراینمیدان که می‌بیند بچشم خویشتن گردسمندش‌دا 
طبیبان‌عا لمی در زحمت افکند نو خودر اهم بجزاو 9 نمیدآند علاج دردمندش را 
سشین‌دارم دلش مبسوخت برحالغمام امشب 
اگرباچشم خود میدید احوال نژندش دا 

چه سود ارعقل رعاش شاشت مادیروانع| 


چه سود ازجان| گرقر بان تگر ددخاگ کویشوا 


ای سرم سودائی دلف پریشان شما 
روزوشب باقوت‌م یز دبدامان!ز .., شكت 
آقدر تاریات خواهد بو دشام عاشقان 
بر فلت روش کنددست۱ و کیرا 
ساقیا با عاتلان روزگار از ما بگو 
افتخار باکت راه‌ازماه گردون بگذرد 
کنو بات 


5 و ۲ 
ای‌سهی‌فامت جه‌<و هد شید | مد ی 


باز یاک فصل‌آرهز اران‌بان نآمددر بیان 


۱ 


وی د دیوانه رخسار رخشان شما 
چشم گریانم ییاد لعل خندان شما 
تابر ید صبح امید از گریبان شما 
تاکه قندیلی بود درطاق ایوان شما 
دورعشاق با فاکش دوران شما 
گر شود گوی‌زمین درخوردچو گان‌شما 
سبزه وش‌در سایه سرد خرامان شما 
هر چهاز حسن شما گفتیم و احسان شما 


صدشب ازشوقم گریبان چالاشد همچون غمام 


تا دسید امرور دست من بدامان شما 


5 ح مر 

3 دیده روی‌نگار بکانه را 
مفتون او ند گر ارزتکمش کشد هدف 

۰ ۰ جح 
مبخواست حصر دور نو سند بروز کار 
دل‌درشکنج زلف توازغصه ایمن‌است 
رم 
4 نو نگفتم عجب مدار 


دریافست" جاصل دوار رنه 
۰ رم 

از چشم یت ۳۳ که حادو انه 
رانروی خواست دند دی حاودانه 
دامی ذد بده هرع بلند اشانه 
3 نبوده مرحمت کر( 


رانرو بشرق خویش نشانبه شانه 


بلبل چودید چپر؛ ذیبای گل غمام 
بی اختبار مبکشد از دل ترانه را 


وال ویر شب ۳۲ فارت ککا 
جرا ی 
تو را کذاشته و راه عقل می بوید 
من از کجا و طریق صلاح پیمودن 
بتوبه روی ز دردی کشی نمی تابم 
موس بعشق نماند مگر بدیدة کود 


امید همچو منی‌خسته و خراب کجا 
کجاست رحم‌توای گنج دیریاب کجا 
کجا همی‌رود اين شیخ بیکتاب کجا 
خطای مش ۱2 و ره صوان ۳۲ 
کجاست‌سافی گلچهرهو شراب کجا 
رلال "خر ها ابقه بان ما 


| مدی‌چون‌حان‌شیر ین در تن افسرده‌ام 
حالبا کز لطف در کاشانة من امد 
عم دعاشی یت راد ت آن‌لادق‌ننند 


ما ندة‌در یش‌من‌دیرورو امشس‌آابعجب 


دردلت گویا اثرشد ناله حانسور را 
دیگر از چشمم‌میوش اینر وی‌جان‌افروزر | 
حان‌مر قابلتر است این ناو كدلدوز را 


هن شب قدری‌ندیدم درعقّب تورورر| 


باعمام عشق بارالات نمساشدد 7 


دردوعالم عافلان مشو ها موز را 


یت که‌سوا بت لت بی‌دل 2 
بيكت"نگاه ببخشم متاع د کانش 
ا دس کشت | 
کداء پای‌که با اورهی‌توان پیمود 
اکر کت خو اد پبام چرخ رسد 
هزار جمم پریشان کنيم اگر باشد 


بعزم رفتن از اینجا یامشو زنهار 


2نمی سوست 


1 
اگرچومشتریان بگذرد ز دستة ما 
فد اس مان کل شتا کسیته چا 
گرفتم اینکه کشودند داه بستة ما 
دک یدام نبارند حان وش دا 
بکی بحسن تو امروزجزء دستة ما 


دا باه مر قتمه نشیستهٌ .ما 


یی رن 


اگرخونریزمیخواهی‌ببین چشم سباهشرا 
بلا و فتنه با هم یار بینی درخم رلفش 
بدین‌زیبائی‌وخوبی | گرخون‌جهان دیزد 
اگريك شب فلك ماه پریرخسار من‌بیند 
ببوی‌حورزاهدچش زاین رخسارمیپوشد 
خو شاحالدل [ نت که‌ازو صل‌چنین باری 
اگردل جزهوای او پناه دیگری جوید 
اگر کنعان زسودای زلیخا باخبرمیشد 


و گرحونریزترخواهد دلت‌طرزنگاهشرا 
شبی کزروی‌مستی کج‌نهدبرس رکلاهشرا 
نیندارم که نوسند دز دیوان گناهشرا 
زخجات‌درهز اران‌یر ده‌بو شدروی‌ماهشر | 
قصور عقل نادان بنگر و فکرتباهشرا 
بروزخوش بدل سازند شبپای, سداهشر | 
ابر همو نل دز گر مان بشتد نناهشر | 


۳ چشم کاروان‌مصر مییوشید چاهشر | 


غمام از وصل جانان کامیاب | مد دراینعالم 


سر رم سم 
زمینو اسمان بو رس و اهش‌را 


چه کم‌شودزتوای‌پادشاه کشورحسن 


اگر بلطف تفقد کنی کدائی را 


دل غمام دلاو یز تر ز کنج هن 


برای گوشه نشینی نیافت‌جایر| 


بیا ساقی و از من‌بر کن ایندلق دیائیرا 
مرا ازخودرهائی بخش بابيك‌جرعه صافی 
کدا هر کز یخو اهدرفت ازدر گاه‌سلطانی 
امیدی‌بود کاین کشتی‌رهائی یابدازطوفان 
نو کوی نو ضورتگر فداروضودت دیگر 
تورا برحال چونمن بینوائی دل‌نمیسورد 
نمیدانمچه خوبی دیدی از ییگانگی‌جانا 
واه ماکان رن که کر د نی 


که بامستی ناید جمع کردن پارسائیرا 
که‌دردست نو بنهادندا ین مشکل کشاییرا 
که استفنای ار اند ۱۳ 
گراین کشتی‌نشین‌دعوی‌نکردی‌تاخداگیر| 
که‌يك جاکرده‌در کارت فنون دلر باگیرا 
که دردوران خوتهر در ۳ پیتو ائیر | 
که رون کرد ارخاطر خبال آشنامرا 


آ گر در خوآب مبدیدند شبهای حدائیرا 


غمام از | نمه نا مپربان کاهی نمی بینی 
مگربیرون‌کند ازخاطر خود بیوفائی را 


گراین ناز مکن چشم مست جادو را 

شکته ای ببلت ااحل فیقوت 

به‌تیر صیدتوجان‌دادومن بحسرت‌تیر 
و ۳ 

مرن چشم نو مست شدنقاش 
رم 

چگونه‌توبه کنم‌من که‌صد کر امت‌شیخ 

رونت عم نرهانید سرو ازادت 

بحیر لم زیهسست رگا ماه فلك 

هز ارحیف که بات (دره اعتنا+ تیه د 


کهترخمو م شر ات اتییان نب 
تزا رکه با و دندان بپای لولو را 
که‌چشم بدمرساد این کمان و بازورا 
که بر کشید بروی‌تو تیغ ابرو دا 
نمی" برد «اففناف ناه وا 
بیاوبنده شو این‌سروقد دل‌جو را 
تلیده‌اند عنکره این بهه دض 3 و 
بحال عاشق دیوانه این‌بری رو را 


تورا چه باك که میمیرد از غم تو غمام 


ریا تاناکی رازه عسنو او را 


منتی باشد بجانم طالع فروز را 


باور از بختم با که ای از درم 


کزدره‌باز ۱ مدی جون ۱ فتاب‌امر وزرا 


راستی منت بذبرم طالع فیرور را 


سرد قدهو لاله عذازی 3 
داد که با داشتن گنج تحسین 
توبه کن ازجور که‌دردلبری 
سلستاه ان بارهتا ۰ شتاند 
عزم حدائی مکن ای 7۸ 


عشق بمقصود رساند نه عقل 


تضفت" که بك درد تدارق وا 
رحم ۳ کمن یی نوا 
این همه داد نب‌اشد روا 
حسن تو و عشق من از ادا 
تبانکنی جان و تن ازهم جدا 


۳ 


تا نوی عاشق جانان غمام 


و ۰ ۰ 
هیج ی عم دل رها 


بمپز ده شدم, روی: پادشایی را 
ندانم از جه سیب مردمان که لعمتت 
بجز تو هیچکس از خویشتن نمبراند 
اکر رن گذریانجوزتو دلیی:باشد 
پرای کار فرو بسته ام نمی بینم 
هميشه وصل تورا ارخدای میخواهم 
حمم 
ندیده چشم‌مند چشم‌دیگران‌هر کز 
ناما گوشه نشینی دلم در اینعالم 


که هیچوقت نراند ز تدای را 
هیچ ددی نیرسند بینواثی را 
بسان مردم ‏ بیگانه ی را 
2 کر بشهر نه بینند بارسائی را 
بغعر عفد زلفت ۷" که ر 
رکاسکها از یی ود دحافزم زا 
بخوبی تو در ات ات ۱ 
بفیر گوشة چشمت‌نیافت جائی دا 


بجز غمام که مفتون 11 قدو بالاست 
۳ توهش که شا شخ تمد بلائر | 


بنقد هستی خود مبخرم سرائی را 
فلك بخاه رهت سر فرود مبارد 
نخواهد از تو کسی خونبر‌ای من اری 
0 ۳ بدنام 
چه‌جای‌باغ که فردوس هم نخواهد داشت 


نیافت بپر مجارات حرم من گردون 


که جای‌داده بخود چون تو دلربائرا 
که بر گرفته‌بسر از تو نقش پائیرا 
کسی‌بها ندهد خون بی ببائرا 
اگر نه معتقدی پرسش و جزائرا 
بچشم هدن ان ووف اشنا ۱ 


۳ درف هحر بو حانسوز در بلائی‌ر | 


و بکام ما شود افلاك باك نست 


۳1 يك دو رود چرخنگردد بکام 


امر ور سر نمیزند از خاطر کسی 
دلکشتر از نتایج طبع عماه ما 


۳ و دی باز 


از رخ تقاب را 
فد و 3 
در عهد این جوان پریچپره طبع پیسر 
ِ 


۳ با ی 


سندسته ر عذ‌ار لو از تان هی عرق 


چشم دو ایشوخ دلغ رب 


لب تف‌کان رفص توسیر ان «گشتیاند 
حواوعبکه؛ کراجشا نکن کستم ناکر د 


دیوانه گرگ عاشق هست و خراب را 
انجام داد دورهة قپر و عتاب را 
از سر گرفت مستی عهد شباب دا 
هر گز تمبخرید کسی مشك ناب را 
تا نیز کد بنظر شیخ و شاب را 
ان کلتبر ون گنه حرارت کلابرا 
دیگر نمیخورند فریب سر آپ را 


کرمن» کر فتبه داد( برلف ی تابر 


تکار روی بریزاد گان عمام 


یرم رم 
ِ#« وتان ره «ستشال خوای‌را 


ی جال دل من داندو درد نپانش را 
بحسرت میدهم حان در تمنای‌لب لعلی 
نوچشمی مست می‌بینی بخو آب ناز ۱ لو ده 
درون ناقه چین خون‌شود ازشدت‌غیرت 
بح مر ام 
برسم دلربائی گرمه من جلوه گر گردد 
زسر تاباهمه لطفست و خوبی خاصه | نساعت 
۰ ۳ و ّ 
بترك زهدو تقوی گویدو دندی بیاموزد 
سری‌در بال‌راحت میکشیدی‌مر غ‌عاشق 


کهرفتی‌دیده باشد پیش چشم خو یش جانشر | 


3 آییزتتکانی ده شد لطی یه" 


7 
قگی کز‌دیده‌ای‌هر کز اشارات نهانش را 
اگر بوید شمیم طره عنبر فشانش را 
طبیعت باز بوشد روی ماه آستانهرا 
که میگیرد کمر برغم من‌ددبرمیانشرا 
کر آ گاهی بودزین نوجوان‌پیرزمانشرا 
اگر برهم نمیزد صرصر غم آشیانشرا 


غمام و درد ببدرمان خود در بستر هجران 


۰ ه ِ 1 ۰ 
پریشان میشوی گر بشنوی !هو فغانش دا 


ی ۱ 


تایک نگاو 0 فا 


گربکوی عاشقان‌پینی گذاد خویش دا 
جای سایش نبوداینجادریغ ازتقد عمر 
ازخدانکتا هرا کرد کل ناید مگ 
عارف آ نکس‌دابنامنداهل‌دازشی کز نخست 


در سان‌ناید که‌دوراز | نمه شبرین دبان 


هرچه‌باداباد گوبگشای بار خویش را 
کاش میدانستم از اول دار خویش‌را 
خویش‌رابشناسد وپرورد گارخویش‌را 
خویشر | بشناخت بس بناخت کار خو بش | 


باچه‌تلخی بگذداندم روز کارخویشرا 


۴ مدست‌شتر بان‌دز قطار ار دعمام 


و مپارخوش را 


در پیج و تاب رلف توافتاد راه ما 
ماه تاک که رل زشانده/ اند 
ما تركخویشتن بپوای تو گفته‌ايم 
در حلوه‌گاه او مه برهم نمیز ند 
ما در پناه شاه رمانیم شتا 
ما کیستیم تاغم‌فردای خود خودیم 
دیدی که بعداز آنپمه‌ا نکارشیخ‌شهر 


یارب ۹ ماک, تنوف سیاه سا 
حرت فزای راه روانست راه ما 
فاگ نشت) متفه ات کالم الما 
نک که‌منم کردزرهو یش نگاه‌ا 
کایند خلق روی زمن ددیناه ما 
كت تو به‌سخوردسر و بای گناه ما 
تصدیق کن کت بی اشتباه ما 


می‌نوش و تركك فکر پریشان بگو غمام 
وااعش ق تست حاصا | قلکر #رلمت ‏ 


ساقی بریز بادٌ گلگون بجام ما 
می ده که همچو سایه خالك ره اوفتد 
دبای که اه بروازهای سخت 
دین س هزار مرده سر از خالك برزند 
عیش مدام روری ما شد که بعد از این 
ما از کف تو ساغر عشرت گرفته ایم 
سرخوش نشان که‌دست‌توانای رکه کار 


ها بر کنیم قیفر اییکانکی رف دل 


کافتاده بار طایر دولت بدام 
خورشید چرخ 1 ین احترام 
افتادی ای‌همای سعادت بدام 
دول اوه تکناه تاد د قناعتیم ها 
بر دی دوست میگذرد صبح وشام 
نازد بکاسه سر جمشید جام 


الصا وتان 30 انتقفام 


۴ ی کت و 


قله خود کر ده بو دعر2ی باز خو بشرا| 
۳1 ۳ ب ا 2 

۱ سس عشی نو خالگ من هم.ه بر باد داد 
شاهبازافتد بدام عنکبوتان این محال 
درخلاص مابسیر نج‌محات‌داد اف ستاد 


ازقر ارجانوجان‌اول گذشت | نگاه‌داد 


بکذرانیدم بخوبی‌روز گاد خویش را 
تا چشم خویشتن دیدم‌عبادخویش را 
پس‌چه‌سازم گر نسوزم‌پودوتارخویش‌را 
تاعبان دیدیم قلب بیعبار خویش را 


عاش‌بیچاره ترتیب‌فراد خویش را 


خارخارعشقم ارسر بر نخواهدداشت‌دست 
لاله‌ها رویدبپريك لاله صدداغ۶ 9( 


تابچشم‌خود نه‌بینم گلعذار خویش را 
گر بطرف‌جو بگویم‌حال راز خویش‌را 
راست‌مببر داست اشتر بان قطار ما عمام 
منز کودی کم‌همی‌دیدم مماز خویش را 
آنمه که کج‌ناده‌بتارگ کلاه‌ را ذبر گله نهفته بلاق سیاهرا 
در سننهام شکسته‌خدنگک نگاه را 
بايكت 3 ندیده کسی مپرو ماه را 
قد برفرار 2 دفع ۳ این اشتیاه را 


دل داده‌امبشوخ کمان‌ابروتی که‌باز 
حزیارمن که ماهر خومپر پروراست 
شننه قتاقت نو بو سر ند 
ازشوق چشم‌مستو لب لعل مییرست در خون‌نشاندة دل‌درویشو شاهرا 
از کوی می فروش بجانانه میرسند بیجاره‌شیخ‌شهر که‌گم کرده داهرا 
درعمر خود نفرده بغیر از کنه عمام 
تاجلوه گاه عضوتو سازد گناهر| 
مده بدست صبا زلف عنبرین بو را کهيك‌جپان دل‌مجروح‌دررهند اورا 
تسه اقا برد سوفار در دل آهورا 
درون لعل لبت عقد های لوّلوّرا 


درون زخم نواندید زور بازو را 


کمانمکش‌بی صیدش که‌تیر غمزه تو 
بخ ریخات دا د ایا اف که ناد 
تشد زک هت عراز «اهشستانشگزششت 
اگر چه‌نام بزشتی بر آیدم هیپات . کمن زسربنهم عشق دوی نیکو را 
زما عقل پدیواتکطدهند, انن‌بعلی ۱ ,اک خوات تا ۱۳ 
دل غمام چو بسمل‌همی‌طید درخون 
چودرخم اقد ان ری آیرورا 


این حاه و سروری و توانائیت خدای 
عمرم 

دبری ی گداگی کند ۷0۳-2 

پر چراغ کلیه دردش بر فروخت 


جز محنت و عذاب نبینی بعمرخویش 


داده ات ۳ نناه سوی ی بناهر | 
ول هن سا از 
دست قضا بطاق فلت حرم ماهر| 


ی ۰ ۰ ۰ ۰ 
7 نشنوی بجان سخن خبرخواهر| 


داند عمام‌محنت عالم که‌درجپان 


دیده‌است بره بختی 2 و9 ورسیاهر| 


آکتون که که ترا من تا 


ی ده که روزگار بمیدان نباورد 


دیدی‌چگو قه یک با یا کشید 
برهم درید برده امواج و ره برید 
هستیم درمیان اسیران وليك نیست 
ما دا بمنتپای سعادت رسانده‌اند 
آسان سمار دوره سختی که عاقت 


سبر حپان بساحت او منتپی شود 


نس نیت و هم 1 

اقتاد وجان سپرد بزخم خدنگ ما 
3 

دربا نورد بوده و باشد نپتث ما 

دردتتیک حل خصم سر ات ما 
۹ ِ .۰ رم 
7 

عن ای ات همین رورتنت ما 


و 


تا شود هر که چون عمام 


نوشد یاله‌ای دمی 


ین دای ره اند کرد مشکلها 
چولافغرقه گان‌جز ناخدائی‌نیست دردریا 
جوا ایدم کعبه مقصود تا اینجا که‌میباشی 
ترا چشمیکه بارخویش بشناسی‌همی‌باید 
بیاژ نز م مارا فک خو د کم ندلداری 

برغم عقلو تقوی‌جلوه گ رشوهستو بی‌پروا 


له , ینیما 
رات موز ناله دلیا 
نع کو رم مان تاشعت اهل‌شاخای 
دگر نی‌ساربانان بینی‌و نی شکل محملها 
رید )یسدنه تو رل سول 
بسك مجلس مبدل ساز درایندو ژه‌محفلیا 


ول روضه‌خوانان صب زایر دارراندلا 


گذشت آ نعبد کزخم فلاطون‌حل شدی‌مشکل 
ام الن 52 تقبکن مشیی +عل تعشکلیا 


بسم‌الله ار حمن الرحیم 


ببافریده خداو ند مِ یزل ما را 


مباش در کی رمور دانایان 
۰ ك 


رهم دفته ه-چون خو دی‌شو ی‌عاحز 


توا کل شناسن فص لب‌انسان 
بکاراهل‌نظر کارخود قیاس‌مکن 
چسان ز سرنهان | گهند دندانی 
| گرچه‌باد درخت لپن کند اربیخ 
کسی لهروی بر بر آندیده کی داند 
۹ یحور دمو زد خسرت هد 


که لا یزال اطاعت کنیم دانا را 


سم 
که‌هیج حل‌نتوان کرداین‌معمارا 
چگونه فپ کنی گفته‌های‌دانا را 
0 ح ار نه‌تو اندشناخت‌عتقار| 
که‌فرقپا است‌زهم‌مردهومسیحارا 
کهخوی وید‌نشاست ۳۰ ۱ 
زجای خود:کند کوه پای‌برجارا 
کفحال‌جس تل درد ۱۳۱۳ 
ج» ۶ زحالمکس طو طی‌شکر خار| 


ازاه درو گپرهست قعردریارا 


غمام عیب فراوان خود نمی‌بینی 
هی تایه کت خااء بای دسنارا 


0 زسنه دیشه فکر دراه را 
با هردم بزرگک مزن لاف همسری 
م 
شرطاست‌علم‌وعز موعمل و انگپی‌تبات 
خو درا بزر گ‌دیدی و بامال عم‌شدی 
قصیر خود سن‌جو فتادی که‌درحهان 
تا میتوانی آتش دلپا خموش کن 
سوسته بر خواه عنی و فقبر باش 


مالت فزون و حاه فزو نترشود اک 


با دست خود زیای سکف خار راهرا 
با وه مسر نسزد بر که که را 
تا کج کنی بتارك مردی‌کلاه را 
بکای جشم و رف کن‌این اشتباهر | 
دار کی نیت سورت ۳ را 
مار ات برود 3 ۳ 
مان گناد ۳۳ 
صرف شکستکان بکنی‌مال و جاهرا 


۳ 
تمام ده و همان | بی که با ولای همر اه قوف برلب آورده‌چون دیوانکان مبغر بد 
با کمال آدامی راه مغصو د رامشغول بیمودن‌است 1 عاشق‌نبزهمن طوراست 1 سن‌جه 
احساساتلطیفی از | ررو وامیددل‌عمدیدة اورا نو ازش سر ان | کی ریا ما تاثر 


مه 
امرور نیست‌دردل من‌هیچحسرتی جز آ نکه‌اینوحود که‌دارم‌عدم‌شود 
امروزبا کمال خوشحالی باآهنگ ملایمی‌مبخو اند : 
دلرسده مارا که میرمیدازخویش بجز هوای توچیزی تِِ آرامش 
همان لبپائی که باين شعرمترنم شده ومیگفت : 
عمام را که تمتای وصل حانانست نهصیح کامروادیده‌استو نی‌شامش 
اکنون باخاطری خرم میگوید : 
من بعداز گذشته مکر یادوشادباش کان‌روز گارتبرةپردردوغم گذشت 


ان ار تاره عفن هرید شده دادی حول عشی دااطی کرده اکنون 
آسمان ملکوت عواطف بسرش سایه افکنده در عالم احساسات قدم میزند این بود 
اعلر زتد کانی فده قل من متظر املت آنزندکانی مجمم بنوشتن شرح انجام 
کی انتهای آن ماما ش ۳ 
آری فلم متتطظر اشت وا بت ام که پرتوی آزهمان عو اطف روح بخش‌فلم 
مرا کت | وراد بو سیلة صفحات خر این دفتر دراحساسات گر ده 
اثر خاه» ] فای موسی نثری دامت بر کاته 


1 

برسرمولدات طبیعت مبریزد . وعالم را با دانه‌های پی‌ددپی اش بیادی میکند » برق 
عشق تاریکی عدم دا نابودساخته » نالهٌ رعد آسای فراق سکون و سکوت مرگ را 
معدوم نموده زند کانین ازعاشق شروع شده ولو نله حر کت 9بطلب او وف ۳ 
میکند . میگرید ولی‌اشك چشمش بصودت سبزه وگل ودرخت تبسم میکند غمگین 
ومایوش است ولی‌درعین حال ارمیان امواج دریای عم وانیوه کاهرا شید | رورم 
بر آورده‌اورا بتکایو وادار یکین غمکین است ولی‌افسرده نیست .کلمات تاه اکتا 
او ولی از کلمات او بوی‌امید استشمام مبشود » بشنو . بشنو . سین باچه آهنگی 

میگوید 
عم‌مخور ایدل که‌روز گارجدائی عافت ازوصل‌دوستان بسر 1 بد 
گاهی همه چیزو همه دس ظراهتوار ی 3 » از نسیم کوهسار رازهای 
نهانی‌عشق دا میشنود. از گل بوی‌معشوق استشمام میکند » بخیال معشوق در آغوش 
طییمت سجای کرافته مش اهد "باتیسم افق دون ولشاشی اسمان اه ۱۱۰ 
با پروین رازو نیاز نموده زمانی با ستارة فشنت رهره درد دل ۱ ولی دل آرام 
زفتگهند: ئوقت ازهمه‌چیز صرف‌نظر کرده ازهر کس کناره گرفته با آ هنگ‌دردنا کی 

میگوید 

بکافرق | رل فارنشتیو: ش کندقیلو قال‌خلق تاعاشقی بباد رخت های و هو اکن 

درانقلابات جوی هرچه عرش رعد شدید تربوده وآبرها صورت مپیب تر بخود 
بگیرند عاقبت دراثراشکهای پی‌دد پی بادان انقلاب کمد کمترشده بالاخره يك هوای 
لطیف يک امطان ضان ناک افق روش" اززیرالها تروان خواهد اد ۱۱۱۱ 
ازاین نالهها وفریادهای جانگداز دريك حال ملایمتریواقع‌شده عواطف محبت آمیز 
چون نسیم ملایی که بش ازبااان پپاریاکمالآ داش شیورد احساسات ۱۰۳۱۰۰ 
شیکند» شیل مب کهرازدزه‌های کرهش ازتر شدد هاش کنان رن ۱۳۳۱۳۱ 
پیچ و خم مجرای خودرا بیموده اربالای ۲ خود دا یرتاب نموده و مرود 
و بالا خر بدشت هموازوسیعی‌میرسد . ۱ است ولیآن شتابو اضطر اب 


سار 
م 
تا نخو استه بود ‏ ثاری از مه دی رت مطلق دز همه حا ح؟ مت 
ق کاری با انتکة بود | ثاری ازاوهو بدا نبود ۰ مد وحود ‏ حیات ۰ معنی زند گانی‌دد 
ظلمت نیستی نابدید . و کوچکترین اثری ازان ظاهر نشده ات عدم حاکم‌مطلق 
بود ادلین | فتاب ی که باپرتو هستی بخش خود برده سیاه تا مطلق داباره کرده‌نور 
وحود دا پرطرف براکنده کرد شخص خواهنده بود ملتفت شد . دیده اقا کعت: 
خواست . عاشق شد » اینپا همه دريت چشم هم ردن شروع شده و انجام بافت در 
هت تاش کم که رای سامتاه سعان ارام هو وطاه تا متونانعرعالم رافرا گررفته 
باشد اکردوقوء حادب ومجذوب کپر بائی در دل سیاه قطعات کوه شاوی برسند 
چه آ ثاری بر وزهتکنن ؟ تاطم تفه عالم دوشن انیم کم ودشت ودره و هامون ازز بر 
برد ظلمت برون آمدهعالم باچپرة بشاش خودنماتی مسکنه وطعیت بانبسم‌مطبو عی 
روی زیبای خودرا نشان میدهد . 
ار فا کت ما گنه از واه ماشزر ی تغیز دازارشفه زو ازخوشعالی 
فوق‌العاده که باوروی داده مبخواهد ازشعف فریاد کند و تک رتیه رلللوشنی تایدید 
شده‌وفراق حانشن وصالض برد صدای ام عاشی هنوزاز گلو خارج نشده‌عم 
مقارفت حانشین سرورودصل یور داد وعاشق دیوانه و ارفریاد کشیده و صلیای رعد کوه 
ودشت‌ودرارا میلر از ند ۱ 
اسحاستر که من خر اهنته ازافزصدای جودتکان خورده حر کت کر دم براه 
میافتد . دوعامل قوی : شادیوغم . بتمام معنی بطورنا گهانی یکمرتبه باهم ظاهرشده 
هت دنه نداف آمزش شبه زانرف او قیاق کسی 


که‌وصال اوازخاطرش بکلی محوشده است : ابرهای سیاه غم را تحویل باشك نموده 


همگی قلباً ازایشان داضی‌بودند دوست ایشان هیچگاه دشمن نمیشده بالاخره| گر 
کسی موجودی مثل ایشان ندیده‌باشد معنی حقیقی دوسته دوستی دانفهمیده‌است. 
وفات 

درتاریخ شب‌جمعه سوم مپر ماه‌سال ۱۳۱ شمسی‌مطابق سبزدهم ره‌ضان۱۳۱ 
قمری در نهران‌وفات بافته حسد شریفش به‌همدان حمل ودرروز چپارم مپر ماه در 
هقبره ار حنب شاهزاده‌حسن که 1 شرهمدان راقع است مدفون 
9 ودفات ایشان بك‌ضایعه‌ادبیو اخلافی که چرخ دز کرد دائمی‌خود هرگز 
قادر بجبران از نخو اهد بود . 

موسی اثری 


آنبا مطالب تازه‌ایست که کسی دراینموضوع باین‌ساد گی وواضحی بیان تب دماست؟ 
این شاعر عالیمقام اگرچه سعی کرده ار سختبپا و رنجراو مشفتهای‌فر او انکه درمدت 
عمر خود دابده است در اشعارش دذکری از آنا بمیان نباورد ولی در بعضی مواقع 
نتو انسته‌اند خودداری کنند و دردهای‌درو نی خودشانر | سپان نماندو بعصی حمله‌ها 
از طبع سرشارشان ظاهرشده است که انبارا مبتوان به آهیا قطره اشت بی اختبار 
حوانمردی تشه درد ام خو اهد ازتاثرات قلبی او کسی‌مطلم شود . 
مزابای اخلاقی 
حز با رفقای خود معاشرت رد۲ و ار همنشینی باغبر دفبق حتی‌المقدور 
احتراز میتمودند . یش‌از ۱ شخصی خود باشند بفکر رفقای خودبودند اک 
ِِ" بشخص‌ایشان بدی 9 او راحتی‌المقدور معذور داشته و عفو می کردندولی 
ی ِ" از رفقای ایشان بذک هل و ۳ اففت از ی داضی و 
اسان نست. بت ند عصا 2 بو دند. هر 5 ار ایعان قاضای هساعدت 
می‌ کرد حتی‌المقدور مسئولش را اجابت میفرمود دفبق‌دا برهرچیز و هرکس ترجیح 
میدادند جز برفیق بپیچ‌چیز دردنیا اهمیت نمیدادند . 


مو[بای حوردی 

حضرت عمام را شخصیتی 89 درمدت عمرخود باو برخورده‌ام و 
0 اعفت که روح من در مقابل عظمت‌ار خاضع‌شده است من نه تنها ۵ 
ای ۱ طاریتدام لک اساسا تاسخام تک ابا ایمان اطن یا مقایباه 
قرار دهم البته شتکن السساسهال زا با خروار مقایسه نمودولی حسم‌باجان و ماده‌با 
عقل وصورت بامعنی قابل مقایسه نیستند ابشان وحودی بودند قابل دوستی یا کی 
با نظر دوستی وشات زر کون درست انغخان مبشد درشناختن نفوس استاد بودندوفتی 
را یو گرم نی من ندود ککآقل 
مزبور دا داشته وخود قلعفتیان نبوده است از اعماق حالات نفسانبه مطلع بود ندب 
اینکه‌اعمالو رفتار خودشانراباسلیقه وعقیده هيجيك ازرفقای خود تطبیق نمیکردند 

ك 


فریحه و [ثاد ادبی 

نگارنده درسنه ۱۳۱۸ ف#مری‌دراد خدمت ایشان درا نمودم و از آن تاریخ در 
عداد همراهان ایشان بوده وشاید بیش اژهر کس با ايشان مجاور و حلیس‌بوده‌ام در 
تار یش که خدمتشان دسبدم ایشان اشعار زیادی داشتند و در اغلب مجالس خصوصی 
مذا کرات ایشان از اشعار شعرا بوده ومخصوصا غزلیات حافظ دا بیش ازهمه دوست 
داشته و میخوآندند بطوربته خودشان د فر نمودند مقداری ار ایا ۱۳۱۱۶ 
از آن تاریخ در آب شته‌اند و يت دیوان شعر خطی‌هم در آز مان داشتند که 
اینجانب دیده بودم و تقریبا بقطر جلد ادل دیوان طبع شده کنونی ایشان بود که 
دیوان مز بور ۳ و از مان رفت . فاات ۳ ایشان مدنپا داخل سیاست بودند 
و باانکه‌طرف حب و بخص اشخاصی راقم شده‌اند اشعارشان آمیخته بسیاستوهدح 
و دم اشخاص نگ ردیده در مبان اشعارشان حتی يت مصرآع هم نمبتوان بدا کرد که 
کسیر امدح بامذمت کرده باشندومیتوان مدعی‌شد که این‌امتباز درمیان‌شعرای گذشته 
و ادبای عصر حاضر مختص بابشانست . حضرت غمام ار شعرای غز لسرا مبباشند و از 
سایر اقسام شعر درمیان اشعارشان دیده نمیشود اشعارشان چون همه ازرویعو اطف 
و اساسا ,محبتامیزر بزخجاستة لذا تماع غز لبافشان‌سادم‌فاشا رین و حلیی ‏ رت 
همانطور که عاطفه محبت از تاریکی اغراض منزه است همانطور اشعار حضرت غمام 
هم که مظاهر همان عاطفه است از الفاظ مغلق و کلمات قلمبه و لفات غیر مأئوس 
مار استی: 

کلمبان جضرات غیامجون یات‌عینت‌با کیزم ایستکه بوسطه ان ۲ ۱ 
شاعر دیده میشود وایلکی: ان مزایای آن انناست که هر اجمعا انین اه شود 
محسناتش بیشتر آشکار میگردد اشعاد حضرت غمام دا میتوان تشییه بکالبدی نمود 
که باروح محبتز نده شده با صورتی که نان دوستی ای ۳ در عین حال 
مطالب علمی و اخلاقی زیادی در آن بنظر مبرسد و شروحی مبنی بر مواعظ و حکم 
درضمرن اشعادشان کنجنده است که خواننده‌را بايك زبان ساده دشیرین بمصالح‌خود 
] میسازدمخصوصاشروحی‌هبنی برمعر فت نفوس دراشعارمز بورمندرج است ,و اعلب 


ت 


۰ 


مختصری آزشر ح حال مولاتا عمام همداثی 
( بقلم آقای موسی تثری) 
اسیم و سپ - مو لد ومنشا - تحصیلات 

نام ناهیش محمد . کنیه‌اش بوسف زاده . متخلص بغمام : فر رند حجه الاسلام 
سبد بو سف مجتهد همدانی اعلیاله مقامه از سادات حلبل‌القدر حسد در دوم ام 
رحب ۱۲۹۲ قمری مطابق ۱۲۵۳ خورشیدی همان اوقاتی که بدر بزر کوارش ور شهر 
سامر ه مشغول تحصیل بو د ند در کربلا متولد شله و :زا سن مس که ۱ ور 
ین‌النبرین بوده تحصیلات ابتدائی خود را در آنجایایان رسانیدند و پس از آنکه 
پدرشان ار تحصیل فراعت بافتند و به همدان مراحعت نمودند ابشان نیز به همدان 
وفلسفه تحصیل نموده کر نیزمشغول تجارت بو دند . 

حبات سیأسی 

از سنه۱۲۸۶ شمسی در موقعیکه حنك روس وزاین در حریان بود معزی‌البه 
متوحه ضعف دولت ایران بودند و از ان تاریج فکر اصالاحات دوائر دولتی و وضع 
حکومت در دماغ ایشان قوت گر فته غالبا در مجالس این مسئله را بطور سر بسته و 
در لفافه رنه دوستان خود مینمودند و در اول گفتگوی مشروطت ایران در 
عداد آزادیخو اهان و بات عامل و یر در انتشار عقده آزاد ند اه بودند در انراه 
رنجپا برده و کارها کرده اولن انجمن برای بیش بردن مقاصد ازادیخواهعی خود 
در همدان بنام انجمن (انخاد) تاسیشن و روزنامهٌ نیز بنام (الفت) انتشار دادند و این 
موّسسه درهمدان مدت مدیدی کنه گاه ازادیخو اهانو ی عقیده ازادیخواهی 
بوده است بالجمله حبات سیاسی ایشان درغ۱۲۸ شمسی شرودع شده ودرسنه ۱۲۹۱ 
شمسی خاتمه تانعه هن که اشاش که وطنت ورف از و مستحکم‌شد ایشان‌نیز ازامور 
سای کنازه اک شید از ان تاریخ بیعد اگرهم دخالتی در امورسیاسی کرده باشند 
موقتی و برخلاف مبل بوده اش 

۱ 


سعق چاب محفوظ است 


از شربات کناشروشی آين سینا 


چاب اناد 


۴ 


1 و 
1 ۹ ۳ 0 «#/ 
۱ ۰ 1 


حو و سوه و + 


۱ 


۱9 


۱۳۱ 
۳۳99 
۱-۳ 
۱5۹ 
۱۵۸ 
۱۵۹ 
۱۷ 
مود 
۱۸۹ 
۱۹۸ 
۳۰۳ 
4 
۳۹۹ 


90۷112 + 


۴ ۳ ۵۵ ۴۱۴۶۸5۲ 
۲ ۲۳۱۹5 ۲۵۸۸ 5۱۴5 ۵8 ونالشهت 


۱0۱۱۱۷۲۶۲5۱۲۲۲ 0۴ ۲0۵6۵۱۱۲۵ ۷ 


ححصعط مر ۲27102۳1 ۳1 
27 1( 6561 
1--2۰59-(1( 


سا 9[ 


۳ 


09 
4 
۱ / 


و 
11 4 


ام ها 
5 
۸ 
یر و 
.ار + 
۳ 
‌ 
ءِ 
99 


۳ ی ) 
7ب 


مش اه رل رن ی 


